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شكوفه ی درخت ها و عطر   باران نم نم بر تن تشنه ی خاك مي بارید. بویاول بهار بود. 

نوازش مي كرد. هوا پر از نای خاك بود و من سرمست    سبزه های باران خورده مشام را

بودم. دست نوازش   عطر نفس گير همه ی وجودم را به دست نسيم بهاری سپرده از این

در ميان موهایم بازی مي كرد و با شيطنت  ماشين  گر باد از ميان شيشه ی پایين آمده ی

   مي ریخت. آنها را در هم 

مدرس كه پيچيدم    فقط بری یک لحظه نگاهم در آیينه چهره ام را كاوید. به اتوبان

چه زیبا است این تكه از تهران؛ انگار گوشه   احساس كردم وارد بهشت شده ام. وه! كه

 .  ای از بهشت است

 لحظه ای بستم و نفس عميقيگرفتم .  بي اختيار چشم هایم را برای

   عطر نفس گير و دلپذیر خاك مشامم را پر كرد و این عطر

   كشيد.  گذشته های شيرینم را به خاطرم آورد و فكرم به گذشته ها پر

ليسانسم را در رشته ی   این بهار بيست و پنج سالم تمام مي شد. چهار سال پيش

   مدیریت از دانشگاه تهران گرفته و بي

  تامل در یک شركت خصوصي استخدام شده بودم.
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استثنا آرزوی موقعيت كاری    تقریبا زن موفقي محسوب مي شدم كه همه ی همكارانم بدون

حسرت زندگي ساده و بي پيرایه آنها را مي خوردم. كاش   ام را داشتند. اما افسوس كه من 

   من هم

ناگهان گوش هایم از صدای    ردزندگي ساده و آرامي داشتم اما... اشک نگاهم را تار ك.

 .  برخورد شدید دو خودرو تير كشيد 

 .  به شدت به سمت جلو پرتاب شدم و تمام مستي از سرم پرید

   كافي تاخير كرده بودم.  لعنتي! همين را كم داشتم. خدای من! همين حالا هم به اندازه ی

پریدم.در همين   بيرون به سرعت اتومبيل را متوقف كردم و با عصبانيت از پشت فرمان

   حين پایم در ميان دامن لباس طوسي

بلندم گير كرد و نزدیک بود با سر به زمين بخورمنمي دانم چطور شد كه به خنده افتادم؟  .

  شاید جادوی بهار بود یا 

   شاید موقعيت خنده آوری كه گرفتارش شده بودم. شاید هم

  صورت خندان راننده های رهگذر! 

یک لنگه از كفش هایم را به   م را از دامنم جدا كردم ودر حالي كهبه زحمت پاشنه ی كفش 

به طرف راننده ی خودرو پژویي كه با آن تصادف   دست گرفته بودم با صورتي بشاش

  حركت كردم.  كرده بودم

   دادم.  به محض این كه به او رسيدم، با خنده سپر ماشين را نشان
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    سلام. عجب حسن تصادف جالبي!

  

   راننده ی مقابل كه مرد ميانسالي با كت و شلوار تيره و موهایي

جو، گندمي بود در حالي كه از ماشين فاصله مي گرفت تا بهتربتواند خسارات وارده را  

   تخمين بزند و معلوم بود از لاك دفاعي

   بيرون نيامده است، با تردید سر تكان داد.

    -د نبودسلام. بله اما كاش حسن تصادف اینقدر شدی! 

   با دیدن چهره ی عصباني اش خنده ام تشدید شد.

اینقدر سر به هوا رانندگي    -قبول دارم كه من مقصر هستم و اميدوارم تنبيه بشم تا دیگه

ی همراه من. اگر مشكلي نيست فردا بریم دنبال    نكنم. این كارت بيمه و این هم شماره

   چون من الان دیرم شده است «  كارهای بيمه

فهميدم اسمش احسان   كه از روی كارت ویزیتي كه به سمت من گرفت،  -د ميانسال مر

   آسوده كارت و شماره ی همراه را از من گرفت . با لبخند و خاطری - بهرامي است 

چه بيشتر با او خداحافظي   با گذاشتن قرار برای روز بعد و عذرخواهي مجدد با سرعت هر

   انداختم و استارت زدم .  كردم و خودم را پشت فرمان اتومبيل
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كردم كه شدت تصادف    بع از یكي دوبار استارت زدن، ماشين روشن شد. خدا را شكر

ماشين را از كار نينداخته است، خيابانولي عصر را كه به طرف راست پيچيدم، تلفن همراهم  

   زنگ

سلام و  كردم بدون هيچ  خورد. همكارم خانم دلدار بود. به محض این كه تماس را برقرار

  فریاد زد.  عليكي با عصبانيت و نگراني در گوشم

    -كجایي پس؟...

قد،چشم و ابروی مشكي، پر    افسانه را از زمان دانشگاه مي شناختم. دختری با  سانت

متلک گفتن... صدای فریاد افسانه اجازه نداد به بقيه   جنب و جوش و هميشه آماده ی 

   داختادامه دهم. مثل هميشه تكه ان . تفكراتم

  بزنيد؟  -خانم مدیر همه كارمندهایتان آمده اند، تشریف نمي یارید سر

داشت. به سرعت ماجرا را   خنده ام گرفت. این بشر هيچ وقت دست از لودگي بر نمي

   برایش شرح دادم و در پایان با گفتن 

گوشي را  بدهم حرفي بزند  تا چند دقيقه ی دیگه اونجا هستم .« و بدون این كه اجازه» 

او ندادماین اولين سميناری بود كه از طرف مجموعه ! قطع كردم و اجازه ی جيغ زدن را به

   ی ما و در زمينه ی

را رسانده بودم! سرم را به  مدیریت ریسک برگزار مي شد و من چقدر هم به موقع خودم

   شدت تكان دادم تا افكار در هم و بر
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تقریبا ده دقيقه ی بعد وقتي جلوی   رانندگي دادم هم را از ذهنم دور كنم و حواسم را به.

  كارتم را برای ورود به مجموعه تحویل مي دادم، از نگاه متحير كيوسک نگهباني ورودی

   كند. نگهبان خنده ام گرفته بود. حق هم داشت كه با حيرت نگاهم 

 !  با چه افتخاری پشت فرمان اتومبيل درب و داغان نشسته بودم

   یند سمينار ما هم با پيكان تصادفيهمه با بنز مي آ

  

   توی دلم خندیدم .» خوب ما اینيم«!

را پارك كردم. در را باز   با راهنمایي نگهبان جای مناسبي در پاركينگ پيدا كردم و ماشين

به سمت ساختمان سفيد با نمای رومي باشكوهش  . كردم و خودم را از در بيرون انداختم و

   ساختمان كه در محاصره ی ستون های قطوردویدماز پله های جلوی 

عریضي قدم روی فرش  . سفيدی بودند بالا رفتم و با گذشتن از در چوب گردوی قهوه ای

با نگاه كوتاهي به اطرافم كه پر از بنرها و ميزهای   تشریفات قرمز رنگ كف لابي گذاشتم 

زماني كه نفس،   دمبروشورهای رنگارنگ بودند، به سمت سالن سخنراني دوی . تبليغاتي با

   نفس زنان وارد سالن شدم، از خستگي و

پاورچين، پاورچين، از    اضطراب نای حركت نداشتم و زانوهام مي لرزیدند. در حالي كه

مدعوین را پرت نكنم تا خودم را به ردیف دوم و   گوشه ی دیوار حركت مي كردم تا حواس

صندلي    به خانم دلدار بيچاره گفتم كهبرسانم؛ توی دلم چند تا هم ناسزا  كنار خانم دلدار
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مجبور شوم عرق ریزان از شرم از   هایمان را این همه به ردیف جلو نزدیک كرده است تا 

   كنم. جلوی تمام مدعوین عبور

چاره چه مربوط كه من دیر   برای چند لحظه در دلم از خود شرمنده شدم. به افسانه ی بي

لعنتي هم كه تمام شدني نيستندبالاخره بعد از گذشتن از  .  كرده ام! خدایا این صندلي های

   چندین ردیف صندلي كه درست مثل

  نفر سه –خواهي از دو  سينما پشت هم ردیف بودند، به ردیف دوم رسيدم و بعد از عذر

خودم را به صندلي رساندم و روی صندلي كنار    ه قبل از صندلي من نشسته بودند،ك  اولي

   ولوشدم. خانم دلدار

ریسک صحبت مي كرد،   در حالي كه سخنران جلسه با حرارت تمام در مورد مدیریت

   آهنگ صدایش گوش سپردم. خودم را ميان صندلي پنهان كردم و به

  

   نيمه ی اول جلسه تمام شده بود و مدعوین را برای یک

ند شدیم و  با افسانه از جا بل  استراحت و پذیرایي كوتاه به سالن پذیرایي دعوت كرده بودند.

پذیرایي رفتيم. وقتي وارد شدم از شدت همهمه ای كه سالن   پشت سر بقيه به سمت به سالن

مكثم شده بود، دستم را   پر كرده بود چند لحظه متعجب بر جا ماندم. افسانه كه متوجه را

كه با پارچه ی ساتن سفيد پوشانده شده بود،  . كشيد و با خود به سمت ميز بار بلندی

   در ميان سالن در رفت و آمد بودند و سيني های چای و كشيدخدمه
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یک فنجان چای از داخل   نوشيدني سرد و غذاهای آماده بود كه دور مي چرخيد. در حالي

سرمه ای به سمتم تعارف مي كرد، بر مي داشتم   سيني ای كه مرد جواني با كت و شلوار

گرد چيده   در دور چند ميزدعوت كردم تا در كنارم روی صندلي هایي كه  افسانه را

  بودند، بنشيند. با سر موافقتش را اعلام كرد و با هم به

   سمت اولين ميز رفتيم و كنار هم نشستيم.

مي خواست آرامشي وصف   فنجان را روی ميز گذاشتم. بخار مطبوعي كه از فنجان چای بر

   نا شدني در وجودم جاری مي كرد. از

   مورد علاقه ام بودابتدا هم چای نوشيدني !

وجود حس مي كردم عطر آن    فنجان را برداشتم و در حالي كه گرمای مطبوعش را با تمام

جرعه، جرعه چای مي نوشيدم و به صحبت های خانم   را به مشام كشيدم. همانطور كه

بودم. صدای خانم دلدار  گوش مي دادم. فكر كردم چقدر به این فنجان چای نيازمند دلدار

سنگين مي كردیک لحظه سنگيني نگاهي را بر  . لالایي خواب آور چشم هایم را مثل یک  

   چهره ام احساس كردم و گویي

در نگاه آشنای چشم های   خواب از چشم هایم پرید. بي اختيار سرم را بالا گرفتم و نگاهم 

برای یک عمر به طول انجاميد، نگاهم در چشمانش   غریبه ای گره خورد! لحظه ای كه

 .  اندخيره م
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نمي توانستم نگاه از نگاهي كه چشم    چشماني كه با كنجكاوی عجيبي چهره ام را مي كاوید.

 !  بگيرم. از خجالت صورتم گُر گرفت. خدایا من چه كار مي كردم؟ هایم را جستجو مي كرد

این كه چشم از مرد بگيرم،  .   احساس مي كردم از گونه هایم حرارت بيرون مي زند. قبل از

   پنجم   عت نگاهش را از من ربوداو به سر

كاملا جذاب و هيكلي   بي اختيار از زیر چشم نگاهش كردم. مردی ميانسال با چهره ای

بر اندامش برازنده بود كه گویا آن را بر تنش  . مردانه! كت و شلوار خاكي رنگش آنچنان

ار  دستش قر دست راستش با ژستي خاص روی لبه ی پشتي صندلي كنار نقاشي كرده اند

پشتي ریتم خاصي را تكرار مي كردند. در  گرفته بود و انگشت های مردانه اش روی لبه ی

   همان حال با جدیت بهحرف های مردی كه كنار دستش نشسته بود، گوش سپرده بود و

   گاهي سری به تایيد تكان مي داد.

كنم!  صورتش را رصد  چقدر دلم مي خواست یكبار دیگر نگاهم كند! تا یكبار دیگر

  دیده بودم؟ به یاد نمي آوردم .  خداوندا من این نگاه را، این مرد را كجا

شهرزاد گفتن افسانه را از دور   به قدری در افكار خودم غرق شده بودم كه صدای شهرزاد، 

ناگهان به خودم آمدم و لرزیدم. افسانه دست روی    مي شنيدم. با صدای فریاد افسانه

   گذاشت.  بازویم

 »    -معلومه حواست كجاست؟«

گرفتم و رویم را به سمت    شرمنده از نگاه افسار گسيخته ام، نگاهم را از مرد ناشناس

   را پایين انداختم. افسانه برگرداندم و خجالت زده سرم
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صدای افسانه را مي شنيدم كه  -ببخشيد نمي دونم چرا حواسم پرت شد. چي مي گفتي؟ 

زمزمه اش در شلوغي زیاد هم به گوشم نمي رسيد.   دزیر لب غر، غر مي كند، هر چن

   گوشم نزدیک كرد . سرش را به

ظهرت خاليه؟ با هم    -حالا نه این كه هميشه حواست جمعه؟! گفتم برنامه ی بعد از

   بریم خونه ی ما؟

نگاهم درست مثل    بي اختيار دوباره حواسم به طرف آن نگاه آشنا پرت شد! و

   وحشيانه بازویم را چنگ زد .  . افسانهآهنربا به سمتش كشيده شد

   -با تو هستم ها جلبک! مي ميری جواب بدی؟

چشم هایم را برایش در  .  در حالي كه شوكه از خشونت ناگهاني اش بازویم را مي ماليدم،

   حدقه چرخاندم

كارهامون جمع مي شه، بعد     -خوب آیكيو، بذار ببينم این جا چه غلطي مي كنيم و آخر كي

   نه.  وقت دارم بریم خونه ی شما یاببينم  

با قهر نگاهش را از من گرفت و لب برچيدبه جهنم، خوب بگو نمي یام خلاصم كن چرا  .

   پيچوني لقمه رو !؟  -هي داری مي

خودت كه مي دوني آرش    دلجویانه شانه اش را به آغوش كشيدم و او را به خود فشردم.

    -چقدر بهانه گيره قربونت برم. بذار

   برای یه روز دیگه كه كاری نداریم كه وقت داشته باشم.
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ای مرده شور خودت و این   با حرص دستم را از روی شانه اش هول داد و صاف نشست .

    -شوهر جستنت رو كرده بودن. آخه

و از جا بلند شد و بدون توجه   دلم مي سوزه رفتي توی پيغمبرها جرجيس هم سوا كردی !

   سمت ميز بار رفت. رت من بهبه دهان باز مانده از حي 

   سخنراني های صبح تمام شده بود و همه ی مدعوین برای صرف

   ناهار به سمت بيرون سالن حركت مي كردند.

جواب نداده بود! و در   بعد از آن قهر صبحگاهي! هر چقدر منت افسانه را كشيده بودم،

غذاخوری باز مي كردمافسانه هم برای  طرف سالن . حال حاضر تنها و به آرامي راهم را به

   دكتر احمدی -مثل هميشه  - طرح چند سئوال 

اميدوار بودم بالاخره یک روز   یكي از همكاران بخش اجرایي شركت را سركار گذاشته بود.

ی چشمي به افسانه نشان بدهد تا از شر سوالات بي   این دكتر خجالتي و محجوب گوشه

   سرو ته او 

   تيار لبخندی روی لب هایم نشستراحت شود. بي اخ.

های پنهاني و زیر چشمي   خوب مي دانستم كه افسانه به دكتر احمدی علاقه دارد . از نگاه

به افسانه، مي دانستم   -شد كسي به او توجهي ندارد  البته زماني كه مطمئن مي -دكتر هم 

   رویي! از كماز این دختر شلوغ و پر سر و صدا بدش نمي آید اما... امان  كه در دل
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محبت آميز همكارهایم پاسخ   غرق در افكار مختلف به سلام های كوتاه و احوال پرسي های

دسته، دسته در گوشه و كنار راهرو ایستاده بودند و با حرارت   مي دادم. همه ی افراد حاضر

  به

   بحث در مورد موضوع سخنراني ها مشغول بودند.

شد؟! ناگهان مردی كه پشت    ی بود كه ... نمي دانم چههنوز ذهنم درگير افسانه و دكتر احمد 

فرد روبروی خود بود با سرعت و بدون ملاحظه به سمت    به من ایستاده و مشغول صحبت با

   تعادل را از دست دادم . منچرخيد و در یک لحظه من به سينه ی ستبر مرد برخورد كردم و 

بودم. برای ثانيه ای چشم   چهره ی اوهيچ راه فراری نبود. تا به خود آمده بودم، چهره به 

اختيار در هوا چنگ انداخت تا شاید چيزی پيدا كنم و با    هایم گشاد شدند. دست هایم بي

   آن بتوانم از افتادن خود جلوگيری كنم. تكيه بر

زمين سقوط كنم. اما...    اما هيچ چيزی نبود! منتظر بودم جلوی چشم آن همه آدم روی

   كرد  افتادنم جلوگيری انگار یک نفر از 

   قلبم آنچنان 

مشخص شود توان   به شدت مي تپيد كه مي ترسيدم تلاطمش از روی لباس 

   نگاه كردن در چشم های مرد

ناشناس را نداشتم بدون این كه جرات داشته باشم كه سر بلند كنم به سرعت او را به .

   از شدت خجالت نمي توانستم سرم را بلند كنم دادم .عقب هول

   حس مي كردم تمام سالن چشم بزرگي شده است كه به من. 
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  خيره نگاه مي كند. خدای من چه آبروریزی بزرگي!

عقب كشيد. به خود دل   مرد با دستپاچگي تمام در حالي كه عذرخواهي مي كرد، خود را

   نگاهش در چشم هایم نشست...  .دادم و سرم را به زحمت بالا گرفتم و

لحظاتي انگار كه همه ی    ر چشم های براق مرد گره خورد، برایبه محض این كه نگاهم د

هستم و انگار كه فقط و فقط من و او هستيم كه در   دنيا را فراموش كردم. نمي دانستم كجا

در جزیره  . سر و صدا تنها مانده ایم. گویي كه در ميان یک اقيانوس طوفاني  ميان آن همه

  ب دارم گذاشتم و تلاش كردم كمي آرامدست روی گونه ی ت  ی سكوت ایستاده باشيم

   باشم. با آرامشي ظاهری مرا دعوت

چند كه تلاش مي كرد   كرد تا روی اولين كاناپه ی در دسترس كنار دیوار بنشينيم. هر

   خود را خونسرد  

   به وضوح اضطراب درونش را فاش مي كرد .

ضطراب ميان ما در  ا بي اختيار به راه افتادم . گویي موجي نامریي از كششي گنگ و 

نشستم و مرد با ژستي خاص كه دل مي لرزاند   جریان بود. با راهنمایي او روی كاناپه

   جای گرفت.  درست در كنارم

  باز كردم. سكوتي سنگين فضای مابين ما را پر كرده بود. به زحمت دهان

برخوردم با این كه  به شما  .  -ببخشيد انگار كه حواسم پرت بود. نمي دونم چطور شد كه

نگاهش نمي كردم لبخندش را حس كردم. دستش به سمت یقه ی كتش رفت و آن را  

عذرخواهي نكنيد.    -نفرمایيد خانوم، خواهش مي كنم به دليل اشتباه من شما مرتب كرد
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نمي دونم چرا این همه بدون ملاحظه به  ...    این من هستم كه باید عذرخواهي كنم. اصلا

نگاهش را   لحظه ای ساكت به جستجو در چهره ام پرداخت. سنگيني عقب چرخيدم و

 .  روی صورتم حس مي كردم و صورتم قرمز شده بود

چرخيد. برق آشنایي  .  انگار دنبال پيدا كردن چيز خاصي در اجزای در صورتم مي

  در نگاهش مي درخشيد

اره در نگاه كنجكاوش نگاهم دوب»   -مي تونم بپرسم افتخار آشنایي با چه كسي نصيبم شده ؟«

فرو دادم. دهانم خشک شده بود و صدایم به سختي بيرون   غرق شد. به زحمت آب دهانم را

  مي

   آمد.من و من كنان تلاش كردم دهانم را باز كنم.

   سرش با كنجكاوی به سمت راست كج شده بود و خيره به من-من. من بهزاد هستم » «.

كه تک، تکِ كلمه هایش را    آشنا را كجا دیده بودم؟ در حالينگاه مي كرد. خدایا این ژست 

صورتم خيره شد انگار كه مي خواست تاثير حرفش   با تاني و فاصله ادا مي كرد با دقت در

   ام مشاهده كند.  را در چهره

 »   -محمد ... فاضل هستم «.

   از جا پریدم.

شما ... وای خدای من ... محمد    -آقای فاضل ! واقعا شما آقای فاضل هستيد؟ یعني ... یعني

  من رو مي شناسيد؟ واقعا خودتي یعني ... خودتونيد!؟ 
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   لبخند مردانه ی زیبایي به چهره ام پاشيد.

شک داشتم كه خودتي  .   -بله واقعا خودمم! همون اول هم كه دیدمت، تو رو شناختم؛ اما

   یا نه

  انگارسكوتي به وسعت همه ی سالن فضای مابينمان را پر كرد  

همه ی صداها زمزمه دوردستي بودند كه به سختي به گوش ميرسيد و ما ميان جزیره  

   بودیم. ای در ميان طوفان به هم خيره مانده 

دست كمي از من نداشت و   نمي دانستم چه بگویم؟ نمي دانستم چه بكنم؟ انگار كه او هم

   هر دو بي توجه به دور و اطراف در

  یم. گذشته ی دور شيرینگذشته ی خود غرق بود... 

   رنگينمان بيرون كشيد. صدای یک نفر از پشت سر هر دوی ما را از جا پراند و از دنيای

   شه تشریف بيارید؟   -آقای دكتر فاضل؟ توی اتاق كنفرانس منتظر شما هستند، مي

گيج و مات به اطراف   انگار كه از خوابي عميق بيدارش كنند كه از جا پرید. یک لحظه

به سمت عقب چرخيد و سرش را به آرامي   دوخت و بعد بدون بلند شدن از جا، چشم 

   رو به فرد پاسخ داد. تكان داد و زیر لب 

    -شما بفرمایيد من همين الان مي یام.

   و بعد بدون توجه به مرد دوباره به طرف من برگشت.
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آنچنان خواهشي را  چشم هایش -مي تونم خواهش كنم شماره های تماست رو به من بدی ؟ 

   تاب نياوردم و سرم را بي اختيار پایين انداختم.  در خود مخفي كرده بودند كه

   

نشسته چشم هایش كارت    در حالي كه با دست هایي لرزان از شوكِ  دیدن خواهش

  - بود خریده  تولدم برای  افسانه كه – قهوه ای  ویزیتم را از جيب پشتي كيف چرم

   مي بيرون

تار كرده بود، به انگشت   آوردم؛ مي دیدم كه با نگراني واضحي كه مردمک چشم هایش را

  مي ترسيد؟ های من چشم دوخته است. برای چه

برایش مهم باشد كه شماره   شاید مي ترسيد كه خواهشش را رد كنم؟ اما چرا؟ چرا باید

دم. چرا این همه توهم  اختيار سرم را به اطراف تكان دا ای از من داشته باشد یا نه؟ بي

سرعت از جيب   كارت ویزیتم را به سمتش گرفتم و كارت ویزیتي را كه به  زده ام؟

گرفته بود را از دستش گرفتمنفس عميقي  .  كوچک داخل كتش بيرون كشيده و به سمتم

   بيرون داد و با خوشرویي از جا برخاست. انگار نه

دست های من دوخته بود...  . ملتهب چشم بهانگار كه این او بود كه چند لحظه قبل آنگونه 

ببخشيد كه مجبورم به این زودی برم، اما خودتون   صدایش رشته ی افكارم را گسست

   بشنوم؟ منتظرم هستند. مي تونم اميدوار باشم كه به زودی صداتون رو  -دیدید كه

  خندیدم و چال روی گونه هایم را به رخش كشيدم.

   - نيست آقای دكتر فاضلآرزو بر جوانان عيب !
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كرد و درست مقابل مبل    به شيطنتم خندید و سرش را مثل هميشه كمي به راست متمایل

بلندتر بود و هيكل درشتِ مردانه اش هيكل ظریف   رو به من ایستاد. قامتش خيلي از من

دوخته شده  . بقيه پنهان مي كرد. نگاهش پشت سر من به جایي در بي انتها  من را از دید

  ودب

بشم؟زبانم از حيرت و  «    -یعني ممكنه كه در چشم های زیبای شما من جوان هم دیده

   خجالت بند آمد. سرش را به سمتم خم كرد و

   نفس گرمش روی گونه ام پخش شد.

    -مراقب خودت باش شهرزادم، خدانگهدارت.

   كه دستپاچه و شتابان قدمي به عقب  -و بدون توجه به من 

بماند، با تكان دادن سر و   مر راست كرد و بدون این كه منتظر پاسخ منك  -گذاشته بودم 

دستش را به علامت  - در خروجي مي رفت  در حالي كه به سمت -لبخند به لب 

  بلند كرد. خداحافظي برایم

را، شهرزادم شنيده بودم.   شهرزادم؟ حتما گوش هایم اشتباه شنيده بود! ممطئنم شهرزاد 

به اسم شهرزاد بستن كجا؟ زیر لب و به زحمت   و ميم مالكيتدكتر محمد فاضل كجا  

   تكان دادم.  لبهای خشكم را

    -خدا نگهدار!

این كه صدایم را در ميان آن   تصور هم نمي كردم حتي صدایم به گوشش برسد، اما عجيب

 .  همه هياهو شنيد و به سمتم چرخيد
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بي اختيار با نگاه تا هنگامي  »   -خداحافظنگاهش درست مثل شبي پر از ستاره بود.« .

   شد، بدرقه اش كردم.  كه پشت در از چشم هایم پنهان

   

مختلف برای هماهنگي   ساعت هشت شب بود. تمام روز به دوندگي ميان سالن های

در حالي   -گذشته بود و حالا خسته و از پا در آمده  های لازم بخش های متنوع سمينار

عقب ماشين   بقایای روز شلوغشان كنار پاهای افسانه و روی صندليآثار و  كه آخرین

   خانه باز مي گشتيم.  سمت به هم همراه –روی هم انباشته شده بود 

غرهای افسانه ی سرمایي،   با وجود سرمای مطبوع هوا و با وجود تمام مخالفت ها و غر

   شيشه های اتوميبل را پایين داده بود 

از وقتي سوار ماشين شده بودند،    هوای سرد مه مي ساخت و بخار نفس های داغم در.

   افسانه از سرما در خود جمع

شده بود اما یک ریز حرف زد. بدون این كه حتي مجال پاسخيبه آن همه حرافي بدهد! با ضربه 

   ی محكمي كه روی بازویم

ت  الهي خدا مرگت بده! حواس كوبيد از جا پریدم. طلبكار چشم هایش را باریک كرد.

  نازنين رو اینطوری كوبيدی به در و دیوار؟»  -كدوم قبرستوني بود كه ماشين

   پوف كلافه ای كشيدم.

    -افسانه جون هزار بار، من با ماشين تصادف كردم نه با دیوار!
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چه فرقي مي كنه كدوم   ابروهایش را در هم كشيد و لب هایش را با حرص به هم فشرد.

 !   -صاحابيخراب شده یا كدوم بي  

   رو بده پلانگتون! حالا تو هم واسه ی من ملا لغتي شدی این وسط؟ جواب سوالم

من بدون این كه منتظر   بعد هم سری به تاسف تكان داد و با برانداز كردن سر تا پای

   كرد. پاسخ من بماند، من چشم هایش را چپ

اومده ات مي یاد!    -راستي چقدر كت و دامن خاكستری به چشم های از حدقه در

از سر ناچاری تنها به لبخند مستاصلي اكتفا   كوفتت شه كه گوني هم مي پوشي بهت مياد

جون   كرد چه جوابي بدهم به هر حال افسانه منتظر جواب هم نبود كردم. فرقي نمي

   از بس غر زدی!  - مادرت بي خيال شو افسانه جون به خدا سرم رو خوردی

   شين چسباند و رو از من گرفت و بهبا حرص خودش را به در ما

   ماشين های توی خيابان چشم دوخت.

 .    -به درك! اصلا حيف من كه دمخور توی تک سلولي شدم

قریحه ی سرشارم رو نابود    لياقت نداری باهات حرف بزنم بدبخت! مي زني با بيل و كلنگ

فهمي استعدادهام   كنجكاوی های بچه رو نابود كرد! نمي مي كني. درك نمي كني كه نباید

   شه؟ درك نمي كني...  كور مي

   دست هایم را برای لحظه ای مستاصل از فرمان ماشين جدا
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  كرده و بالای سرم بردم.

   -به خدا غلط كردم! چشم شما كنجكاوی كن خوبه؟

به سمت دست هایم  . به محض برگشتن به سمتم چشم هایش از حدقه بيرون زدند و 

   روی فرمان قرار دهدحمله كرد تا آنها را 

   جهنم خودت به-

صاحابت رو بذار روی اون   نمي گي من هنوز جوونم و هزار تا آرزو دارم؟ دست بي

این دست فرمون خزش فكر مي كنه مایكل   فرمون لامصب تا نزدی بكشيمون! با

   رو هم از روی فرمون برمي داره! بذار اون بي صاحاب رو روی شوماخره! دستش

   با چسب نچسبوندمشون به فرمونفرمون تا !

های از روی ناچاری من   بقيه ی مسير تا قيطریه به غر زدن افسانه و سر تكان دادن 

نسترن در قيطریه او را به زور از ماشين پياده كردم    گذشت! بالاخره وقتي سر كوچه ی

   مي گشت و حرف هایش را ادامه مي داد. هم، دایم بر

مي كردند، از چشمم پنهان شد،   پشت در ساختماني كه در آن زندگيبه محض این كه افسانه  

عجله  ماشين را بلند كرده بودم، آهسته به سمت خانه حركت كردم. در حالي كه صدای پخش

خاطر رسيدن به او عجله كنم و ...   ای هم برای رسيدن نداشتم. آخر كسي در خانه نبود كه به

   آمد. آرشي كه هميشه از منآرشسينه ام از هجوم آهي تلخ به درد 
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فریبش داده ام و من حتي   گریزان بود ... كه مرد من بود و نبود ... كه فكر مي كرد من

دانستم چرا؟! امروز بعد از سال ها محمد را دیده   تصوری از این فریب نداشتم و نمي

   بودم و هنوز

  دلم در سينه لرزان بود و من... چقدر بي پناه بودم.

صدای آهنگ را بلند    ماشين را گوشه ی خيابان پارك كردم و بعد از این كهبي اختيار 

   و گریه را سر دادم . كردم، سرم را روی فرمان اتومبيل گذاشتم

به شيشه ی ماشين خورد؛ با   نمي دانم چه مدت در این حال بودم اما با ضربه ای ناگهاني كه

به سمت چپ نگاه كنجكاو مامور پليسي  نگاه كردم. با نگاه  وحشت از جا پریدم و به اطرافم

نشست. با آهي عميق به ناچار    در چشم های پر از اشكم -كلاهش را زیر بغل زده بود  كه -

و بي حرف به او چشم دوختم. مرد معذب در چشم های    شيشه ی ماشين را پایين كشيدم

  اشكم نگاه كرد. خيس از 

    -ببخشيد خانم مشكلي پيش اومده؟

   - ا پشت دست اشک چشم هایم را پاك كردم.نه ، نه به هيچ وجه مشكلي نيستبه سرعت و ب.

   كنجكاو چشم به صورت سرخم دوخت.

 »    -كاری از دست من بر مي یاد؟«

   باز هم سرم را به نشانه ی نفي به سرعت تكان دادم.

   نه، باور كنيد مشكلي نيست.
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   دیگر براندازم كرد.  ناباور یكباردر حالي كه گوشه ی سبيل مشكي اش را مي جوید، 

این ساعت شب به  .  -باشه، پس لطفا حركت كنيد. این جا موندن شما اون هم توی

   تنهایي خطرناكه

   این ساعت شب؟ مگه ساعت چند بود؟!

تكان دادم و با عجله   با نگاهي به ساعت چشم هایم گرد شد. سرم را به علامت قبول 

كردم و با خداحافظي كوتاهي زیر لب پا روی گاز  .  ماشين را روشنسوئيچ را چرخاندم و 

شكست.   گاهگاهي صدای عبور یک ماشين از كوچه سكوت شب را مي    فشردم

   دلم از غمي مبهم پر مي كرد. جيرجيركي تنها توی حياط آواز مي خواند و صدایش

ر گوش درخت  خواباند؛ د صدای وزش نسيم مثل لالایي ملایم مادری كه كودكش را مي 

  من را هم خمار خواب مي كرد.  سيب حياط زمزمه مي كرد و چشم های

بزرگترین اشتباه من در   وقتي به خانه رسيدم آرش هنوز به خانه نيامده بود. آرش؟

تمایلي به خوردن چيزی، به بستر پناه بردم و   زندگي. دوش گرفتم و بدون كمترین

   غرق شدم.  دوباره در افكارم

بيرون دادم و در بستر غلت   ر آوردن نگاه سوزان و مشتاق محمد آه بلندی از سينهبا به خاط

و حواسم را به خود جلب كرد. هميشه از این كه موهای    زدم. موهای خيسم بالش را پوشاند

حواس بودم كه با همان   بالش را هم خيس مي كرد متنفر بودم و حالا به قدری بي خيسم

بستر آمده بودماز جا بلند شدم و از كشوی چوبي  ! مي كرد بهموهایي كه آب از آنها چكه 

   داخل اتاق حوله ای بر داشتم و
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بود رفتم و صندلي كنار   دور موهایم پيچيدم و به سمت در زیر زميني كه مثلا خانه امان

   نشستم .  دیوار را جلوی در كشيدم و روی آن

   بمانم مي دانستم كه باید مثل هر شب از ترس تا خود صبح بيدار

از بچگي هم از تنهایي مي   و در انتظار آمدن آرش به خانه پلک روی هم نگذارم.

   آرش را هم نداشتم! ترسيدم. هر چند كه تحمل حضور

ی مادربزرگم برد و قلبم    نوازش دست نسيم افكارم را به سالها پيش به باغ سرسبز خانه

كودكي ام و به خانه ی آجری قدیمي  شادماني    را به درد آورد. سالهای خوش و پر از

   همسایه امان. دیوار به دیوار

مادربزرگم شنيده بودم   از مرگ پدر و مادرم چيز زیادی به خاطر نداشتم. فقط از زبان

كرده اندتنها بازمانده ی آنها مني هستم كه  .  كه آنها در راه رفتن به چالوس تصادف

   مادرم مرا نزد مادربزرگم

و نفسم را غصه دار    ب هوای شرجي شمال بيمارم نكند .آهي كشيدمگذاشته بود تا آ

   بيرون دادم. ای كاش كه من را هم با خود

   مي بردند تا این همه در دنيا تنها نمانم.

سالهای زیبای كودكي ام از   بعد از مرگ پدر و مادرم، در خانه ی مادربزرگم، رشد كردم و

   رفته ی كودكي ام.  همان جا شكل گرفت. سالهای بر باد

   را بلند كرد. صدای ترانه ای كه از موبایلم پخش مي شد، های های گریه ام 
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هایش روی پله های   كه شاخه -بوی خوش شكوفه های درخت سيب كنار باغچه 

   توی -زیر زمين هم سرك كشيده بود

   مشامم پيچيد و اشک به چشم هایم آورد.

   دیده بودم، این درخت همين امشب كه بعد از سالها محمد را 

كه از دیوار حياط خانه به كوچه هم سر كشيده بود و كوچه را ازعطر خوش شكوفه  

هایش پر مي كرد، هوس دلبری به سرشزده بود و من را به یاد درخت سيب حياط خانه  

   بود. انداخت كه سخاوتمندانه به خانه ی مادربزرگم سرك كشيده   ی پدر محمد مي

وقتي كه خود را شناختم، او را   از همان اولين روزهای كودكي و از همانمحمد، محمدی كه 

اشان دیوار به دیوار خانه ی مادر بزرگم بود و خودش   هم شناخته بودم. محمدی كه خانه

  قلبم شده بود.  همسایه ی

غيرتي هم خرج ما مي كرد!   خنده ای تلخ روی لب هایم شكل گرفت. یادش به خير ،چه

كه    -هم رسيدیم، هميشه من و خواهرش فاطمه را  ه وقتي به سن مدرسهیادم مي آمد ك

بزرگتر   تا مدرسه مي برد و مي آورد و من چقدر از این ژست -بودیم  همسن هم

  گرفتنش حرصم در مي آمد

دانه ی خانه مگر مي   راست است كه دوازده سال از من بزرگتر بود! اما من یكي یک

روزها لبخند روی لبهایم نشستپلک هایم  . كنم؟ با یاد آنتوانستم بزرگتری او را تحمل  

   ناخودآگاه روی هم افتاد و روی صندلي تلویي خوردم و
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شدم و با بستن در و    نزدیک بود به زمين بيفتم. خسته بودم، خيلي خسته. از جا بلند

رفتم و ثانيه ای بعد تن خسته ام را با لذت در   خاموش كردن لامپ به سمت رختخوابم

   يان پتوی نرم وم

   گرم پيچيدم و باز هم به فكر فرو رفتم.

ورودی به دیوار از جا   نمي دانم چقدر گذشته بود كه با شنيدن صدای برخورد شدید در

ترس قلب لرزانم دیوانه وار در سينه مي كوبيد    پریدم و رشته ی افكارم پاره شد. از شدت

  مي لرزید. و دست و پاهایم

  آرش بود.

را روشن كرد و با سر و صدا   توجه به این كه من خواب هستم یا نه، كليد برق توی هالبي 

نگذشته بود كه صدای باز و بسته شدن در یخچال را  . به طرف آشپزخانه رفت. لحظه ای

هایم را محكم   صدای پاهایش را كه به طرف رختخواب من مي آمد شنيدم. پلک  شنيدم

 .  بيدار هستمروی هم فشردم تا متوجه نشود كه 

   كه بيدارم .  اشک هایم روی صورتم ماسيده بودند و مي ترسيدم متوجه شود

    -هي... بيداری ؟

  جواب ندادم . تحمل شنيدن صدایش را نداشتم.

   . خودم را به خواب زدم تا از
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صدایم كرد و به این    سعادت دیدار دوباره اش آسوده شوم! وقتي یكي دو بار دیگر

جهنمي زیر لب دوباره به سمت آشپزخانه  .  كه خوابيده ام با زمزمه ی بهنتيجه رسيد  

   رفت

   

   با سر و صداهای آرش مدت زیادی در جا بيدار بودم و نمي

بود. چشم روی هم نگذاشته   توانتسم بخوابم و زماني هم كه بالاخره خوابيدم هوا روشن شده 

 پلک هایم را بهم هم دوخته بودند كه به هوشيارم كرد. انگار بودم كه صدای آلارم زنگ موبایل

   سختي باز شدندبي حوصله از جا بلند شدم و به سمت حمام كوچک خانه رفتم تا.

   كم كنم. شاید با دوش كوتاهي كسلي و خماری بيخوابي دیشب را اندكي

چندش آوری روبروی در حمام   از حمام كه بيرون آمدم قلبم در جا ایستاد. آرش با كجخند

   وار تكيه زده بود. خدایا مگر به دی

   نخوابيده بود؟ مگر مست نبود؟ مگر... 

 .  ادامه ی افكارم با جلو آمدن آرش به سمتم در هم ریخت

چشم دوختم. لبه های    وحشت زده به قدم های كوتاهي كه به سمتم برداشته مي شد

برخورد به در  كردم و یک قدم عقب رفتم اما با  حوله ی كوتاه قرمزم را به هم نزدیک

   از حركت ماندم .آلمنيومي حمام
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واقعا یک روز من این مرد رو    آرش با چشم هایي باریک شده به سمتم قدم برداشت .خدایا

تپيد و حالم بد بود. بد از كابوسي كه در بيداری بهم    دوست داشتم؟ قلبم توی دهانم مي

بودم! دهانم از   ساخته بود. كابوسي كه خودم با دست های خودم برای خودم حمله كرده

آب دهان نداشته ام صدایم را پيدا كنم...  . هراس خشک شده بود. تلاش كردم با فرو دادن

    -س... سلام .من ... من باید برم سركار... اگر

من ایستاده بود، عبور كنم و    در همان حال تلاش كردم تا از كنار او كه حالا درست روبروی

 .  دهم خودم را از این وضعيت نجات

خشک كرد. ميان در و تنه   اما ... دست آرش كه كنار سرم روی در نشست من را در جا 

ترس نفس هم نمي توانستم بكشم. سر آرش خم   ی آرش اسير شده بودم و از شدت

  گوشم نفسش داغش را بيرون داد .  شد و كنار

شوهرش رو فراهم  آرامش    -كجا خانوم؟ وظيفه ی یه زن اینه كه اول وسایل آسایش و

 .  كنه بعد هر جایي مي خواد بره، بره

قطره ی اشكي از    وظایفت رو انجام دادی كه داری جيم مي شي؟

   نيش زد و از شدت تنفر مور مورم شد . گوشه ی چشمم

   –دیر شده آرش. خواهش مي كنم اجازه بده برم، توبيخ مي شم .

 *** 

  اشک بي امان از گوشه ی چشم هایم جاری بود
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به سمتي غلتيد و دوباره به خواب رفتبا تني دردناك كف پاهایم را روی زمين گذاشتم اما با  

   دردی كه

   مثل آتش در كمرم پيچيد، آخ خفه ای كشيدم كه به سرعت .

   پشت كف دستم خفه شد.

به آسودگي از سينه   با ترس به صورت غرق در خواب آرش نگاه كردم و ... نفسم را

   خرس مي خوابيد و تكان نمي خورد. را شكر كه درست مثل بيرون دادم. خدا 

آرایش برداشتم و خودم   بي سر و صدا لباس ها و وسایلم را از روی صندلي پشت ميز 

   را به بيرون رساندم .

   با پوشيدن لباس هایم از در خانه بيرون زدم و با احتياط در را پشت سر خود بستم

بر مي گردم آسوده   كتک های آن زماني كه به خانهبرای این كه از مشاجره بعدی و  

   كرده بودم. باشم؛ سفره ی صبحانه را هم برایش آماده 

كه دیروز تصادف كرد ه    وقتي با عجله از خانه خارج شدم و در را بستم؛ تازه به یاد آوردم

   هام و ماشين نابود است. پس رویصندلي اتومبيل نشستم و با نگاهي به ساعت متوجه شدم ب

استارت زدم و پس از   اندازه ی كافي دیر كرده ام. پس اندكي بيشتر تفاوتي نداشت !

پدال گاز فشردم و خود را به خيابان اصلي    این كه موتور ماشين گرم شد، پا روی

به   باجه ی تلفن با شركت تماس گرفتم و بعد از توضيح مختصری رساندم. از اولين
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اندكي غرولند كردن قبول  ! تي رد كند كه بعد ازافسانه خواستم تا برایم مرخصي ساع 

   كرد

طي مراحل مقدماتي  . سيپس ابتدا به اولين تعميرگاه اتومبيل سر راهم رفتم و بعد از

كه روی   - بعد از آن با شماره ی آقای بهرامي  ماشين را جهت تعمير در تعميرگاه گذاشتم

   اشتم تا برایتماس گرفتم و قرار گذ -یادداشت شده بود  كارت ویزیتش

   دریافت پول خسارت ماشينش از بيمه اقدام كنيم.

راه افتادم. با تاسف فكر   آدرسش را گرفتم و با گرفتن یک دربستي به سمت دفترش به

مبلغي از حقوقم خرج تعمير ماشين شده است چه   كردم اگر آرش بفهمد كه در انتهای ماه

ودم انواع مختلف عكس العمل هایش را  بر پا نخواهد كردتوی ماشين با خ. معركه ای كه

   تصور

مي توانستم كارگردان خوبي  !!  مي كردم و ... پس از دقایقي به كار خودم خنده ام گرفت من

برای   بالاخره ساعت تقریبا دو بود كه پس از دوندگي های فراوان باشم با این قوه تخيل قوی

خودم را به اتاقم رساندم. خسته و    كارهای بيمه و ... به شركت رسيدم و پس از زدن كارت

   كوفته خود را روی صندلي

   انداختم و دلگير سرم را روی دست هایم قرار دادم.
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بي كسي دلتنگ بودم و   نمي دانم چرادلتنگ بودم. از عالم و آدم دلتنگ بودم. از این همه

نشكند كه  داد.بغضي كه تلاش مي كردم سر باز نكند كه  بغضي تلخ حنجره ام را خراش مي 

   نشود كه...   سيل

ميزم ثابت ماند و انگشت   بي اختيار نگاهم روی گوشي تلفن پاناسونيک خاكستری روی 

 .  هایم نوازشگرانه روی گوشي خزید

هوای یک آدم آشنا را  ... منتظر بودم، منتظر بودم تا صدای زنگ تلفن بلند شود. دلم 

بذار تموم شه   عاشقت شدمدلت رو زد زیادی   داشت یک نفر كه تكيه گاه بود. محمد

   سرش اومد از هر چي ترسيد دل من چه خوب چه بد   قصمون

بدترش . گفتم بهتر مي شه اما 

   فقط به عكسهات  بعد از تو اومد

هرجور كه فكر   دلم رو زد...

   ولي نشد رفتي خواستم  كني

   و بعد تو این زندگي نشد .. 

كاغذهای روبرویم بر داشتم.    م چشم از رویخسته از روزی پر كار و خسته از كار مداو

گذاشته بودم تا نسيم بهاری در گوشه و كنار اتاق    از صبح پنجره ی روبرویم را باز

   بپيچد، هوای

پلک بستم و دست هایم را پشت    اتاق بوی بهار داشت.از صبح باران مي بارید و باران... 

كاش مي توانستم تمام عطر   حجم سينه ام را پر كرد..   سر قرار دادم و نفس عميقي

   به ریه هایم بكشم. باران را
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برسانم و زیر بارش   چقدر دلم مي خواست بي توجه به هر چيزی خود را به خيابان

   باران دلم را از غصه ها پاك كنم. لبخند

   محوی روی لب هایم نشست.

ا خانم  فریادهای زهر یادش به خير بچه كه بودم، روزهای باراني بي توجه به داد و

بارش باران چرخ مي زدم. سرخوشانه دست   دایه ام خود را به باغ مي رساندم و زیر

قطره  . شانه باز مي كردم تا قطره های باران توی دستم بيفتد و هر  هایم را در امتداد

لبخندی به لب هایم هدیه مي دادچقدر دوست داشتم لب حوض آبيِ حياط بنشينم.  

   فرار ماهي

انگيز بود! آخر هر چقدر   حوض از قطره های تند باران چقدر برایم هيجانگلي های توی 

   ماهي ها از آن فراری بودند.  من قطره های باران را دوست داشتم،

   هوایي های من! چه حرصي مي خورد زهرا خانم از این به قول خودش سر به

دیگر محمد نيست،   سه هفته از دیدارم با محمد... نه، نه، آقای فاضل مي گذشت. او

تمام این روزهای تلخ گاهگاهي به او فكر مي   همانطور كه من دیگر شهرزاد نيستم. در

فاطمه  .  تسلي این روزهام فكر كردن به گذشته ی خوشي بود كه با او و كردم. شاید تنها 

  خواهرش گذرانده بودم 

 .  تمام این سالها سعي كرده بودم به سالهای گذشته فكر نكنم 
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چقدر هم تلاش مي كردم باز    طلایي از دست رفته. اما چگونه؟ مگر ممكن بود. هر گذشته ی

روزها باز مي گشت ... و به ملاقات اخيرمان. محمد را دیده   حواسم بي اختيار به سمت آن

 . بودم

روی گونه ام سُر خوردخدای  ! محمدی كه حالا مردی برازنده و جذاب بود و ... قطره اشكي

   دت تكان دادم و برای رهایي از فكر بهمن! سرم را به ش

ی شركت را از كشوی   حسرت هایم با سرعت پرونده ی برآورد هزینه ی پروژه ی تازه

گذاشتم و با جدیت برگه ی روی پوشه را در    فایل زیر دستم بيرون كشيده و روی ميز

   مطالعه ی آن پرداختم. دست گرفته و به

اتاق پيچيد. همچنان كه    صدای زنگ تلفن توی  هنوز صفحه ی اول را نخوانده بودم كه

   دویدند، گوشي را برداشتم.  نگاهم روی نوشته ها و ارقام مي

    -بله، بفرمایيد؟

    -خانم بهزاد؟  صدای بم آشنایي توی گوشي پيچيد.

صدای آشنایي! یعني چه    چشم از پرونده گرفتم و كمي در صندلي صاف تر نشستم. چه

   كسي بود؟

   .صدا اندكي ملایمتر شد-ودم هستم بفرمایيد؟ خ.

    -فاضل هستم، محمد فاضل!

 .  متحير به گوشه ی ميز خيره مانده و قادر به پاسخگویي نبودم 
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بياید. صدایش پر از  . مكث و سكوت طولاني پشت خط باعث شد دوباره به حرف

    -الو؟ قطع شد؟ الو؟  تشویش بود

ميز افتاد. قلبم دیوانه وار به   های بي حسم رویبرگه ای كه در دست داشتم از ميان انگشت 

عجيب در رگ هایم جاری مي شد. سعي كردم   قفسه ی سينه ام مي كوبيد و گرمایي

بله. بله. حالتون چطوره؟   را حفظ كنم. به زحمت لب هایم را باز كردم. خونسردی خود 

    -خوبيد؟

   گویي متوجه چيزی شد كه اندكي مكث كرد .

   تماس گرفتم؟  - . ببخشيد، مزاحم كارتون شدم؟ بد موقعيممنون شهرزاد جان

    -دستپاچه من و من كردمنه، نه به هيچ وجه. خيلي هم از شنيدن صداتون خوشحال.

   شدم.

  صدایش باز هم شاد شد.

    -مطمئنيد؟ مي تونم بعدا تماس بگيرم.

ز بيست دقيقه  نمي دید! ا  لبخند شرمگينانه ای روی لب هایم نشست. خدا را شكر كه مرا

خاطرم ماند این بود كه برای فردا ناهار در رستوران نایب    صحبت بعدی تنها چيزی كه به

   شدم تا در جلسه ای برای مدیریت یک پروژه صحبت كنيم ! دعوت
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پوشيدن لباسي جلوی آیينه مي   با اضطراب كمد لباس هایم را زیر و رو مي كردم و هر بار با

 اما احساس مي كردم هر چه مي پوشم به من نمي آید. درست   انداز كنمایستادم تا خودم را بر 

رود دستپاچه بودم. اما محمد   مثل دختری نوجوان كه برای اولين بار به دیدار مردی غریبه مي

بودبارها و بارها لباس هایم را عوض كردم. روبروی آیينه  .  كه غریبه نبود. محمد، ... محمد

   ایستادم و

   و ...   روی شانه هایم ریختم، آنها را باز گذاشتم، جمع كردمموهایم را 

دامن نقره ای ساده ای را   بالاخره بعد از یک ساعت وقتي كه دیگر داشت دیر مي شد، كت

اش هدیه ی یكي از همكارانم بود انتخاب كردم.   كه خودم به تازگي دوخته بودم و پارچه

دلدار از سفر   نگي خوش رنگي را كه خانمپشت جمع كردم و شال كشمير آبر موهایم را از 

   انداختم. هندوستان برایم هدیه آورده بود، روی موهایم

نباشم، مرخصي گرفته بودم. پله   برای اینكه فرصت كافي داشته باشم و هر لحظه مضطرب 

بيرون زدم. هوا بوی بهار مي داد .تن درخت ها پر از   ها را دو تا یكي بالا رفتم و از در

این روزها تهران  ! تازه بود و دست نسيم گيسوان سبزشان را شانه مي زد. چقدر برگهای

   زیبا شده است

این موضوع فكر كنم كه   بي اختيار ذهنم به سمت آرش رفت. دلم نمي خواست حتي به

   اگر مي فهميد كه من مي خواهم به

يامتي كه بر پا نمي شد.  تنهایي برای دیدن كسي بروم كه از گذشته ام بيرون آمده استچه ق

گوشه ای از گذشته ی من بود، خود من. محمد بچگي   هر چند محمد كه كسي نبود، محمد 

   بود . محمد بوی خوش دوران شيرین بي خيالي هایم بود . های من
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از خود دور كنم. سر   سرم را به شدت تكان دادم. انگار كه بخواهم افكار مزاحمي را

گرفتم و با گفتن دربست آدرس رستوراني را   ين تاكسي راخيابان كه رسيدم جلوی اول

صندلي   فرستاده بود به راننده دادم و در را باز كردم و خودم را روی   كه محمد برایم

تكيه داده بودم به بيرون چشم   عقب انداختم و در حالي كه سرم را به شيشه ی پنجره 

نم را مي گرفت و اندكي  داغي تن گُر گرفته از هيجا  دوختم. خنكای شيشه ی ماشين

   كرد.  آرامم مي

گذشته غرق بودم كه  . نمي دانم چقدر در ترافيک مانده بودیم، نمي دانم چقدر در

   عاقبت با صدای راننده به خود آمدم

 »   -رسيدیم خانم پياده مي شوید؟«

دوختم«ببخشيد چي  . با حواس پرتي سرم را از شيشه جدا كردم و به اطرافم چشم 

 »    -فرمودید؟

   كرد و افزود.   راننده دوباره جمله اش را تكرار كرد و در ادامه به اطرافش اشاره

خجالت زده از  .   -آدرسيه كه دادید، حالتون خوبه خانوم؟

  رفتار گيجم سر تكان دادم

كرایه را پرداختم و با شتاب     -ببخشيد؛ داشتم فكر مي كردم. متوجه نشدم چي گفتيد.

نایب بودم. برای چند لحظه روبروی در رستوران   روبروی رستورانپياده شدم. دست 

دلي چشم  .  به دربان یونيفرم پوشي كه در اصلي را برایم باز كرده بود با دو متوقف شدم و

   دوختم



 

 

 

36 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

سرانجام تصميم گرفتم و   انگار كه پاهایم توان و تحمل كشيدن بار تنم را نداشت. اما

   رستوران گذاشتم. مجللبا تشكری كوتاه قدم به سالن 

را دیدم و دلم لرزید. اصلا   هنوز در زیبای چوب قهوه ای را كامل رد نكرده بودم كه محمد 

ویرانگر را بفهمم. مگر نه این بود كه محمد برادرم. .. نه   نمي توانستم این دل لرزه های

 . فقط محمد بود. بدون هيچ پيشوند و پسوندی. بدون هيچ صفتي  محمد

   حمد با من فقط محمد بودنش بودنسبت م!

مشغول مطالعه ی روزنامه بود و  كت و شلوار خاكي رنگ برازنده ای قامتش را مي پوشاند و

صفحه ی روزنامه بر مي داشت و به در ورودی نگاه مي كرد   هر چند لحظه یک بار سر را از

ه را روی ميز  روزنام آخرین بار با دیدن من كه حالا نزدیک تر شده بودم، با عجله كه

من به طرف در حركت كرد. چند قدمي بيشتر   انداخت و از جا بلند شد و برای استقبال از

  رسيدم. با خوشرویي لبخند زد. نيامده بود كه به او

لبخند محجوبي روی  .   -سلام خوش اومدی شهرزاد جان. راحت اینجا رو پيدا كردی؟

   لبم نشست

خندید. در حالي كه مرا به سمت ميزی كه  - نكردم؟   سلام . بله راحت پيدا كردم، دیر كه

   خودش نشسته بود

   راهنمایي مي كرد سر تكان داد .

   -نه به هيچ وجه. فقط ... من كمي عجله داشتم.
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قرار نبود بشنوم، دلم را  . صندلي را برایم عقب كشيد تا بنشينم و زمزمه ای را كه گویي

   لرزاند 

دلم لرزید و پاهایم سست    -داشتم شهرزاد قصه گوی منبرای دیدنت خيلي عجله .

نياورم و خدا را شكر كه صندلي اینقدر نزدیک    شد اما تلاش كردم به روی خودم

   بود، زیرا

   زانوهایم تحمل بار تنم را نداشت .

ساكت بودیم و من سر به  نشستم و محمد هم روبروی من نشست. برای لحظاتي هر دو

مانده بودم و سنگيني نگاه او را كه با لذتي   خوشرنگ خيرهزیر به روی ميز چوبي  

گذشت اما به   صورتم بالا و پایين مي رفت، حس مي كردم. نمي دانم چقدر محسوس روی 

كرد و صحبت هایمان گرم شدبعد از  .  زودی حال و هوای صميمي او جو مابينمان را عوض 

   مدت ها گوشي شنوا و چشم هایي مهربان و منتظر

مي كردم. انگار كه او را   بود، پس بي اختيار از كارم، از تحصيلاتم و ... تعریف روبرویم

   ترین شكل ارتباط ما بود! سالها در كنار خود داشتم و این طبيعي

مشت كرده بود و با علاقه   آرنج هایش را روی ميز گذاشته بود و دست هایش را زیر چانه

   ی فراواني به حرف های من گوش مي

   گاهگاهي سوالات كوتاهي مي پرسيدكرد و .

صحبت هایمان سفارشمان    وقتي گارسون سر ميز حاضر شد و با عذرخواهي از قطع كردن

كردیم و لبخند زدیم. محمد بدون آنكه از من    را پرسيد، هر دو بي اختيار به هم نگاه
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رون مي  وقت بي. سفارش داد .كباب كوبيده!!  همان غذایي كه بچگي هایمان هر سئوال كند

   رفتيم، هر دو آن را سفارش مي دادیم

كودكي، كوچه باغ های باریک،   ميز كه چيده شد دوباره صحبتهایمان گرم شد. خاطره های

ميان محمد با مهرباني آشكاری از دیس ميان ميز برای   بازی های بچه گانه . . . و در این

  كباب مي گذاشت و مراقب بود تا غذایم را بخورم . من

   قي طول كشيد تا به خودم آمدمدقای

شدت موهایش را چنگ  .  محمد هم كلافه نگاهش را از صورتم گرفت و دست هایش به

   زدند

دادیم هر آن چه را اتفاق   هر دو لحظاتي را در سكوت گذراندیم اما بعد گویي هر دو ترجيح

يوان نوشابه ام  ميان موهایش بيرون كشيد و با لبخند ل. افتاده است فراموش كنيم كه دست از 

مي كني؟و انگار یخ    -خوب از خودت تعریف كن شهرزاد خانوم. دیگه چي كارها   را پر كرد

   من را آب كردند! اما ... چقدر امنيت دست هایش

و ساعت ها به سرعت  .  دلنشين بود. بي آنكه متوجه باشم، ذقيقه ها به ساعت ها پيوستند

   سپری شدند

ساعت، به ساعت مچي ام   هایي گرد شده از تعجب از گذر این همهوقتي سرانجام با چشم  

نهایت تاسف مي دانتسم كه اصلا دلم نمي خواهد به   نگاه كردم بي اختيار از جا پریدم. با

   گردم. اما چاره ای نبود .  خانه بر
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چشم هایش مي پرسيد   محمد كه هنوز نشسته بود سوالي به من چشم دوخت. گویي با

  اشاره كردم. بخنيد زدم و به ساعتم چه خبر است؟ ل

با دیدن چشم های به خون    -ببخشيد باید برم زودتر چون آرش مي یاد خونه نباشم... 

دهانم را به سختي فرو دادم. چرا هر وقت صحبت از   نشسته اش حرفم را بریدم و آب

   شد این همه به هم مي ریخت؟ آرش مي

شددرسته، بهتره دیگه  .  لبخندی مصنوعي از جا بلندتلاش كرد خودش را كنترل كند و با  

   شم. اجازه مي دی برسونمت؟    -بری خونه. دیروقته و من نگرانت مي

من! اگر محمد با این   ترسيده از پيشنهادی كه داده بود قدمي عقب گذاشتم. خدای

نبود چه چيزها كه به من نسبت نمي دادند؛    سر و وضع به محله ی ما مي آمد معلوم

   جای سالم در تنم نمي گذاشت! ذریم كه آرشبگ

 ...    -نه، نه ممنون. مزاحمت نمي شم بهتره خودم برم خونه. آخه

   آخه...

را زیر روسری ابریشمي   مستاصل از ادامه ی حرف باز ماندم و دست هایم كلافه موهایم

   شد كه با لبخند سر تكان داد.  فر برد. مثل این كه متوجه استيصالم

   بگيرم!  -هم یادم نبود كه كار مهمي دارم، بهتره برات تاكسيآره من 

   چرا دلم گرفت كه مرا نمي رساند!؟
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است كه چه دردی دارم؟    خداوندا! خودم هم تكليفم با خودم معلوم نيست. اصلا معلوم 

من را برساند .حالا چرا داشتم بهانه مي گرفتم؟ در   خوب است خودم گفتم كه نمي خواهد

متعجبم  . بودم كه با صدای او به خودم آمدم اما نفهميدم چه گفت. از نگاه قافكارم غر

   لبخند زد 

هم بگم برات ماشين  . -گفتم اگه ممكنه چند دقيقه بشين تا هم صورتحساب رو بدم ،

   بگيرن

نشستم. دست محمد برای   سری به نشانه ی فهميدن تكان دادم و دوباره روی صندلي ام

رسيدن گارسوني كه با عجله خود را به ميز ما رسانده    رفت و بافراخواندن گارسون بالا 

برای من  .  خواهش كرد تا صورتحساب ما را بياورند و در عين حال آزانسي  بود،

   درخواست كرد

با گارسون صحبت كرد كه   وقتي صورتحساب سر ميز آورده شد با چنان متانت و احترامي

  ایسه كردممق. بي اختيار و شگفت زده او را با آرش

ای با گارسون ها نداشت   حتي همان وقت ها هم كه هنوز نامزد بودیم آرش رفتار محترمانه

و هميشه آنها را تحقير مي كرد. دیدن رفتار مردانه و محترمانه ی محمد لذت بخش بود و  

خودم افسوس  !  این كه بخواهم هر حركتش را با آرش مقایسه مي كردم و برای من بدون

   مي خوردم

بيرون رفتيم، از رستوران كه   وقتي سرانجام به ما اطلاع دادند آژانس آماده است و از در

كاركنان رستوران كه كت و شلوار سرمه ای به تن داشت   بيرون آمدیم، مرد بلند قدی از
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با احترام به طرفش   سمتمان آمد و سویچ ماشين محمد را كه به پاركينگ برده بودند، به

   بود اشاره كرد.  كه كار خيابان پارك شدهگرفت و به ماشين  

   -بفرمایيد قربان ماشينتون همين جا پارك شده .

   محمد سری تكان داد و اسكناسي از جيب بيرون كشيد و با 

عذر مي خوام ماشيني كه  تشكر به مرد داد و سویچش را از او گرفت .

   -خواسته بودم كجاست؟ 

بود اشاره كردمنتظر شما  . بروی ما ایستادهمرد به پژوی آردی مشكي رنگي كه درست رو 

   راهنمایي كنم؟  -هستند قربان، بفرمایيد. اجازه مي دید خانم رو 

نه ممنون خودم  . محمد سرش را به نشانه ی نفي تكان داد  

    - ایشون رو مشایعت مي كنم

باز  ایستاد و در عقب را   و بعد با احترام مرا به سمت اتومبيل هدایت كرد .جلوی ماشين

   سمتش چرخيدم. كرد تا من بنشينم. نشستم و با خنده به

   -ممنون از همه چيز، خيلي خوش گذشت اما ... 

   نگاهش نگران شد و اندكي به سمتم خم شد.

    - اما...؟!
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تو خواب انگار  صدای داریوش فضای آطرافمون رو رویایي كرده بود.

   گل و مهتاب و لبخندی  طرحي از

  تنم سرریز رویا شه شه كه تو چشمهات رو مي بندی  شب از جایي شروع مي

زمين دور تو مي   به من نزدیكتر مي شه خدا از دستهای تو هوا تاریكتر مي شه

   زمان دست تو افتاده گرده

   تماشا كن سكوت توعجب عمقي به شب داده 

از این تصویر   تموم خونه پر مي شه

چه  ...  تماشا كن ، تماشا كن رویایي

   رحمانه زیبایيبي 

    -اما ... كلا یادمون رفت در مورد پروژه ای كه گفته بودین 

   حرف بزنيم. یه شام ضرر كردید!

متنفر است. یک بخش   مي دانستم كه چقدر از این كه نفسم روی صورتش پخش شود،

موضوع بودهميشه از این كه نفسم توی  . بزرگ از دعواهای ما در كودكي سر همين

   د ، شاكي مي شدصورتش پخش شو

را در صورتش فوت مي   و من هميشه وقتي از او ناراحت بودم با خباثت تمام نفسم

   آسوده از سينه بيرون داد. كردم! نگاهش مهربان شد و نفسي 

فدای سرت.در ضمن یه    -شما ناراحت ضرر من نباش. صحبت نكردن در مورد پروژه هم

   خانم  .  كمي هم كمتر شيطنت كن شهرزاد
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   خانم خانم ها! بر عكس خيلي هم خوشم

گيریم. این یعني این كه    مي یاد! اما ... حرف نزدن در مورد پروژه رو به فال نيک مي

   همدیگه رو ببينيم! نظرت چيه؟  من و تو یه بار دیگه هم ناچاریم

بست و لبخند زدایميلت رو  . و در مقابل چشم های گشاد شده از حيرت من در ماشين را 

   -س ام اس كن، اطلاعات مورد نياز در موردبرام ا 

   پروژه رو شب برات ایميل مي كنم.

   چاشني لبخندش كرد.  روی لبه ی پنجره تكيه داد و شيطنت آميز چشمک ریزی را

خودت باش عزیزم.  .   - این هم برای این كه در مورد پروژه حرف زده باشيم! مراقب

   خدا نگهدارت

محمد بودم؟ به قدری   گفته بود عزیزم؟ مگر من عزیز زبانم بند آمد. عزیزم؟ به من

  پاسخ بدهم.  مبهوت شده بودم كه فراموش كردم حتي

ماشين با راننده، دستي به   سرش را از پنجره بيرون كشيد و بعد از حساب كردن كرایه ی

   و مبهوت تكان داد. عنوان خداحافظي برای من مسكوت

خودم آمدم و با عجله    كرده بود كه انگار تازه بهراننده ی ماشين چند متری حركت 

   سر از پنجره بيرون بردم، اما دیگر دیر

شده بود. و صدای من به گوشش نمي رسيد و من هم روی فریادكشيدن در خيابان را  

   نداشتم. خدایا! من حتي برای پرداخت
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   كرایه ی ماشين از او تشكر نكرده بودم.

ماشين به او كه بدون این    چرخيدم و از شيشه ی پشتشتابزده روی صندلي به عقب 

دوخته بود و دور و دورتر مي شد، نگاه كردم و   كه از جا حركت كند به ماشين چشم

   تكان دادم.  دستم را برایش

احساس    سخت است دلم پيش تو باشد تو نباشي

سحت است كه محدوده ی   غزلخوان تو باشد تو نباشي

دریای    تو باشد، تو نباشي جولانگه افكار ممنوع خيالم 

هر لحظه دلم شور تو   نمک پر شد و سخت است برایم 

 ...  باشد تو نباشي

   

همه چيز خواب بود. روز   تمام مسير حس سيندرلا را در كالسكه ی جادویي داشتم. انگار

عالي و... از همه مهمتر محمدی كه سرشار از   دلچسبي كه گذرانده بودم. رستوران

  نگاه های گرم تمام روزش را به من اختصاص داده بود.  نمهرباني و با آ

كشم.حس زنده بودن و    امروز بعد از مدت ها حس مي كردم زنده هستم و نفس مي

من به قدری توسط آرش خرد شده بود كه گویي   انسان بودن! روح و غرور و شخصيت

   از خاطر برده بودم.  غزت نفسم را

ترافيک شلوغ تهران راننده   ست دقيقه ماندن دروقتي سرانجام بعد از یک ساعت و بي

جلوی در خانه   - محله ی متوسط و خانه ی محقرمان  با نگاهي متعجب به -ماشين را 
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كرد، خسته و كوفته بودمبا تشكری كوتاه از مرد پياده شدم و به سرعت در خانه را  . متوقف

  باز

   بستم و به در تكيه دادم. ودكردم و خود را در حياط كوچک پرت كردم و در را پشت سر خ

ناگهان زانوهایم تاب نياورد.   چند ثانيه ای تكيه به در ایستاده و نفس، نفس مي زدم، اما

  آوار شدم و بي اختيار گریه سر دادم . روی در سُر خوردم و روی زمين

نگران اطراف خود را    چند دقيقه ای به شدت اما بي صدا زار زدم؛ اما به خودم كه آمدم

   باشد. جستجو كردم كه مبادا كسي مرا دیده

در حياط و كوچه بود و به   مخصوصا زن صاحبخانه ی زیادی كنجكاومان كه هميشه سرش

پشت پنجره ندیدم، نفسي از سر آسودگي بيرون    هر چيزی كار داشت. وقتي كسي را

   بلند شدم و با قدم هایي كُند حياط را رد كردم و پس از سرازیر دادم و از جا

   شدن از پله های زیرزمين خودم را به خانه رساندم.

كردم. از این زیر زمين نمور   مثل هميشه پله ها را تا هشت شمردم و در ورودی خانه را باز

كشيدم و در را پشت سرم بستمبه محض ورود كفش هایم  . و بي نور متنفر بودم اما ... آهي

   را بي حوصله از پا در آورده به كناری

قرار داشت، انداختم و    كردم و خود را روی صندلي قدیمي فلزی ای كه جلوی درپرت 

   را بستم.  سرم را به پشتي تكيه دادم و چشم هایم

 .  انگار مي خواستم تمام لحظه های امروز را در خاطرم ثبت كنم
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را ميان دست هایم پنهان   لحظه هایي شاد و بي دغدغه، آن هم بعد ازسال ها غم. صورتم

هایم جاری شد، اما با شنيدن صدای پایي وحشت   و بي اختيار دوباره اشک از چشم  كردم

   زده چشم

با دیدن آرش كه حالا با   های متورم از اشک ریختن بي هنگامم را گشودم و از جا پریدم.

بود و با آن چشم های شبز نفرت انگيز به من   چند قدم فاصله درست روبرویم ایستاده 

   خيره مانده بود،

   دست روی سينه گذاشته و قدمي به عقب برداشتم .

خواستم از نگاهش فرار كنم.   خدایا من عاشق چه چيز این نگاه نفرت انگيز شده بودم؟ مي

روز به خانه كشيده بود؟ زیر نگاه خشمگين آرش به سمت   یعني چه چيزی آرش را این وقت

 حس ميكردم .به راه افتادم. سنگيني نگاه خشمگين او را بر اندامم   اتاق

  خودم را به در اتاق كه رساندم، غرش خشمگين آرش

   كجا بودی؟ پنجره ها را به لرزه درآورد.

   رنگم از شدت ترس مثل گچ سفيد شد.

 ... 

   

خدا، خدا مي كردم كه نپرسد    -با یكي از دوست های بچگي ام بيرون ناهار خوردیم.

   غلاف نكردزبانش را هم . كدام دوست كه نپرسيد. اما نيش
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تو مگه كس و كاری هم    -از كي تا حالا تو هم داخل آدميزاد شدی كه بری ناهار بيرون؟

   داشتي كه من خبر نداشتم؟ 

  بعد هم چرا باید پولت رو حروم این و اون كني و ببریشون بيرون ناهار؟

   بي جا كردی بدون این كه بهم بگي رفتي بيرون

    -رسش نباشم.من ... من پول ناهار رو حساب نكردمقدمي به عقب برداشتم تا در دست.

  خنده ی جلفي سر داد و چشمک مسخره ای زد.

مثل هميشه از این همه     -اه، اگه اینجوری بود، مي گفتي من رو هم دعوت كنند.

كردم نشنوم؛ سعي كردم نيش كلامش را ندیده   خساست و گداصفتي متنفر شدم. سعي

   بگيرم. نمي

   بي را كه داشتم خراب كنمخواستم روز خو.

دادم آرش با حرف های    بعد از سالها این اولين روز زیبای من بود. نه، نباید اجازه مي

بي حرف به سمت اتاق رفتم، در را بستم و با عجله   نيشدارش آرامشم را به هم بزند. پس

فرصت نكند آرش  تعویض كردم. به قدری با سرعت این كار را انجام دادم كه  لباس هایم را

هميشه خود را به من تحميل كند. از اتاق كه   به فكر این بيفتد كه داخل اتاق شود و مثل

و    دیدم كه روی یكي از مبل های تک نفره ی جلوی تلوزیون بيست بيرون رفتم، آرش را

صفحه ی تلوزیون خيره  . یک اینچ قدیمي نشسته بود و پاهایش را روی ميز گذاشته و به

  خواستم برای شستن دست و صورتم به دستشویي بروم كهمانده بودمي 
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   صدایش بلند شد .

بخورم مردم از    كجا داری مي ری؟ یه كوفتي پيدا مي شه بدی -

  رفته یه آدمي هم ممكنه گرسنه باشه! گشنگي. خودش رفته یادش

شام نخوردی؟ چي مي خوری    سر جام ایستادم. چقدر تلخ بود 

   هایش را جمع كرد با تمسخر چشم .  -بيارم؟

كني من هم باید بهت    -حالا نه این كه توی اون خراب شده وقت كردی شام درست

   غذا هم برای من بخری! اردر بدم دیگه! حداقل نكردی یه پرس

   بي توجه به حرف هایش  بغضم را فرو دادم.

   رمهستي برات بيا.  -قبل از این كه بروم شام را آماده كردم. حالا هم اگر گرسنه

مي    -با تمسخر ابرویي بالا بردحالا سركار خانم چه آشي پخته كه این همه پزش رو به ما.

   ده؟

سالاد الویه   به سمت آشپزخانه رفتم.

    - مي خوری؟

   روی ميز پرت كرد. چاقویي را كه توی دستش مي چرخاند و با آن بازی مي كرد،

   یه چيزی اما ...   -بودیآهان، شاهكار كردی! حالا قورمه سبزی ای چيزی پخته 

   آماده كنم . نگذاشتم حرفش تمام شود و به سمت آشپزخانه رفتم تا غذا را

    -ا قو رمه سبزی هم درست كردم، كمي صبر كن الان اتفاق
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   گرمش مي كنم.

   تقلا كردم خودم از جا پرید و به سرعت خودش را به من 

تو كي مي خوای بفهمي نباید    -خيلي خسته ام ونه آرش، خواهش مي كنم. تو رو خدا ... ....  

انقدر خنگي كه با این همه كتكي كه هر بار مي خوری باز     -با من مخالفت كني، هان؟ چرا

   فهمي؟ هم نمي 

   زمين هول داد  بي توجه به سختي زمين و زبری موكت سبز قدیمي من را روی

   عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم،

لحظه ی اول، كه اول ظلم را مي دیدم از مخلوق بي وجدان، جهان را با همه  همان یک 

   زشتي و زیبایي

   عجب صبری خدا دارد! به روی یكدیگر ویرانه مي كردم

*** 

خيابان وليعصر، قرار شام   آخر بهار بود و هوا رو به گرمي مي رفت. آن روز در رستوراني در

كه قراردادش را بسته بودیم، بررسي كنيمكت و  .  داشتيم تا آخرین جزیيات پروژه ای را

  دامن فيروزه ای خوش رنگي را كه هدیه ی خودش به

   به تن داشتم.  مناسب روز تولدم بود را با بلوز سفيد حریری ست كرده بودم و

   بودم.  پارچه ی سبک و لطيف لباس بر تنم نشسته بود و راحت و آزاد 
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روبروی در چند ثانيه   نگاهم روی آیينه ی قدیوقتي وارد رستوران مي شدم، 

   بر اندامم مكث كرد .

   آنقدر از خودم خوشم آمده بود كه دلم مي 

بي اختيار لبخندی لبانم را از   خواست، دقایقي بایستم تا بتوانم خوب خودم را برانداز كنم.

شده بودم.  بيش از حد عزیز و دایه و محمد خيلي تپل   هم گشود. بچه كه بودم با رسيدگي

كم كنم. حالا به   در نوجواني به سختي و با ورزش و رژیم سخت موفق شدم وزن آنقدر كه

اندامم متناسب، متناسب بود! رژیم   لطف حرص و جوش هایي كه هر روز مي خوردم

بودیک ماه از اولين دیدارمان در نایب مي گذشت. در تمام  ! لاغری آرش خوب جواب داده

  این مدت

و اگر چه هيچ وقت از   ا  هر روز با من تماس مي گرفت و حالم را مي پرسيد محمد تقریب

نگذاشته بود؛ اما بودنش دلگرمي بزرگي بود. حس مي    دایره ی روابط صميمانه پا را فراتر

   مردی وجود دارد كه مردانه و با تمام وجود حامي و پشتيبان من كردم

   است.

كه گفتارش دلگرمم مي  .  یاری ام بياید .مردیمردی كه آماده است تا در دشواری ها به 

   كند

كنم در حضور او نامي از   تنها خط قرمز و حساسيت محمد آرش بود. ممكن نبود جرات 

   آرش به زبان بياورم

   . خدا مي داند چه حالي شد، فكر كردم حالاست كه
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دندان گرفتم  لبم را زیر   سكته كند. به چه سختي و بدبختي ای آرامش كرده بودم !

 .  و با وسواس به خودم نگاه كردم 

   سمت ميز رفتم. روسری ام را با وسواس دور گردنم مرتب كردم 

نزدیک تر شدنم از جا   نگاه مشتاق و پر از محبت محمد قدم هایم را دنبال مي كرد. با

نداده  داشتم و نگران این بودم كه به آرش خبر    بلند شد و به استقبالم آمد. كمي دلهره

   خانه خواهم رفت و مي دانستم كه به محض این كه پا در خانه ام كه دیرتر به

   بگذارم جنجال بزرگي گریبانم را خواهد گرفت.

گارسون او را نزدیک خواست   نشستم و محمد مثل هميشه پس از احوالپرسي با اشاره ای به

و بعد از چيده شدن    غذا به حرف های معمولي گذشت و سفارش غذا را دادیم. تا آوردن 

كبابي خوش بو و رنگ    كه امشب به خواست من با جوجه -سفيد رنگ دور طلایي  ظرف های

 .  شد  كشيده كار به صحبت  –پر شده بود 

مي زدم و با غذا بازی مي  .  در حالي كه به حرف هایش گوش مي كردم. با قاشق غذا را هم

   كردم

   نباشم. نمي دانم چرانگران این بودم كه آرش به خانه برود و من  

هر وقت مي خواستم در مورد آرش با محمد صحبت كنم، نه تنهانگران واكنش او مي شدم،  

   هم مي گرفت. با احساسي از شرم و خجالت زبانم
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هایش را نيمه كاره رها   ميان افكار مختلفم دست و پا مي زدم كه محمد ناگهان حرف

   كرد و به من خيره شد. با تعجب و پر 

   سوال به او نگاه كردم كه شانه ای بالا داد.

فهمم. بگو ببينم چي     -اصلا حواست به من نيست شهرزاد خانوم. فكر نكن نمي

   شده؟ حالت خوب نيست؟

  هم خيره شدیم . نگاهم توی نگاه مهربونش قفل شد و برای چند لحظه ساكت به

   توی قلبتمي دونم كه  كه تو چشمهای هيشكي نيست  چشمهات آرامشي داره

چشمهات آرامشي دارهكه    به جز من جای هيشكي نيست♫♬♪ 

دارم عاشق مي شم   یه احساسي بهم مي گه دورم مي كنه از غم

   كم كم

   

   شرمنده سرم را پایين انداختم و زیر لب من و من كردم.

    -ببخشيد. آخه ... مي ترسم كه... 

برد و كلافه آهي كشيد و   توقف بالافهميد كه چه مي خواهم بگویم، دستش را به نشانه ی 

  اشاره كرد . با دست به گوشه ای از سالن بزرگ

مي شه برات. برو اون    -مي خواستم بگم از تلفن من زنگ بزني، اما مي دونم دردسر

   بگيری و به خونه اطلاع بدی. جا... یه تلفن هست. مي توني تماس
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 .  بلند شدمنگاهي از سر حق شناسي به او انداختم و با شتاب 

   رفتم . دامن لباسم را صاف كردم و به سمت جایي كه اشاره كرده بود،

   چقدر عاقل و فهميده بود كه هيچ نمي پرسيد و بدون

   حرف موقعيت مرا درك مي كرد.

خانه ی صاحبخانه را    با راهنمایي یكي از گارسون ها تلفن را پيدا كردم و شماره ی

   بيشتر روزهاگرفتم. آرش با وجود این كه 

هيچ وقت نفهميدم كجا مي   خانه نبود، هيچ وقت شماره ی موبایلش را به من نمي داد.

مرا به خود آورد. بالاخره بعد از بوق های متمادی   رفت و چه مي كرد. صدای بوق تلفن

   زماني كه فكر

   مي كردم كسي در خانه نيست، تلفن را برداشتند.

   در گوشي پيچيد. فریاد ملوك خانم زن صاحبخانهبه محض این كه سلام كردم. 

   ها ریختن توی خونتون.  -وای خودتي شهرزاد؟ خدا رو شكر زنگ زدی. زودتر بيا، پليس

آمد. پليس ها؟ چرا باید   رنگ از صورتم پرید. نای حركت نداشتم و نفسم بيرون نمي

دنبال چيزی به خانه ی  پليس به خانه ما بریزد؟ اصلا مگر ماچه كاره هستيم كه بخواهند 

  لكنت گرفته بودم. ما بيایند؟

    - چـ ...چي ش... شده؟ چ...چرا او...مدن خو...ونه ی ما؟
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   پر حرص و با عصبانيت فریادش بلند شد.

خونتون؟ تو باید بگي چي    - من چه مي دونم چه غلطي كردین كه پليس ریخته توی

نين كه باید پليس بياد ؟ مي یای  غلطي دارین مي ك شده؟ معلومه خودت یا شوهرت چه

مي زني به .  تكليف اینها رو روشن مي كني هم جل و پلاست رو جمع مي كني این جا هم

سرم گيج رفت. گوشي از دستم   چاك. من حوصله ی این جينگولک بازی ها رو ندارم

پشت سرم تكيه دادم و سُر خوردم و روی زمين آوار  رها شد و بي اختيار به دیوار

 ..   .شدم

   نگاهم با درماندگي محمد را جستجو مي كرد.

را حس كرده بود،   نفسم تنگي مي كرد. محمد كه گویي استيصال و سنگيني نگاهم

دنبال مني كه روی زمين و پشت ميزها از   سراسيمه از جا بلند شده بود و نگاهش به

تند  . قدم  چشمش پنهان بودممي گشت. با ندیدنم رنگش پرید و به سمت جایي كه بودم،

   كرد

مي رسم با تو به    در خيالات خودم در زیر باراني كه نيست

مي نشيني روبرویم، خستگي در   خانه، از خياباني كه نيست

باز مي   مي كنيچای مي ریزم برایت، توی فنجاني كه نيست

باز مي خندم كه   خندی و مي پرسي كه حالت بهتر است

خوانم برایت، واژه  شعر مي   خيلي، گرچه مي داني كه نيست

   ها گل مي كنند
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یاس و مریم مي گذارم ، توی گلداني كه نيستچشم مي دوزم به چشمت، مي شود آیا  

   كمي

وقت رفتن مي شود، با    دستهایم را بگيری ، بين دستاني كه نيست

پشت پایت اشک مي ریزم، در ایواني كه    بغض مي گویم نرو

باز تنها مي شوم، با   نبودت مي شود مي روی و خانه لبریز از   نيست

   یاد مهماني كه نيست

جان روی زمين آوار شده    به محض این كه به محل تلفن رسيد و چشمش به من كه بي

دید كه رنگ از رویش پرید. درمانده نگاه   بودم، افتاد. نمي دانم چه در صورتم

   هایش نشست و ناله ام بلند شد. مستاصلم در چشم 

  ن صدای من به خود آمد و به سرعت به سمت من دوید وبا شنيد -محمد !

شدن شلوار مارك پير    به سرعت خود را به من رساند. با نگراني و بدون توجه به خراب

   گاردینش كنارم روی زمين زانو گذاشت و

   دست زیر بازویم برد تا كمكم كند از جا بلند شوم.

    -رزاد ؟چي شد عزیزم؟ چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟... شه

   مستاصل قطره ی اشكي روی گونه ام چكيد.

   خونمون!  نمي دونم، زنگ زدم خونه، ملوك خانوم مي گه پليس ریخته
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شوم، صورتم را مي  .  رنگ صورتش سفيد شد. در حالي كه كمک مي كرد از جا بلند

    -ملوك خانوم كيه؟.. چرا؟ كاوید

  پاك كردم.  با كف دست قطره اشكي كه تا كنار چانه ام سُر خورده بود را

 .   -صاحبخونمون... نمي دونم. مي گه پليس ریخته خونمون برم

   مي گه باید خونه رو خالي كنم!

   مرا به سمت ميز راهنمایي كرد...باشه، برویم ببينيم چي شده... اما.

 - 

  به سمت ميز اشاره كرد.

    -بریم كيفت رو بردار.

رفت. به محض این كه   دنبال خود مي كشيد، به طرف ميزبا عجله در حالي كه من را به 

چنگ زد و در همان حال با اشاره ای به گارسون    رسيدیم، كتش را از روی پشتي صندلي

   خواست.  صورتحساب

به دنبال خود به طرف   كيفم را كه برداشت، دیگر منتظر گارسن هم نشد و با عجله مرا

ردن جلوی صندقدار قرار داد و بدون این كه  شم  صندوق كشيد. دسته ای اسكناس را بدون

   باشد، از در بيرون زد. منتظر باقي پول

سویچ را به دستش داد؛ به   وقتي نگهبان رستوران، ماشين را جلوی پای ما متوقف كرد و

كرد و كمكم كرد تا نشستم. خودش هم ماشين را    سرعت در سمت شاگرد راننده را باز
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آورددر تمام  . زد و پا روی گاز گذاشت و ماشين به پرواز در بست و استارت دور زد، در را

   طول راه بي حرف و در سكوت به خيابان نگاه مي كردم،

چادری مندرس جلوی  .  سر چهار راه سهروردی پشت چراغ قرمز پيرزني با قد خميده و

قدر  خدا به هم ببخشتتون مادر. ماشالله، ماشالله چ ماشين ایستاد و اسپندی در آتش ریخت 

این چشم و  ... مي یاین. خدا حفظش كنه برات مادر این گيس گلاباتون رو با  -هم به هم

   ابرو

نشست. لبخندی كه روی    سر محمد چرخيد و نگاهش روی صورت سرخ شده از شرم من

   لبش نشست، سرم را به یقه ام

   نزدیكتر كرد.

دور شر من   لبخند. خودش خم شد و مشتي اسپند از سيني پيرزن برداشت و با

   چرخاند

    -آمين!

سرخوشانه تقدیم پيرزن   و بعد مشتي پول از جيب بيرون كشيد و بدون این كه بشمارد،

بماند، به محض این كه چراغ سبز شد پا روی گاز   كرد و بدون این كه منتظر تشكر او 

چشمهایت شب به شب   حركت كردهر چقدر این روزها دستان من تنهاترند. گذاشت و 

   رازداریهای من بيهوده است، این چشمها زیباتر و زیباترند

من پَر كاهي به  از تمام تابلوهای جهان گویاترند...

چشمهای روشنت از كهربا  دست باد پایيزم ولي
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در تمام طول مسير مي خواست دلداریم   گيراترند

طنين صدای بم و مردانه  بدهد و من انگار كه تنها

هایش هيچ  قت از صحبت اش را مي شنيدم. در حقي

 چيزی نمي فهميدم، اما همان صدای نوازشگرش

آرامم مي كردسرانجام وقتي جلوی در خانه  .

  رسيدیم، نفهميدم چگونه در

سمت در ورودی حياط دویدم.   ماشين را باز كردم و خودم را از ماشين بيرون انداختم و به

ه لباس نظامي پوشيده بود و اصلا  مامور هيكل داری ك اما هنوز در را هوا نداده بودم كه

   نفهمدیم از

   كجا پيدایش شد، جلوی راهم را سد كرد.

با درماندگي و در حالي كه اشک در    -كجا خانوم؟ كسي حق ورود به این خونه رو نداره!

  بود، برایش توضيح دادم كه خانه ام آنجاست. با تردید چند ثانيه حدقه ی چشمم حلقه زده

اجازه بدید به جناب   ه كرد و نمي دانم چه دید كه دلش به رحم آمدای به صورتم نگا.

   بفرمایيد توی خونه.  -سروان اطلاع بدم، اگه اجازه دادن

   صبر كردم تا برای ورودم مجوز بگيرد كه محمد هم ماشين را

  پارك كرد و خود را به من رساند و كنارم ایستاد.

خنده دار بود كه شرمنده بودم و دلم شور  در آن وضعيت - چي شد؟ چرا جلوی در موندی؟ 

   مي زد
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   نكردم.  محمد وضعيت فقيرانه ی زندگي ام را مي دید. سرم را بلند

    -رفته اجازه بگيره برم توی خونه.

به من و محمد كه كنار   كنار در با سری فروافتاده ایستاده بودم و همسایه ها كنجكاوانه

پچ، مي زدند. صورتم از خجالت گُر گرفته بود، اما    من ایستاده بود اشاره مي كردند و پچ،

ميان درها  توجه به زن هایي كه در كوچه ایستاده بودند یا از پنجره و یا محمد بدون

از پشت سر، توجه هر دوی ما را به . سرك مي كشيدند، سعي مي كرد آرامم كند. صدایي

    - خانم عظيمي؟  خود جلب كرد

به طرف صاحب صدا  . دیواری كه به آن تكيه كرده بودم، كندم و سراسيمه پشتم را از 

   برگشتم

   كه كلاهش را در ميان انگشت های دست -افسر قد بلندی - بله خودم هستم .

   سمتمان قدم برداشت. به -راستش مي فشرد و در لباس افسری بسيار برازنده بود

    -بعضي ازشما بازداشت هستيد. لازمه كه برای جواب دادن به 

  سوال های ما به اداره ی مبارزه با مواد مخدر بيایيد.

   چشم هام از شدت حيرت گشاد شد و به لكنت افتاد.

   چي ؟   -م.. مواد ... مو .. مخدر؟ اتفاقي افتاده؟ چي شده؟ ب... برای

   ابروهایش رو در هم كشيد و صاف ایستاد.
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نيست شما سوال كنيد  .   -قراربرای چي رو توی اداره مشخص مي كنيم. در ضمن، 

كه   - و با دست چپش به یک ماشين پلاك دولتي  قراره ما بپرسيم و شما جواب بدین

   اشاره كرد -ایستاده بود .  كمي جلوتر

   -بفرمایيد، معطل نكنين !

طرف او رفت و از كيفش یک   محمد كه حالا درست پشت سرم ایستاده بود، به سرعت به 

   به سمت او گرفت. ن كشيده وكارت شناسایي را بيرو 

افسر كلاهش را با عجله روی     -چه اتفاقي افتاده سروان؟ دليل بازداشت خانوم چيه؟

دستش را طرف كلاهش برد و پاشنه هایش را به هم  . سر گذاشت و به علامت احترام

خاصي هم ندارم  .  -متاسفم قربان اجازه ی پاسخگویي ندارم. هر چند اطلاعات كوبيد

  بتونم تقدیمتون كنم كه 

باشه، من خودم خانوم رو   محمد كارتش را داخل كيف جا زد و به سمت ماشينش چرخيد.

   برید.  -همراهم مي یارم، شما مي تونيد

ببخشيد قربان، اما من   مرد جوان با استيصال و عذرخواهي محمد را متوقف كرد .

 .   -مامورم و باید طبق دستور عمل كنم

   دم ایشون از جلوی چشمم دور شمنمي تونم اجاز ب.

   غرش بي حوصله ی محمد حرفش را برید.

افسر با چشم هایي گشاد شده و نگران  -كدوم واحدی سروان؟ اسم افسر مافوقت چيه؟ 

  جواب سوال های محمد 
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و شماره ای گرفت و قدم    را داد و بعد منتظر كنارش ایستاد. محمد بدون توجه به او چرخيد

بود صحبت كرد و بعد از چند ثانيه قطع كرد و شماره   با كسي كه پشت خطزنان دور شد و 

سمت ما آمد و   گرفت و پس از گفتگویي كوتاه با فردی كه پشت خط بود، به ی دیگری

فردی كه پشت خط بود، فورا دست مامور    گوشي را به طرف سروان گرفت. با شنيدن صدای

   نه ی پا را به هم كوبيدطرف كلاهش رفت و پاش . به نشانه ی احترام به

- ... 

    -بله قربان. حتما،  اطاعت مي شه!

- ... 

    - حتما قربان... 

 -... 

   بله، بله. اطاعت!

محمد برگشت و گوشي را   و با كوبيدن پاشنه ی پا به هم گوشي را قطع كرد وبه طرف

كوبيدبفرمایيد قربان، در  محمد پاشنه ها را به هم . به او باز گرداند.این بار در مقابل

    -خدمت شما هستم. مي تونيد ایشون رو

  ببرید.

كرد. در را باز كرد و  . محمد سری تكان داد و با ملایمت مرا به طرف ماشين هدایت

    -خوبي شهرزاد؟  كمكم كرد بنشينم
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   بي حواس سرم را بالا و پایين كردم.

    -آره، آره خوبم.

گاز فشرد. جيغ لاستيک   و سوار شد. استارت زد و پا روی در را بست و ماشين را دور زد 

 .  ها بلند شد و ماشين از جا كنده شد

گوشه ی چشم به مني كه   تقریبا در تمام مسير ساكت بودیم .فقط بارها و بارها با نگراني از

كرد و دست هایش روی فرمان فشرده مي شد. به    ساكت و مغوم نشسته بودم، نگاه مي

  بندِ انگشت هایش سفيد شده بود. بند،حدی كه 

ناگهان چيزی را به یاد    بي صدا و ساكت و غرق در فكر به خيابان نگاه مي كردم كه 

   محمد به اداره بروم؟  آوردم. اصلا چرا اجازه داده بودند من با

 ...   نكنه دیدن محمد از ابتدا هم نقشه ای حساب شده بود؟ نكند

  نمي كرد! ن نداشت. محمد با من چنين كاری نه، نه . به هيچ شكلي امكا

كه   -داده بودند همراه من   اما ... اصلا ،... اصلا چه كاره بود كه با یک تماس كوتاه اجازه

   محافظي ! آن هم بدون هيچ -متهم بودم باشد 

   باریک شده بود! تاب نياوردم و به سمتش چرخيدم. چشم هایم از كنجكاوی

كسي رو نفرستادن كه     -باهات بيام؟ چي شد كه اجازه دادن؟ چراچرا گذاشتن من 

   هستي كه با یه تلفن گذاشتن من رو بياری؟ فرار نكنم؟ اصلا... اصلا تو چي كاره

   نگاهش مهربان و نگران بود، اما انگار نمي خواست جواب
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هرزاد بانو  لا كه راننده ی شخصي ش درستي به سوال هایم بدهد. دنده را جا زد و خندیدفع.

    - هستيم تا بعدش خدا

   چي بخواد.

ساختمان عظيم سيماني   مي خواستم حرف دیگری بزنم كه با توقف ماشين روبروی یک

   ریخت. نطقم كور شد و دل در سينه ام فرو

سمت نگهبان جلوی   محمد بدون پياده شدن كارتي از كيفش بيرون كشيد و آن را به

كوبيد و با اشاره به اتاقک نگهباني مانع جلوی    ی به همگرفت. مرد یونيفورم پوش پاشنه ا 

پاركينگ  . دوباره ماشين حركت كرد و بعد از طي مسيری كوتاه در یک در بالا رفت و

   مسقف متوقف شد

نكردیم، اما تا كي ممكن    برای چند لحظه هر دو در سكوت نشستيم و هيچ حركتي

 .  بود این ماجرا را به تاخير انداخت

  دستگيره ی در بردم . گرفتم و به خود دل دادم و دست به سمت نفسي عميق 

 شهرزاد جان؟ ببينم تو كه از چيزی خبر نداری، داری؟   

ترك نمي كرد. التماس   چشمانش صورتم را قاب گرفته بود و لحظه ای چشم هایم را-

   نگاهش آنچنان زیاد بود كه دلم در سينه

نه به خدا... اصلا ... اصلا نمي   نشانه ی نفي تكان دادم فشرده شد .با آشفتگي سری به .

   اینجا!   -دونم برای چي من رو آوردن
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دم به هر قيمتي كه شده    -پس اصلا نگران نباش عزیز دلم. به من اعتماد كن، قول مي 

   نياز اینجا بموني. حالا دیگه بهتره بریم عزیز دلم. باشه، نمي ذارم یه لحظه بيشتر از حد 

   

تحمل بي مهری چقدر مرا به هم   يدن اولين كلمه های محبت آميز، آن هم پس از سالهاشن

رفته بود كه من هم آدم هستم، كه مي توانم از محبت لذت   مي ریخت. خدایا چرا یادم

   یادم رفته بود كه مي توانند بدون منت دوستم داشته باشند؟. ببرم

 ی به  اشک در چشم هایم جمع شد و برای اینكه چشم ها

   اشكنشسته ام را نبيند، بدون توجه به این كه اسمم را صدا مي زد ،به

   سرعت پشت به او كردم و به سمت در ورودی دویدم.

 .  با استيصال از پله های در ورودی اصلي داخل ساختمان بالا رفتم

نشسته بود. ماموری كه   دلم از ترس مثل مرغ سر بریده مي تپيد و دست هایم به عرق

ابتدای ورودی اصلي منتظرم ایستاده بود. به محض   ی در خانه از ما جدا شده بود، درجلو

   هدایت كرد. طرفم آمد و مرا به سمت راهرویي در سمت چپ در ورودی دیدن من به

وسایل شخصي ام را    در ابتدای راهرو، جلوی یک ميز ایستادیم و خانمي موقر و محجبه

راهنمایي كردند كه جز یک ميز و دو صندلي چيز   اطاقيتحویل گرفت و پس از ثبت مرا به 

   دیده نمي شد. دیگری در آن 
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ها از حال رفتم و مغزم مثل   به محض این كه مرا در اتاق تنها گذاشتند، روی یكي از صندلي 

است؟ چرا خانه ام را به هم ریخته اند؟ چرا مرا به اینجا   ساعت به كار افتاد. یعني چه شده

چرا محمد این  "دلم    برو عزیزم ... برو عزیز"اند؟ صدای محمد در سرم مي پيچيد.   آورده

  همه نگرانم بود و چرا آنگونه ملتمسانه از من مي

سئوالات درگير بودم و به   پرسيد كه آیا درگير ماجرایي شده ام یا خير؟ هنوز با این

   پراند  خشک باز شد و مرا از جا.   جوابي نرسيده بودم كه در با صدایي

مرتبي بر تن داشت و   مردی ميانسال با محاسني مشكي وارد شد. كت و شلوار مشكي 

 .  پيراهن سفيدش از تميزی برق مي زد 

پوشه ی كاغذی سبزی   ابروهای پرپشتش در هم فرو رفته بود و نگاهش روی برگه های 

وانستم  نگاه نمي كرد! از چهره ی جدی اش نمي ت  كه در دستش بود، مي چرخيد و به من

 .  چيزی بفهمم 

   من رفت. بدون این كه سر از روی كاغذها بگيرد به سمت صندلي روبروی

   -بفرمایيد بشينيد لطفا!

و خودكاری از جيب  . ساكت نشستم. پوشه ای را كه در دست داشت، روی ميز باز كرد 

   -خانم شهرزاد بهزاد؟  داخلي كتش بيرون كشيد

نيم نگاهي به صورت بي    -له.، بهزاد هستمآب دهانم را به سختي فرو دادم.ب.

  یادداشت كرد. رنگم انداخت و چيزی روی برگه

    -شما همسر آقای آرش عظيمي هستيد؟
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   دهانم خشک شده بود و به سختي مي توانستم حرف بزنم.

   -بله.

    -احمد.  -نام پدر؟  و بعد از آن بود كه چرخه ی سوالاتي بي انتها آغاز شد. 

    -آقای عظيمي آشنا شدین؟كجا با 

    -دانشگاه تهران.

      -چند ساله كه ازدواج كردین؟

   -از دوستاش كسي رو مي شناسيد؟-سه سال . 

چرا؟ مگر    -نه هيچ وقت كسي رو خونه نياورده!

   - ممكنه كسي رو نياره؟

كسي رو  از فاميل هاشون   - نمي دونم چرا اما با دوستاش بيرون از خونه قرار مي ذاشت!

   - نه، همشون خارج از كشورن!   -مي شناسين؟

   -زن قبليشون رو دیدین؟

 !   زن قبلي؟ مگه آرش زن داشته؟ اینها حتما اشتباه گرفتن ما رو

ازدواج    قلبم از ضربان افتاد!

    -قبلي؟

    -چه كاری؟  -از كارهایي كه مي كنه خبر دارین؟
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   دستش را با ضرب روی ميز كوبيد!

    -به اون راه نزنيد، خوب مي دونيد منظورم چهخودتون رو 

كارهایيه! شما هم توی پخش مواد و توليدش همكاری داشتيدحس كردم زمين زیر پاهایم به  .

 .  شكل دیوانه واری سرعت گرفت

و نمي شنيدم و ميان    خودم را ميان زمين و آسمان مي دیدم. صدای مرد را مي شنيدم

چشم هایم سياه شد و ناگهان همه چيز از  .  زدم. جلویزمين و آسمان دست و پا مي 

   حركت ایستاد

 ... 

كه در آن روز نبينم رخت    سر ز بالين به چه اميد برآرم سحری

  آه از آن شب كه نگيری خبر از من در خواب ای رشک پری

   وای از آن روز كه من از تو نگيرم خبری

غریبه بود، چرخ خورد.   ي نهایتچشم كه باز كردم، نگاهم مات در اتاق سفيدی كه ب 

   كجا بودم؟ سرم را به سختي از روی

   بالش بلند كردم و به اطرافم نگاه كردم.

دستهایش را پشت كمر    محمد درست روبروی من جلوی پنجره ی اتاق ایستاده بود و

اش بسيار خسته به نظر مي رسيد و هر چند وقت   در هم قلاب كره بود. نيم رخ مردانه

   ميان موهایش فرو مي برد . یكبار دست
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برقي در نگاهش درخشيد و   همين كه سرش به سمت من چرخيد و چشم های بازم را دید

   قدم برداشت.  با عجله و با گام هایي بلند به سمتم

آمده ام، آهي از سر   با اضطراب روی تخت خم شد و با اطمينان از این كه به هوش

مهربانش را به رویم پاشيد. گيج و خواب آلود   بخندرضایت سينه اش را پر كرد و ل

   -من كجا هستم؟ خشک شده بود. آب دهانم را فرو دادم .  بودم و دهنم 

    -صاف ایستاد و خندید.توی بيمارستان.

چرا؟    روی تخت افتادم! متعجب نيم خيز شدم اما سرم گيج رفت و دوباره با بي حالي

   ابروهایش بالا رفت.   -چي شده ؟

تشریف آوردن اینجا! من فقط     -نمي دونم والا... باید از خانم، خانم هامون بپرسيم چرا

داد زد آمبولانس! بعد هم كه اومدم تو رو اونجوری   مي دونم كه فرخي دویيد بيرون و

   مشت فكش رو پایين آوردم بعد هم تو رو برداشتم اومدم اینجا!  دیدم، اول با

  نيم خيز شدم  چشم هایم گشاد شد و روی تخت.

    - با مشت زدیش؟ حالا مي گيرنت و مي برنت زندان! 

اگر من اون مرتيكه ی بي همه   به خنده افتاد و كمک كرد تا دوباره روی تخت دراز بكشم .

جربزه ی این رو نداره كه من رو توی زندان بندازه! حالا با    -چيز رو نكنم توی زندان ،اون

   راحت بخواب . خيال

من مرتب كرد و كنارم روی صندلي نشست نگران نباش، مي خوای به كسي   پتو رو روی .

   هستي؟  - اطلاع بدهم كه این جا
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همين حالا بيرون مي دود   با وحشت دست هایم را بلند كردم تا جلویش را بگيرم. انگار كه

 .  تا به همه بگوید من اینجا هستم 

   گوشه ی آستينش را چنگ زدم .

    -نه، نه... 

بگير، آروم باش. مطمئن    -باشه، باشه. آروم بگير عزیزم. هر طور كه تو بخوای. آروم

   نخوای نمي كنم.  باش كه من هيچ كاری رو اگه كه تو

  و به چشم هام خيره شد.

   دوست دارم شب تا سحر دور سرت بگردممي دونم تو انتخابت اشتباه نكردم

اشقت منم  بگم ع دوست دارم همينجوری بگم برات مي ميرم

كاش تو   واسه ی من... شيرینه حرفهات تویي عزیزترینم 

  كاش هميشه، واسه ی من... تو بهتریني  دستهام بمونه دستهات 

   توی قلب من بشيني 

عاشق شو   خانومم تویي بارونم تویي

      دلم آرومم تویي

نمي گن  مستاصل و كلافه دست هایم را در هم قلاب كردمچي شده محمد؟ چرا اینها به من .

    - چي شده؟ مي دوني
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پخش مي كردم حال و    به من مي گن منم مواد مخدر پخش مي كنم یا نه؟! آخه من مواد

   روزم این بود؟

خشک و بي روح بود و    معذب سرش را پایين انداخت و هيچ جوابي نداد. صورتش

   التماس كردم.  نگاهش به زمين خيره مانده بود. دوباره

    -چي شده خوبتو رو خدا به من بگو  !

   هایش درد مي كشيدند. نگاهش لحظه ای بالا آمد و دوباره از من نگاه دزدید. انگار چشم

    -مي دوني شهرزاد.. . آقای عظيمي... 

   عصبي نيم خيز شدم.

آب هانش را فرو داد  .  -آرش چي؟ هان؟ باز چه دست گلي به آب داده؟

   و سيبک گلویش جا به جا شد

   شمانم را به دهانش دوخته بودم، انگار كه بخواهم كلمه ها راچ-آقای عظيمي  ... 

به سختي نفسي عميق  . از ميان لبهایش به زور بيرون بكشم.چند لحظه ساكت ماند و بعد

   بيرون داد

    -مرده!

رقصيدند. آرش مرده است؟  با حيرت نگاهش كردم، كلمه های محمد جلوی چشم هایم مي

مرده است؟ لب های خشک شده ام را به سختي از هم  بگویند آرشمرا آورده اند این جا كه 

   كردم. باز
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سرش را به .  -چرا؟ ... چرا مرده؟ تصادف كرده؟

نه یه آشپزخونه پيدا كردن،  ...   نشانه ی نفي تكان داد

    -مال آرش بوده و

   چشم هایم گشاد شد.

  ؟گناهه    -توی آََشَپزخونه كشتنش؟ آخه چرا؟ مگه آشپزخونه داشتن

سرش را تكان  . لب هایش را محكم زیر دندان گرفت تا خنده اش را مهار كند و

    -دادمنظورم آََشَپزخونه ی معمولي نيست شهرزاد جان! منظورم

   جایيه كه مواد مخدر توليد مي كنند!

وا ... واقعا مواد مخدر   از جا پریدم و چشم هایم از حدقه بيرون زد.

   -توليد مي كرد؟ آرش؟ 

كه درك كنم، چه مي   راده حرف های محمد را تكرار مي كردم، شاید برای اینبدون ا

   فرود آورد و به چشم هایم خيره شد. گوید. محمد سرش را به نشانه ی مثبت 

   

سرریز مي كرد. كلافه دسته   چيزی مثل حسادت یا شاید هم تلخي از چشم های محمد

   كنار زد.  ای از موهایش را از روی پيشاني

درگيری مسلحانه پيش مي یاد و    -توليدكننده بوده! مي خواستن دستگرشون كنند كهبله، 

دونم برات سخته، اما ... اماحرف هایش را با بلند كردن  ...   ... مي دونم خيلي ناراحتي و مي

   دست قطع كردم و تلاش كردم
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تمام لحظه به  كه سه سال   حرف هایش را هضم كنم! آرش مرده بود و حالا دیگر نبود. آرشي

   لحظه مرا عذاب داده بود، حالا مرده 

   بود! گيج و سرگردان محمد را نگاه مي كردم.

یكجوری مرا از دست آرش   خداوندا! هنوز هم باورم نمي شد! هميشه از خدا خواسته بودم 

دعاهایم این گونه مستجاب شود! یعني واقعا من از   نجات بدهد؛ اما... باورم نمي شد كه

   اسارت آرش خلاص شده بودم! زنجير 

فكر شيرین درگير بودم.    محمد مضطرب و با استرس نگاهم مي كرد، اما من هنوز با این

   خدایا گمان مي كردم هيچ زماني از

   دست آرش خلاص نمي شوم و...

اشک روی گونه هایم جاری   یكباره مثل دیوانه ها شروع كردم به خندیدن و در همان حال 

پرستار را به اتاق مي خواست، در گوش هایم مي پيچيد و    فریادهای محمد كهشد. صدای  

   فریادها آخرین چيزی بود كه شنيدم! همين

با دقت نبضم را چک مي   به خود كه آمدم، دستم در دست های پرستار سپيد پوشي بود كه 

ورتم  خواب و مضطرب روی صندلي مقابلم نشسته و به ص  كرد. محمد خسته با چشمهایي بي

   جا بلند شد.  شده بود. به محض این كه چشم هایم را گشودم بي اختيار از خيره 

    - خدا رو شكر.

طولاني نمي توانستم باز   خسته بودم. سرم از درد نبض مي زد و چشمهایم را برای مدت

است و چند ساعت بيهوش بوده ام! به زحمت سرم را    نگه دارم. نمي دانستم چه وقت روز



 

 

 

73 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

موفق نشدم   اما چرخاندم؛   –كه حالا پرده هایش كشيده شده بودند  - ره پنج به سمت

سلام،   ام كشيدم و دهان باز كردم. چيزی ببينم. پس زبانم را روی لب های خشكيده

    -ساعت چنده؟

گوش سپردم! از بس خش   شگفت زده به صدای ناآشنایي كه از حنجره ام بيرون مي آمد

 .  شناختمداشت! صدای خودم را نمي 

با شگفتي در .   -خوبي عزیز دلم؟ ساعت نه شده

    -شب شده؟ جایم نيم خيز شدم

روی تخت خواباند و در  . درد توی سرم پيچيد و سرم به دوران افتاد. محمد دوباره من را

  همان حال سر تكان داد 

   -نه! دوباره صبح شده! 

آوردم. خودم را روی   چيز را به یادو لبخند مهربانش را به چهره ام پاشيد. دوباره همه 

   هایم سرازیر شد. تخت رها كردم و بي اختيار اشک از چشم

چشم های اشک آلود من    پرستار كه با دقت در حال تنظيم شلنگ سُرم بود، با دیدن

شناسي كم نظيری ببخشيدی زیر لب زمزمه كرد و ما   نگاهي به محمد انداخت و با موقعيت 

ی چشم هایم سر   خواهانه و در حالي كه قطره های اشک از گوشه  گذاشت. پوزش را تنها

   شدند، لبخند زدم.  مي خوردند و در ميان موهای آشفته ام گم مي

 .  -ببخشيد! دارم مثل بچه های كوچيک گریه مي كنم .

    - نه عزیزم حق داری، درك مي كنم.
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ز تا به حال  از دیرو معذب در ميان اشک ها لبخند زدم. چرا حس مي كردم نگاهش 

اشک آلودم خيره شده بود كه گویي تحمل    متفاوت تر شده است!؟ آنچنان به چشم های

   نداشت.   اشک ریختنم را

   مي برمت خونه، هوم؟  -اگه قول بدی دختر خوبي باشي و گریه نكني، فردا از اینجا

ميان  گریه نكنم. در .  انگار مي خواست با جایزه ای دلم را خوش كند تا ساكت شوم و

   اشک ها با ترس معترض شدم

    -نه، نه. دیگه نمي خوام به اون خونه برگردم.

 از واكنش تند من به قهقهه افتاد. ...  .

  اگه مي خواستي هم نمي تونستي به اون خونه -

از شدت شگفتي اشک هایم بند    برگردی، چون برای تحقيقات پليس الان مهر و موم شده!

شدم. یعني چه كه آنجا را مهر و موم كرده بودند؟! پس    خشک آمد و با دهاني باز در جا

   من كجا

پس ... پس من كجا باید  باید مي رفتم؟ درمانده به چشم هایش نگاه كردم.

  جایي رو ندارم آخه!   -بروم؟ كجا زندگي كنم؟ من كه

   مي كردم .  انگار نه انگار كه چند لحظه پيش از رفتن به همان خانه امتناع

    -معلومه دیگه مي ریم خونهخوب !

    -الان وقت شوخي كردنه محمد؟ مگه نمي بيني اصلا حوصله ی .
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   خودم رو هم ندارم!

لحنش فورا جدی شد و ابروهایش به هم پيوستندبه هيچ وجه شوخي نمي كنم... من  !

   -هنوز هم خونه ی حاجي 

یوار به دیوارش ی د رو توی نياوران دارم. همون باغچه ی كوچيكي كه شما همسایه

   سرم را به نشانه ی تایيد تكان دادم .  بودین! یادت مي یاد كه؟

چشمهانش برق مي   - اونجا خاليه و جز سرایدار كسي توش نيست. مي توني... 

   پرسشگرش فرار كنم .  زدند . سرم را پایين انداختم تا از نگاه

   با تردید سوال كردم.

    -یعني من… 

  یدشتابزده ميان حرفم دو .

مزاحمت هم نمي  ... -به نظرت اشكالي داره؟ من كه اونجا زندگي نمي كنم ،

   شم

دستم را بلند كردم تا ادامه ندهد و دستپاچه ميان حرفش پریدممزاحمت؟ من مزاحم  .

هستيد؟ آخه من یه زن تنها هستم، ممكنه كه براتون    -شما هستم. اما ... اما شما مطمئن

   بشم! مسئله ساز

   ت حرفم را قطع كردبا عصباني
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دیگه ست كه من خبر    -اگر به منه كه تا حالا اینقدر مطمئن نبودم! اما اگه موضوع چيز

اینقدر به حرف مردم اهميت مي دی؟ مگه به   ندارم، بگو من هم بدونم. از كي تا حالا

   خودت شک داری؟  درست بودن كار

مگه این كه.. . خودت    چرخاندیک لحظه مردد شد و نگاه غمگينش را به سمت پنجره  .

اما اگر ممكنه بيا همون جا. دلم نمي خواد نگران  »   ...-دلت نخواد كه اونجا زندگي كني. اما

   جایي كه مي 

   موني باشم .

محله ی قدیمي زندگي   لحظاتي به سكوت گذشت. مگر ممكن بود دلم نخواهد در آن  

  باشد، از جا پریدمیادم آمده . كنم؟ یک دفعه انگار كه موضوع مهمي به

    -ولي ... اینجا چي؟ اجازه نمي دن بيام كه!

از دوشش برداشته اند؟   خندید، بلند و بي تكلف. چرا حس مي كردم انگار بار سنگيني را 

   داشتم.  چقدر مهرباني صورتش را دوست

كنم، تو فقط استراحت     -شما نگران این چيزها نباش، من خودم همه چيز رو مرتب مي

   بریم خونه! حالت زودتر خوب شه كه بتونيم  كن تا

   مرتب كرد.  و بعد بلند شد و با محبت بالش را زیر سرم و پتو را روی من 
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بيمارستان بيرون  .  -خوب خانم كوچولو! حالا شما بخواب تا زودتر خوب شي و از

 .  بيایاحساس مي كردم كه مثل آليس وارد سرزمين رویاها شده ام

چشمانم را روی هم   ينه ام را پر كرد و بعد از سالها با آرامش آهي از سر رضایت س

مي توانست مرا در سایه ی حضور خود از  . گذاشتم. آرامش حضور پرقدرت مردی كه

   هر خطری حفظ كند

   

   تقریبا یک هفته از زماني كه در بيمارستان بستری بودم، مي 

با هدایای گوناگونش  . آمد وگذشت. در این مدت محمد هر روز و هر شب به دیدنم مي 

ساعت هشت صبح و هفت شب بي اختيار چشم به در  سعي داشت تا روحيه ام را عوض كند

وقت بياید. از دیر   دوختم، تا در چهارچوب در ظاهر شود. عادت كرده بودم كه سر مي

بفهمم به حضورش، نگاهش و كارهایش عادت  .  كردنش كلافه مي شدم. بدون اینكه خودم

پنجره ی اتاقم   صبح بود. صدای جيک، جيک گنجشک ها كه در باغچه ی پشت  كرده بودم

اتاق مي ریختاتاقي كه در آن بستری بودم،  . هياهو به پا كرده بودند، از ميان پنجره به درون 

   اتاق سفيد و زیبایي بود كه پنجره

  -زكي صورتي رنگ نا ی قدی عریضي رو به حياط مشجر بيمارستان داشت. پرده ی

با هر حركت نسيم جابجا مي   -آویخته شده بود  كه از بالای چوب پرده ی روی سقف

   دختركي طناز به موسيقي نسيم به رقص در مي آمد. شد و مثل
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نقاشي زیبایي را در ميان   منظره ی زیبای حياط را به راحتي مي دیدم. انگار كه تابلو ی

د كه در ميان این تابلو همه چيز حركت مي  این بو پنجره قرار داده باشند. تنها تفاوتش

   سبز درختها گرفته تا آدم ها! كرد؛ از برگ

تابش اشعه های نور   اما امروز به دليل بيخوابي طولاني دیشب، خواب مانده بودم. با

چين های پرده ی نازك به اتاق سر مي   خورشيد كه مثل كودكان بازیگوش از ميان

   گشودم.  كشيدند، چشمهایم را

گل زیبایي را دیدم كه از    و از پنجره ی اتاق گرفتم و به سمت مخالف چرخيدم كه دستهر

طرفم آمد. لبهایم به لبخند شادی باز شد. صورت   ميان چهارچوب در اتاق وارد شد و به

پسر بچه های شيطان از پشت دسته گل بيرون آمدسلام زیبای خفته! خوب  . محمد مثل 

توی تختي دختر؟ منتظر چيزی موندی تا از جا    - ا هنوزخوابيدی خواب آلود خانوم؟ چر

   پاشي؟

   با حاضر جوابي ابروهایم را رقصاندم

مثلا به فكر فرو رفت. گل را روی    -عالي! آخه منتظر آقای شاهزاده با اسب سفيدش بودم.

   برد. پاهایم قرار داد و دستي به لب

اون زبون درازت به كار     -ارهخوب خدا رو شكر خيالم راحت شد كه خوبِ خوبي كه دوب

   سفيد كه بعد مي گردیم برات پيدا مي كنيم / افتاده! حالا مي مونه یه شاهزاده با اسب 

   با دلخوری ظاهری رو گرفتم!

    -اهِ ... به این زودی از دستم خسته شدید؟
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   رفت. تبسمي پر معنا بر لبانش نشست و در همان حال به سمت پنجره

دستت خسته شم دختر    -دنبالت بودم كه حالا به این زودی ازچند سال در به در 

من خسته نمي شمآنقدر صدایش را پایين آورده  . خانوم؟ نه عزیزم، تو از من خسته نشو، 

   بود كه به سختي مي شنيدم چه مي

زاده ی تخيلات خودم  . گوید. برای لحظه ای تصور كردم اشتباه شنيده ام! یا این ها

   است

   

    -چي گفتي؟ هایم را باریک كردم و خيره به نيم رخش ماندمچشم .

   انكار آميز سرش را تكان داد .

    -من؟ ... من كه چيزی نگفتم!

مي كرد! شاید هم توهم   مطمئن بودم كه صدایش را شنيده ام و حالا با این وضوح انكار

اتاق وارد شده   پرستار سفيد پوشي كرد كه تازه به زده بودم! محمد شتابزده رویش را به

پرستار با تبسم   خواهش كرد كه در پوشيدن لباس هایم به من كمک كند. بود و از او 

برداشت و كمكم كرد تا بنشينم. در   ساك كاغذی سياه رنگي را كه روی صندلي بود

گوشم پيچيدچه مرد خوبيه به خدا، خدا برات نگهش داره.  . همان حال نجوایش زیر 

    -تموم مدت یه

   شانس بده ها!  از این جا تكون نخورده بنده ی خدا. اینه مي گن خدا  لحظه هم
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مرد، مرد من نيست؟   وجودم در آتش سوخت و خاكستر شد. چه مي دانست كه این

   محمد محض رعایت حال من از اتاق

آه عميقي كشيدم و ساك لباس   بيرون رفته بود تا به راحتي لباسم را عوض كنم.

 . دمها را برداشتم و باز كر 

   پرستار نشان دادم.  متعجب لباس ها را زیر و رو كردم و تكه ای را بلند كردم و به

با تعجب لباس ها را از    -خانوم پرستار، ببخشيد اما اینها كه لباس های من نيستن!

بعد مثل این كه مطمئن شده باشد آنها را به من  . دستم گرفت و نگاهي به آنها انداخت و

   - خانوم لباس های خودتونه. شوهرتون آوردن. مظمئنمپس دادچرا  

   نگاه كنيد.  چون حتي روی ساك اسمتون رو نوشتم تا اشتباه نشه، خودتون

   نوشته شده بود بخوانم. و ساك لباس ها را به سمتم گرفت تا بتوانم اسمي كه روی آن 

   دستپاچه شدم و به لكنت افتادم.

موقع اومدن پوشيدم  !  -بود كه اینها اون لباس هایي كهنه... بله. یعني منظورم این 

   نيستن 

صورتم را زیر موهایم پنهان   برای پوشاندن سرخي گونه هایم سرم را پایين انداختم و 

لباس هایم را عوض كرم. جالب بود كه لباس كاملا   كردم. به كمک پرستار بلند شدم و 

   اندازه ام بود

كت و دامن یشمي را با كيف و   خودم آنرا خریده باشم و كاملا مطابق سليقه ام، انگار!

ست كرده بود. رنگ یشمي بي نهایت به چشم ها و   كفش پاشنه بلند چرم قهوه ای
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محمد را   آمد. وقتي حاضر و آماده از اتاق بيرون رفتم و وارد راهرو شدم، صورتم مي

تاده بود و دست  درست روبروی در دیدم. با وقار تمام جلوی پنجره یرو به حياط ایس 

گوشه ی كتش را اندكي بالا داده بود و ظاهرا به حياط   چپش كه در جيب فرو رفته بود

   كرد. نگاه مي

   

هایش برق زد. نگاهم كه با   با شنيدن صدای پای من، به سمتم چرخيد و با دیدنم چشم

م مي  گرمای نگاهش تنم گر گرفت. در حالي كه به سمت نگاه مشتاق محمد مصادف شد، از

   تا پایم را رصد كرد. آمد، سر

ی خودت نمي رسه اما     -چقدر بهت مي یاد! هر چند مي دونم سليقه ام به پای سليقه

   ها رو دوباره بپوشي چون كثيف شده بودن ! خوب ... راستش نمي خواستم اون لباس 

معروفترین  كار یكي از   انگار داشت سر به سرم مي گذاشت، لباسي كه پوشيده بودم

   مزون های دنيا بود كه در عين سادگي

بسيار زیبا بود و مطئنم كه قيمت زیادی هم داشت .من را به سمت آسانسوری كه در انتهای  

از روی سایز لباس های خودت خریدم، اميدارم خوشت   راهرو دیده مي شد، هدایت كرد

   باشه! البته...   -اومده

   يدمكثي كرد و لبخندی به صورتم پاش .

   تهيه كنيم.  - موقع رفتن حتما مي ریم خرید. باید وسایل مورد نيازت رو
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چشم هایم مي آورد. چرا   چشم هایم پر از اشک شد. چرا كوچكترین محبت اشک به

سخت شده بود؟ برای اینكه بغضم را بپوشانم   اینقدر پذیرفتن محبت دیگران برایم

   انداختم.  سرم را پایين

    -نيستممنون، لازم .

  لحن محمد متعجب بود.

    -معلومه كه لازمه! باید حداقل وسایل مورد نيازت رو داشته

رسيد، بعد از پياده شدن   باشيو دكمه ی آسانسور را فشار داد. وقتي آسانسور به طبقه ی ما!

 .  چند نفری وارد اتاقک آسانسور شدیم

ادامه نداد و دكمه ی   راچند نفری قبل از ما در اتاقک آسانسور بودند، پس حرفش 

توقف آسانسور در طبقهي همكف از در آسانسور   همكف را فشرد و ساكت ایستادیم. با 

   بيرون رفتيم و 

   به سمت در خروجي حركت كردیم.

ها آواز بخوانم! مي   انگار مرا از قفس در آورده بودند كه دلم مي خواست مثل پرنده

بزنم و به جای تمام اینها تلاش مي كردم   یادخواستم بالا و پایين بپرم! مي خواستم فر

   حركت كنم!  خانمانه در كنار محمد

   محمد مرا به طرف ماشينش كه روبروی در بيمارستان پارك
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صندلي كنار راننده نشاند، در را   شده بود، هدایت كرد. بعد از اینكه در را باز كرد و مرا روی

   سوئيچ را چرخاند و لبخند زدزد و سوار شد . بست و خودش هم ماشين را دور

    -خوب حاضری شهرزاد خانوم!

پس  .  سرم را به علامت مثبت پایين آوردم.خندید و پا روی گاز فشرد و ماشين را از جا كند.

    - برو كه رفتيم

رویم. با تعجب به  . دو سه خياباني كه رد كرد، متوجه شدم كه به طرف نياوران نمي 

   طرفش چرخيدم

نگاه پر شيطنتش به    -ه ی حاج آقا نيست! كجا داریم مي ریم؟این كه راه خون 

   طرفم چرخيد

  دادگاه لاهه!  -داریم مي ریم بدزدمت خانوم! اعتراضي دارید تشریف ببرید

ساختمان وحشتناك بازگردم! با  خنده ام گرفت. از طرفي هم نگران بودم كه مبادا باید به همان

   كردم گره . استرس دست هایم را در هم

      -اذیت نكن محمد، جدی كجا داریم مي ریم؟

   انگار استرس نگاهم را دریافت 

   كه!  -نگران نباش،مي خوام اول كمي خرید كنيم. بهت گفته بودم 

   تلخي داشتم؟  سرم را پایين گرفتم و نگاه از او دزدیدم. چرا این همه حس
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وسيایل شخصيم رو    -لباس ها وگفتم كه نمي خواد، حتما اجازه مي دن برم خونه و 

   شم! بردارم! نمي خوام بيشتر از این مزاحمت 

   به آني خشمگين شد و دستش زیر چانه ام نشست.

خانوم، دوم... من اگه     -اول كه وقتي باهام حرف مي زني سرت رو بالا بگير شهرزاد

   ممجبورم كنه اون كه تویي و سو...  دلم نخواد كاری بكنم خدا هم نمي تونه

   نفس عميقي كشيد تا كمي خود را كنترل كند.

 ...    -اگه یه درصد فكر مي كردم مزاحمي، اصلا بهت پيشنهاد

هر كاری برات مي كنم   نمي دادم باهام بيای. پس این سكرمه هات رو باز كن و فكر كن 

...   قرضه كه باید یه روز بهم پس بدی. الانهم عين یه دختر خوب بشين تا بریم خرید. البته

   نمي شي؟ مي شي؟ خسته كه

مي كردم بگویم خسته مي   با این لحن و این دستورهای مكرر حضرت آقا مگر جرات هم

دادم و با خيال راحت تری نشستم و به پشتي صندلي   شوم!؟ سرم را به نشانه ی نفي بالا

 .  تكيه دادم

   پس بدهم كرده بود،. راست مي گفت، بعدا مي توانستم تمام خرج هایي كه برایم 

   نگاه كردم.  در اولين فروشگاه با خجالت به قيمت های كلان اجناس اطراف

نيست كه برند بخرم. اگه    -من، من نمي تونم از اینجا خرید كنم. حقوقم انقدر زیاد

   مناسب تر. مي شه ... اگه مي شه بریم یه جای



 

 

 

85 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

   مطمئن بودم كه صورتم از خجالت قرمز شده است .

اولين رگال لباس خانگي هدایتم كردتو اصلا نگران این چيزها نباش، تازه عزیز  به سمت 

    -جونت یه مقدار

مونده و سود هم كرده!   پول پيش آقاجونم سرمایه گذاری كرده بود كه هنوز بعد از سالها

پيش من داری. مي خوای دفترچه اش رو بهم بهت   پس تو الان یه حساب دست نخورده

را مي گفت؟ پس    ي ناباور به صورت خندانش نگاه كردم. یعني واقعيتبا چشم های بدم؟

   نگفته بود!؟ چرا در تمام این سالها عزیزم چيزی به من

   ناچار همراهش به راه افتادم.

   

  

برند كفش و كيف و   تمام صبح را در فروشگاههای مختلف چرخيدیم. از فروشگا های 

ودم. خریدهای من سر به هزارها تومان مي  ب لباس گرفته تا جوراب و ... مضطرب شده 

   هم از این فروشگاه به آن فروشگاه مي رفت .سعي كردم او را  گذاشت و محمد باز

   از خرید بيشتر منصرف كنم. خندیدم.

نگاه متفكری به كيسه ها و ساك های  -فكر مي كني قراره برای چند سال خرید كنيم؟ 

   انداخت. تلمبار شده كنار صندوق

  خانوم !   -نم یه ماهي رو جواب بده، نه؟ ... بيا بيریم! بجنب تنبلفكر ك 
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توسط پادویي حمل مي   وقتي چند ساعت بعد با تعداد زیادی كيسه و جعبه و نایلون كه

   شد در ماشين نشستيم، نگاه پر

   شيطنتي به صورت خسته ام انداخت و خندید!

با خنده به صندلي عقب كه !  -خرید، نه!؟فكر كنم دیگه هيچ وقت هوس نكني باهام بيای 

   پر از وسيله بود، نيم نگاهي انداختم

    -متاسفم، ولي فكر كنم حق با تو باشه!

   حركت كرد .  سویچ را چرخاند و دنده را جا زد و با فشردن پا روی پدال گاز

    -فكر كردی خانوم، یه راه حل دارم برای خرید كردن باهات!

    -صورت حندانش چرخيدمچه راهي ؟كنجكاو به سمت .

   خندید و ردیف دندان های زیبا و مرتبش را به نمایش گذاشت .

و هر دو به خنده افتادیم.     -راحته، كافيه هر كدوم رو یه بار پوشيدی بدم به گدا اولي!

شيطنت های كودكي و از ماجراهای آن دوره حرف   تا نياوران از خاطرات گذشته، از 

  آوری هر یک دقایق طولاني خندیدیمیاد. زدیم و با 

 .  به سر بالایي جمال آباد كه رسيدیم، بي اختيار ساكت شدیم

   بين خواهيم برد. انگار وارد فضای مقدسي شده باشيم كه حرمتش را با صحبت از



 

 

 

87 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

به اشک نشست. خانه ی   وقتي به كوچه ی مينا پيچيد، دلم از جا كنده شد و چشم هایم 

درست در مقابل چشم هایم بود. جلوی در از ماشين   كودكي هایمانقدیمي امان، خانه ی  

   در اشاره كرد. زنگ در را به صدا درآورد و دوباره در ماشين نشست و به سمت پياده شد و

لبخند لرزاني به رویش پاشيدم  -ریموت رو جا گذاشتم، ناچار زنگ زدم در رو باز كنند .

يد و باز مي شد، چشم دوختم. با ورد به حياط  مي چرخ  و به دری كه به آرامي روی پاشنه

در بچگي هایم   ا این همان حياطي است كه من شگفت زده چشم گرداندم. واقع  خانه

   دیده بودم؟

   

ها، كوكب ها، لاله های سر   همه ی حياط را با سليقه تمام باغچه بندی كرده بودند و بنفشه

ميوه تازه به بار نشسته آنچنان منظره ای را به  های  نگون و ... در كنار شمشادها و درخت

   بودند كه نمي شد توصيف كرد . وجود آورده

های بلند، خودنمایي مي   در ميان باغ هنوز هم عمارت سفيد و زیبای خانه استوار بر ستون

با چارقد مشكي دست به سراهي های مرمر گرفته و   كرد. ن روی بالكن بوسيع خانه پيرزني 

به گوشم آشنا  . كه با دیدن ما به چابكي پله ها را پایين آمد. صدای زنگ دارش ایستاده بود

  مي آمد

   .محمد پياده شد و لبخندی نثار پيرزن كرد-سلام آقای دكتر. سلام خانم جان !

   -سلام زینت خانم، خوبي؟ محسن كجاست؟ خوبه؟



 

 

 

88 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

كنجكاو به من خيره شد.   ک شده وزینت خانم، دایه ی بچه های حاج آقا با چشم های باری

كيستم و ادب اجازه نمي داد. محمد كه مي دانست    مشخص بود كه مي خواست بداند من

خانوم رو كه مي شناسي   برای دانستن این كه من كيستم جان مي دهد، خندید! زینت خانم

    - زینت خانوم؟

زهایي زمزمه كرد.  چي معما دو تا شد! زینت خانم چشم هایش را تنگ تر كرد و زیر لب

جمع كرد. محمد با خوش خلقي سر به سر پيرزن  . انگار كه شک داشته باشد، لب هایش را 

 !   -دیگه پير شدی زینت خانوم، هي من بگم شما باور نكن گذاشت

پيریپيرزن فریادی از  ! یادت نيومد نه؟ شهرزاد خانوم رو هم یادت نمي یاد. امان از

   ید تا مرا درخوشحالي كشيد و به طرف من دو

   من و او ایستاد.  آغوش بگيرد كه محمد دلواپس خودش را به من رساند و ميان

    -مواظب باشيد زینت خانم. همين امروز از بيمارستان مرخص

   نه!  شده بنده ی خدا. ببينم مي توني دوباره بفرستيش بيمارستان یا

   پيرزن در ميانه راه ایستاد و دستي به صورتش كوبيد.

    -خدا مرگم بده، برای چي بيمارستان؟ خدا بد نده!

هایش محتاطانه دورم  . بعد از اینكه كمي بر هيجانش غلبه كرد. به سمتم آمد و دست

   پيچيد و با محبت صورتم را بوسيد
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   -خوش اومدی دخترم.

   خندیم و تن ظریفش را به خودم فشردم .

پيرزن هم مرا در آغوش گرفت.  - خانم مطمئن باشيد من آنقدر ها هم حالم بد نيست زینت  .

محبتش. یاد عزیز جانم افتادم یاد كودكي هایم. بوی آغوش   دلم ضعف كرد برای آغوش پر

  كودكي ام و اشک در چشم هایم جمع شد . پناه 

   

   محمد به طرفمان آمد، انگار حالم را مي فهميد كه با نگراني 

   نگاهش ار از صورتم جدا نمي كرد .

   خوب دیگه بسه، بسه. مي گن نو كه مي یاد به بازار، كهنه مي شه دل آزار!خندید -

  

   هر سه خندیدیم  راست مي گن ها! یه تحویل نگيری زینت خانوم !

  و خندیدیم همه –قربون قدت بره مادر، تو كه اینقدر حسود نبودی آخه  !

   داد ای اشاره  خانوم زینت  به محمد

مساعد نيست. آقا محسن    - ببریم توی خونه، حالشون زیاد همبهتره شهرزاد خانوم رو 

ببره تو یهمون اتاقي كه قرار شد صبح برای   رو هم صداكنيد تا بياد این بسته ها رو

  كنيد.  شهرزاد خانوم آماده
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خنده را از چشم هایش  .  پيرزن در حالي كه با گوشه ی روسری ململش اشک ناشي از

 خشک مي كرد، تایيد كرد

هم همينطوری توی    -رگم بده. مثلا شهرزاد خانوم حالشون خوب نيست، منخدا م

   همين حالا مي گم محسن بياد. حياط یک لنگه پا نگهتون داشتم. چشم آقا، 

   و رو به اتاق ته حياط چرخيد و فریادش در حياط بلند شد.

   -محسن؟ ... محسن كجایي مادر؟ بيا كمک كن .

به طرف ساختمان هدایت كرد. معلوم بود كه ساختمان راكاملا  محمددیگر معطل نماند و مرا 

   باز سازی كرده اند. ساختمان از زمين مرتفع تر قرار داشت و 

از پنج دری قدیمي و اتاق های  .  ورودی بنا مثل یک نيم دایره كوچک طراحي شده بود و

  ين بالاتر بود،پله های مرمر جلوی ساختمان را كه از سطح زم تو در تو تقریبا اثری نبود

كاری های زیبا و ماهرانه    بالا رفتيم و پس از عبور از در چوبي قهوه ای رنگي كه با كنده

شدیم كه با رنگ های كرم و قهوه ای و چوب گردو   تزیين شده بود وارد یک سالن زیبا

انتهای سمت راست    بود و با پنجره های قدی منظره باغ را به چشم مي كشيد. تزیين شده 

كه یادم مي آم، قبلا اتاق تو در تویي بود كه با    آشپزخانه ی مجهزی دیده مي شد سالن

   فاطمه خواهر

   محمد در آن ساعت ها بازی مي كردیم .

به یک سالن   -گذاشت  كه زمستان ها مادر محمد در آن كرسي مي  -اتاق پنجدری هم 

  كردچشم را به خود خيره مي .  مطالعه ی بزرگ تغيير ماهيت داده بود و
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   به كمک محمد روی یكي از مبل های كرم خاكي نشيمن نشستم

و منتظر شدم تا وسایلم را به اتاق منتقل كنند. در واقع اگر همينحالا هم به اتاق مي رفتم، هيچ 

   كاری از دستم بر نمي آمد. چون

   حتي یک مسواك هم به همراه نداشتم !

سر ما بالا آمده بود، دو  . خانم كه پشت هنوز درست روی مبل جاگير نشده بودم كه زیت 

تا شما یه چایي بخورید، وسایلتون رو مي برن   فنجان چای خوشرنگ مقابلمان گذاشت 

    -توی اتاق

  مادرجون. حتما خيلي خسته ای چای مي چسبه.

روی پای چپ گردانده بود،   شرمنده تشكری كردم و با تعارف محمد كه حالا پای راستش را

هایم گرفتم. گرمای مطبوع چای تنم را گرم مي كرد.   شتم و در ميان انگشتفنجان را بردا

آرامش تمام چای   چای را به مشام كشيدم و با لذت جرعه ای نوشيدم. محمد با  بوی مطبوع

  كرد.  مي نوشيد و به منظره ی زیبای باغ نگاه مي

هم همراه من از    محمد. وقتي نيم ساعت بعد زینت خانم اطلاع داد كه اتاقم آماده است،

ممنون زینت خانوم، شما بفرمایيد به كارتون   جا بلند شد و رو به زینت خانم ایستاد

   و كيفم را از روی مبل برداشت  اتاق شهرزاد خانوم رو نشون مي دم .   -برسيد خودم

   من را به سمت پله های مرمری كه در ابتدای

   ندیده بودم هدایت كرد.  بود و آن را ورودم به دليل باز بودن در آن پشت آن پنهان شده
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شدیم كه راهروی كوتاهي    پله ها را با هم به سمت طبقه ی بالا رفتيم و وارد سالن كوچكي

چوب گردو در آن به چشم مي خورد. كه یكي از آنها    در انتهيا آن دیده مي شد كه چهار در

مرا به سمت اتاق   حمدمشخص بود كه اتاق كاری مدرن و دوست داشتني ست. م  با دری باز،

   در اتاق را باز كرد و خود را كنار كشيد. آخر هدایت كرد. جلوتر از من قدمي برداشت و

    -این جا هم اتاق مخصوص شهرزاد خانم.

مي خواست نظرم را در  نگاهش منتظر و مشتاق به صورت من دوخته شده بود ،انگار كه

اشيدم و وارد اتاق شدم، اما همان جا  منتظرش پ  مورد آنجا بداند. لبخندی به چشم های

جلوی    شدمانگار اتاق رویاهای من از دنيالي خيالي ام سر بيرون آورده و.  جلوی در خشک

چوبي سفيدی كه پرده های حریر    چشم هایم ظاهر شده بود. مات و مبهوت به سمت تخت

   بژ آن را پوشانده بود رفتم و

حتما خواب مي دیدم! یادم   لطيف را لمس كرد انگشت هایم بي اختيار روی پارچه ی .

  اتاق رویای از –  محمد خواهر  –برای فاطمه مي آمد كه یک روز در همين خانه

 .  گفتم  مي دلخواهم 

را برای خوابيدن مشتاق  . همان اتاقي كه با تخت سفيدی با پرده های حریر كرم رنگ آدم

   مي كرد

ميز گرد چوبي كوچكي با   هم كنار پنجره بود،همان اتاقي كه در گوشه ای از آن كه درست 

گلدان های پر گلي كه روی هر پاتختي را زینت مي   تمام وسایل چای چيده شده بود و با

   اتاق چرخي زدم و با شگفتي چشم هایم را باز و بسته كردم. داد. دور

   -وای خدای من، باورم نمي شه! اینجا ... اینجا ... 
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نگاهش رضایت موج مي   زد و نمي توانستم حرف بزنم. دراشک در چشم هایم موج مي 

زد رضایتي همراه با بارقه هایي ازاحساسي خاص كه نمي دانستم چيست اما تنم را به  

 كشيد  .  آتش مي

   باشه كه دوست داری!  -خيلي خوشحالم كه دوستش داشتي، تلاش كردم همون چيزی

   چشم هایم گرد شد.

    -فته بودماما ... از كجا ... من كه نگ!

   نگاهش براق بود.

    -یه درصد فكر كن كه من از آرزوهای تو بي خبر مونده باشم!

  و نگاهش مه گرفته شد.

تعریف مي كردی دوست داری    -یادمه یه روز اومده بودی خونه ی ما، داشتي برای فاطمه

   توی ذهنم مونده بود. اتاقت چطوری باشه، از اون موقع

   كه در انتهای اتاق بود منو به سمت دری سفيد 

راهنمایي كرد. در را باز كرد و خود را عقب كشيدببين خوشت مي یاد؟ همون سرویس  .

   -بهداشتي سفيد و طلایي 

   كه مي گفتي باید كنارش رختكن باشه!

 .  صدای خفه ی پای زینت خانم كه روی موكت های نرم پيچيد
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خانم رسيد، اگر نه معلوم   شكر كه زینت فرصت هر عكس العملي را از من گرفت. خدا را 

 .  نبود با این همه ذوق چه مي كردم

شهرزاد خانوم ؟ آقا؟ این ها رو   هنوز به در نرسيده بود كه صدایش توی اتاق پيچيد

   -كجا بذارم؟ محسن یادش

   رفته بود بياره. جامونده بود طبقه ی پایين.

به طرف زینت خانم مي   حالي كه محمد از جلوی در سرویس به سمتش چرخيد و بعد در

   كرد.  رفت، با انگشت به جایي كه بودم اشاره

    -از خود شهرزاد خانوم بپرسيد. به نظرم بهتره جا به جایي

وسایل رو بذارید برای بعد از ناهار.و رو به من كه پشت سرش از در خارج شده بودم،  .

   -نظرتون چيه؟ چرخيد

   پایين انداختم  شرمزده از این همه محبت سرم را.

    -هر طور شما صلاح مي دونيد.

خوب، پس اگه ناهار آماده ست    بيشتر از این معطل نشد و به سمت زینت خانم چرخيد.

   ایستادن داشته باشيم.  -اول غذا مي خوریم. باید جون

سمت ما مي آمد، سر  . زینت خانم رو به پسر جواني كه تازه وارد اتاق شده بود و به

   چرخاند

   آماده كنيم.  -وب مادرجون پس بسته ها رو همين جا بذار تا بریم ميز روخ
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  پسر جوان كه لبخند محجوبانه ای بر لب داشت، با صدای نه

   چندان رسایي سلام كرد و بسته ها را كنار ميز آرایشي كه به

رفت و  دیوار روبروی تخت تكيه داشت، گذاشت و بدون این كه صبركند از اتاق بيرون 

رفت. محمد اشاره كرد كه با هم بيرون برویم كه این پا و   زینت خانوم هم به دنبالش پایين

   كردم. آن پا 

    -مي شه، اگه ممكنه من هي دوش بگيرم بعد بيام پایين؟

   حس مي كنم كثيفي بيمارستان به تنم چسبيده.

اتاق خارج مي شد، دست    محمد خندید و به سمت در اتاق رفت و در همان حالي كه از

  برد و كليد پشت در را برداشت و به

   من نشان داد و آن را دوباره در قفل قرار داد.

كن بعد دش بگير كه  .   -حق داری، من هم بودم همين حس رو داشتم. در اتاق رو قفل

   راحت باشي

. خدای  بر جای گذاشت! و پشت در بسته ی اتاق از نظر ناپدید شد و من را لبخند به لب

   من چقدر امروز پر از آرامش بود

دست لباس و شامپوی سر و بدن   حوله ای از یكي از بسته ها بيرون كشيدم و با برداشتن یک

  از  -ماركي كه سالها پيش استفاده مي كردم برایم خریده بود. كه محمد با توجه به  -و شانه 
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د تميز و لباس پوشيده از اتاق  یكي دیگر از بسته ها به سمت حمام رفتموقتي نيم ساعت بع.

   خارج مي

از پله های مرمری كه ميانش    شدم، لبخندی از سر آرامش روی لب هایم نقش بسته بود.

گل بهي رنگي پوشيده شده بود، سرازیر شدم و خودم را    با قالي دستبافت زمينه ی آبي و

ده بودم كه به كجا  متحير مان  سالن خانه رساندم. وقتي به سالن رسيدم كسي را ندیدم، به

  بروم كه زینت خانم را دیدم كه به

   سمت آشزخانه مي آمد. به محض دیدن من خندید.

   دكتر منتظرته.  -عافيت باشه مادر جون بيا، بيا بریم توی ناهارخوری كه آقای

من به سمت در دولنگه   و با برداشتن سبد نان از روی جزیره ی ميان آشپزخانه جلوتر از

   حال به آن توجه نكرده بودم، رفت. انتهای سالنن قرار داشت و تا بهای كه 

   

به محض باز شدن در دهانم از حيرت باز ماندسالن بزرگي به عرض كل خانه پشت در  .

   قرار داشت كه با سه

   چهلچراغ بزرگ كه كرستال های آن حتي در نور روز هم مي

   درخشيدند، جلوه ای پرشكوه داشت.
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مي شد و در مقابلم   یي كاملا شيشه بود و دری از آن به تراس برزگي بازدیوار روبرو

   منظره ی زیبایي از استخر بزرگي كه فواره 

   های آن روشن بود به چشم مي خورد.

ای كه روی آن چهار   زیبایي ميز سرتاسری غذاخوریِ  چوب گردویِ  كنده كاری شده

قرار گرفته بود، چشمم را خيره مي كرد.    شمعدان نقره ی بزرگ به فاصله های منظم

  منتطر من نشسته بود، به محض ورودم ایستاد و با لبخند به محمدكه بالای ميز

   استقبالم آمد.

    -عافيت باشه خانوم.

  نگاهم ار از منظره ی روبرو گرفتم و به او دادم.

   اره كرد تا صندلي كنار دست خود را برایم بيرون كشيد و اش-ممنون، سلامت باشيد  .

   بنشينم.

   كن.   -حتما خسته شدی، بشين یه چيزی بخور بعد برو استراحت

بله شهرزاد خانوم بهتره   زینت خانم كه با ظرف سوپ به سمتم مي آمد، تایيد كرد.

   هم هنوز به جا نيومده مادرجون .  -كمي استراحت كنيد، رنگ و روت

   معترض شدم.

 گيد، خجالت مي كشم .  - شهرزاد. خانوم چيه بهم ميفقط شهرزاد زینت خانوم، فقط  
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   محبت محمد سر خورد . لبخند شيرین زینت خانوم دلم را آرام كرد و نگاهم روی نگاه پر

   محمد شتابزده چشم از من گرفت و بعد آب دهانش را به سختي فرو داد.

به آب   بشقابم ریخت، دهانم را بوی سوپ پر ملات و و خوش رنگي كه زینت خانم در

دهان گذاشتم فهميدم چقدر گرسنه ام بوده و نمي دانستمبه  ! انداخت. اولين قاشق را كه در

پلوی اشتها آوری كه روبرویم    سرعت سوپ را تمام كردم و دست به كفگير دیس باقالي

   برد، بردم تا بشقابم را پر كنم كه با

   به یاد اوردن چيزی، دستم در نيمه راه خشک شد.

چي بودم؟ بگم كجا بودم؟    - چطور برگردم سر كارم؟ جواب این همه غيبت رو  خدایا حالا

   هر كاری كنم تا اخراج نشم! اخراج مي شم حتما! ... خدایا حاضرم

   كفگير را رها كردم و سرم را ميان دست هایم گرفتم، با خنده

كرد و در  بشقابم را پر . یمحمد متعجب سرم را بالا برم. محمد كفگير را برداشت و 

      -واقعا هر كاری مي كني كه اخراج نشي؟ همان حال چشمكي حواله ام كرد

   اخم كردم.

تكه ای ماهيچه در    -خوب نه هر كاریه هر كاری! اما خوب هر كار درستي مي كنم!

تكان دادیعني اگه من كاری كنم اخراج . بشقابي جلوی دستم قرار داد و متفكرانه سر

   دیگه؟   -ي كنينشي، هر كاری برام م

   گيج شده بودم و نگاهم روی حركت دستهایش در چرخش بود.
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    -خوب، آره!

   خندید و بشقاب را به سمتم هول داد.

گواهي گرفتم هم به شركتتون     -خوبه، پس خيالت راحت باشه. چون هم از بيمارستان برات

   بهم بدهكاری! اطلاع دادم بيمارستاني! یه دونه

كه ناگهان به یاد آوردم كه   ریدم و به سمتش هجوم بردم هيجان زده از جا پ 

   بزرگ شده ایم و دست هایم

   ميان راه از حركت ماند و در جا خشک شدم.

و نشستم. با آسودگي نفس   سرفه ای كردم و خانومانه به جای خودم پشت صندلي برگشتم

منون، فردا مي روم  را از كنار بشقاب برداشتمخيلي م .  حبس شده ام را بيرون دادم و قاشق

    -دنبال تعمير ماشينم. جلوی در

كارهای بيمه رو تموم  .  خونه افتاده بعد هم باید زنگ بزنم به آقای نيما تا بریم بيمه

   كنيم

   قهقهه افتاد. محمد كه تا آن لحظه جلوی خودش را به سختي گرفته بود، به

بعد از ناهار در حالي كه    -برنامه ریزی كنيباشه، فعلا غذات رو بخور تا بعد برای كارها !

محمد به نشيمن برگشتيم. بعد از سالها با خيال   از پرخوری سنگين شده بودم، همراه

وقتي روی   مي خوردم و همين هم باعث شده بود بيش از حد پرخوری كنم! راحت چيزی
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مقابلمان گذاشت، چای را  چای را در  مبل های نشيمن نشستيم و زینت خانم فنجان های

  چرم سياهي را كه در هنگام ورود كنار مبل قرار داده بود، كه خوردیم، محمد كيف

گرفتاین فاكتور تعميرگاه،  .  برداشت و از كيفش یک دسته كاغذ بيرون كشيد و به سمتم

 .  مي توني فردا ماشين رو تحویل بگيری

 - 

زبانم بند آمده بود و   ه چيز مرتبهاین هم رسيد خسارت آقای نيما. خيالت راحت هم!

اجازه هم نداد! كاغذها را كه به دستم سپرد،   اصلا نمي توانستم حرفي بزنم؛ در هر حال

  بلند شد. بي معطلي از جا 

   رسيدگي بشه.  -اگه اجازه بدی من دیگه برم، كمي كار دارم كه باید بهشون

   با قدرداني نگاهش كردم و از جا بلند شدم.

    -حمد، خيلي لطف كردیممنون م.

   ابروهایش را مصنوعي در هم كشيد.

   بهت سر مي زنم.  -هيچ لطفي نبود، وظيفه بود. كمي استراحت كن، شب مي یام

بار سفارش كرد استراحت   تا كنار در خروجي همراهش رفتم و بعد از این كه برای آخرین

كه از پاركينگ خارج    -نش بعد صدای موتور ماشي كنم، از خانه بيرون رفت و چند دقيقه

   گوشم رسيد .  به –مي شد 
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را جمع مي كرد. با   وقتي به داخل عمارت برگشتم، زینت خانم را دیدم كه فنجان ها

فنجان ها به سمت آشپزخانه مي رفت،   دیدنم كمر صاف كرد و در حالي كه با سيني

   چرخاند.  سرش را به سمت

    -تازه از بيمارستان مرخصاگه خوابت مي یاد برو بخواب مادر، 

   شدی.

   سرم را تكان دادم و لبخند زدم.

    -نه، خوابم نمي یاد زینت خانوم. مي خوام برم وسایلم رو كمي

   جا به جا كنم. كلافه مي شم وقتي اتاق به هم ریخته باشه.

باشه، برو بالا من هم این   خندید و بعد از گذاشتن سيني روی ظرفشویي به سمتم برگشت .

   كمكت كنم.   -دو تا استكان رو بشورم و بيام

   تعارف كردم.

 - نه، ممنون. خودم انجام مي دم، نمي خواد شما زحمت بكشيد .

   .اخم كرد

   -برو بالا دختر، این چه حرفيه آخه؟ برو تا بيام .
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به سمت طبقه ی بالا   تعارف بيشتر را جایز ندیدم چون مي ترسيدم ناراحت شود، پس

اتاقم رسيدم، نفس عميقي گرفتم و در را باز   از پله ها بالا رفتم. وقتي بهحركت كردم و  

همان اتاق   ترسيدم در عرض این مدت كم، جادو از بين رفته باشد و اتاقم  كردم. انگار مي 

   نكرده بود! سابق نباشد! خوب خدا را شكر هيچ چيزی تغيير

كيسه ها، ساك ها و جعبه   به خودم خندیدم و در را پشت سرم بستم و به سمت انبوه

   های كفش رفتم و شروع به جا به جا

   كردن آنها در كمدها و كشوها كردم.

بودم كه زینت خانم در را زد   تازه چند كيسه را خالي كرده و لباس هایش را در كشوها چيده

شنوا  به كمک من آمدپيرزن بعد از مدتها تنهایي گوشي  .  و با شنيدن بفرمایيد من، وارد شد و

  پيدا كرده بود و از پسر 

بچه هایش یكسره  .  ننه عذری سرایدار باغ كناری! تا تعميرات خانه و خواهر دكتر و

   پرحرفي مي كرد

خانم برای تهيه شام پایين    بالاخره بعد از یک ساعت جابجایي لباسها تمام شد و زینت

موبایلم را برداشتم و به  اتاق را قفل كردم، گوشي  رفت. من هم به توصيه ی محمد در

   رفتم.  طرف حمام

تزیين شده بودند. با قرار دادن   حمام با سنگهای مرمر كرم و شير آب هایي به رنگ طلایي

عجله وان را پر كردم و خودم را آرام ميان آب ولرم سُر  . حوله روی جارختي، این بار بدون
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چشم هایم را بستم.    ا گرفت وچقدر لذت بخش بود. تمام تنم را آرامش بي نظيری فر دادم

آمدم احساس مي كردم خوابم گرفته است.   نيم ساعتي در آب ماندم، وقتي از وان بيرون

تخت رها  . پيچيدم و از حمام بيرون رفتم و با خستگي تمام خودم را روی  حوله را دور خودم 

   كردم

  ... 

ی چند لحظه در و  برا  وقتي چشم باز كردم، یادم نمي آمد كجا هستم با تعجب و گيج

ميان اتاق مي تابيد و چشم هایم كم، كم به   دیوار را تماشا كردم. نور كمي از پنجره به

   مي كرد.  تاریكي اتاق عادت

ضربه هایي به در اتاق   نگاهم روی پنجره ی اتاق ثابت مانده بود كه صدای برخورد

 .   توجه ام را جلب كرد. از جا بر خواستم

سمت در رفتم. صدای نا  . ا پيش از پيش به خود پيچيدم و بهسردم شده بود، حوله ر

    -شهرزاد خانم؟ شهرزاد جان ؟ ... مادر خوبي؟ آشنایي از پشت به گوش مي رسيد

گرفت. زینت خانم   به محض باز شدن در، صورت زینت خانم جلوی چشم هایم قرار

  كرد. لبخندی به صورتم پاشيد و به پنجره اشاره 

 »    -گرانت شدم. خوب خوابيدی؟شب شده مادر، ن«

   وارد اتاق شد و كليد برق را فشرد .

نور چشم هایم را زد و چشم هایم را  -بيا پایين یک چيزی بخور، ضعف مي كني عزیزم .

   را پایين انداختم. باریک كردم. شرمنده سرم

    -ببخشيد، مثل اینكه زیاد خوابيدم.
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   با مهرباني توی صورتم خندید.

كني، حالا بيا كمي شام بخور  .   -عزیزم. مریض هستي، خوب معلومه كه باید استراحتنه 

   كه آقای دكتر خيلي سفارش كرده

   لبه های حوله را به هم نزدیكتر كردم.

زینت خانم با تاكيد به این كه    -شما تشریف ببرید، من هم لباس مي پوشم و مي یام.

ن را تنها گذاشت. نمي دانم چرا شوق و ذوق  رفت و م زودتر پایين بروم، از در بيرون

تن بيرون آوردم   محمد من را در آن لباس های تازه ببيند .به سرعت حوله را از داشتم كه

رنگي را با دامن فون كوتاه قهوه ای كه به   و از ميان لباس های تازه ام بلوز ابریشمي كرم

لایي باریكي را هم روی  شدند، اتخاب كردم و پوشيدمكمربند ط.  خوبي با هم ست مي

  كمرم سفت كردم. خوب، همه

   چيز مرتب بود. اما ... درست است، یادم آمد. صندل قهوه ای

   رنگ پاشنه داری لباس هایم را تكميل كرد.

محمد به انتخاب خود   موهایم را بالای سر محكم جمع كردم و با گيره طلایي رنگي كه

یي رنگي را هم به آن اضافه كردم. یكبار دیگر  طلا خریده بود،بستم و نوار ساتن ابریشمي

 .  خود نگاه كردم و لبخند رضایت آميزی لبهایم را از هم باز كرد در آیينه به

   همه چيز مرتب بود .
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صاف مي كردم، از پله ها   در اتاق را به آرامي گشودم و در حالي كه پشت دامن لباسم را

ایين پله ها زینت خانم به استقبالم آمد و  رسيدم، پ  سرازیر شدم. وقتي به طبقه ی پایين

محمد را  . سالن غذاخوری راهنمایي كرد. زیر چشم، چشم مي گرداندم تا مرا به طرف

    -آقای دكتر هنوز تشریف نياوردن؟ ببينم. بلاخره دلم طاقت نياورد

برایم عقب كشيد تا   من را پشت صندلي ميز غذاخوری راهنمایي كرد و صندلي را

  در بشقابم بود، سر تكان داد . حالي كه مشغول كشيدن سوپ  نشستم. در

 .  چرا مادر، اومدن... خواب بودی برای همين دیگه رفتن خونه

  چرا متعجب شده بودم؟  فقط سفارش كردن حتما بيدارت كنم كه داروهات رو بخوری.

    -رفتن خونه؟

   بي خيال ملاقه ی دیگری سوپ در بشقاب اضافه كرد.

چرا دلم نمي خواست جز     -مادر، خونه ی خودش! همين چند تا خيابون بالاترهآره !

   كنم .  به تنهایي اش به چيز دیگری فكر

   -آخه، یعني تنها مي مونه!

   خندید و ملاقه را كنار سوپ خوری آبي و طلایي لمونژ گذاشت.

خترش؟ چرا  رنگم پرید. د  -نه مادرجون نگران نباش، مگه دخترش مي ذاره تنها بمونه!

این كه محمد دختری داشته باشد، این همه به هم    داشتم جان مي دادم؟ اصلا چرا باید از

متحير نگاهش مي   بریزم؟ زینتخانم بي توجه به صورت بي رنگ من صحبت مي كرد و من
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بود؟ خداوندا چرا نفسم بالا نمي آمد؟ زینت خانم   كردم. پس چرا محمد به من چيزی نگفته

   پشت ميز

   شستن .

هم آستين بالا زد و آقا محمد    - همون سال هایي كه شما یه دفعه از این جا رفتيد، حاج آقا

   پسر جوون بي زن بمونه!  رو زن داد، مي گفت معصيت داره

آقا رو، هي... حالا كجاست   حاج خانوم خودش مينا خانم رو براش پسندید. خدا بيامرزه حاج

   هي ... روزگار.  ...كه نوه ی یكي، یه دونه اش رو ببينه

بازی با غذا مشغول بودم.   زینت خانم همانطور حرف مي زد و من غرق در افكار مختلف به

غذایم تقریبا دست نخورده بودبا شب به خير كوتاهي  .  وقتي بالاخره از سر ميز بلند شدم،

   به زینت خانوم و با قلبي سنگين و غمگين

فرو كردم . چه مرگم   افتاده سرم را توی بالشخودم را به اطاقم رساندم و روی تخت 

بودم؟ اصلا به من چه ربطي داشت كه او ازدواج   شده بود؟ مگر من خودم ازدواج نكرده

 ..   كرده است؟

   

دانشگاه روی زمين نشسته بودم    "تازه كلاسم تمام شده بود. روی علف های پارك پشت 

آخر را مي گذراندم و خوشحال بودم   مي زدم .امسال ترم و با جزوه های درسي سرو كله

   سرانجام از شر درس و دانشگاه خلاص مي شوم. بالاخره از كه

   رسيدم! دست این كتاب و ورق ها خلاص مي شدم و به زندگي ام مي



 

 

 

107 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

پشت سر به من نزدیک   غرق در افكارم، سرم در كتاب بود كه حس كردم یک نفر از 

   مي شود. صدای خفه ی گام های

سنگينش را بر تن چمن ها حس مي كردم. بي اختيار با خوداندیشيدم، چقدر بي صدا  

   حركت مي كند. هنوز فرصت نكره بودم 

    -خانم بهزاد؟ كتابم را جمع كنم كه صدای مردانه ای از پشت سرم بلند شد.

حالا روبرویم ایستاده  . سرم را بلند كردم. به عقب چرخيدم و كنجكاوانه به مخاطبي كه

   بود ،چشم دوختم

    -بفرمایيد؟!

موهایي آشفته روبرویم   و ساكت منتظر ماندم تا ببينم چه مي خواهد. جواني لاغر اندام با

   ایستاده بود. پيراهن و شلوار مشكي

   مردانه هيچ نداشت! ساده ای پوشيده بود و تقریبا مي شود گفت از جذابيت های

  ست حتي با اغماض هم نمي شد او را جذاب دان.

كفش ها، پيراهن و فک    با خود اندیشيدم چقدر زشت است! نگاهم بالا رفت و از روی

توی چشم هایش گره خورد، بي اراده مثل خرگوشي   معمولي اش گذشت، اما وقتي نگاهم

   شود مسخ شدم .  كه اسير مار
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نگاهش  كه گویي از تاثير   انگار نمي توانستم نگاه از چشم هایش بگيرم و عجيب تر این

لبخندی مي زد. صدایش تنم را تكان داد و به خودم   روی آدم ها آگاه بود كه پيروزمندانه

   روی چمن ها نشست. آمدم. كنارم

لحظه وقتتون رو    -من عظيمي هستم خانم بهزاد، آرش عظيمي. مي تونم چند

   بگيرم؟

اصلا جذاب  بودم كه   با خودم فكر كردم چه نگاه گيرایي دارد! واقعا چرا فكر كرده

شدم. بالاخره به سختي نگاهم را از چشم  .  نيست؟ از تصور اوليه ی خودم پشيمان

   هایش كَندم

   -خواهش مي كنم، بفرمایيد.

یک سئوال درسي شروع   و این شروع آشنایي من با آرش بود. این آشنایي كه به بهانه ی 

یزم با او ازدواج كردمبعد  كه من برخلاف نظر عز.  شده بود، بالاخره آنقدر ادامه پيدا كرد

   ها از ميان فریادهایي كه در دعواهای بي پایانمان بر سرم

نداشته ی من او را به بازی  .  ا نام خانوادگي بهزاد و طمع به اموال مي كشيد، فهميدم ظاهر

آرش آنقدر نقش بازی كرد و به قدری هم خوب نقش آدم   با احساسم تشویق كرده است

عشقش حقيقت دارد  . دست داده را بازی كرد كه من ساده باوركردم كهدل و دین از  های

آن روزها نگاه آرش به زندگي من گرما مي بخشيد   و یک دل كه نه صد دل عاشقش شدم 

 .  دنيای من در آرش خلاصه مي شد. چه روزهای عجيبي بود  و همه ی

   روزهایي در ميان خوف و رجا !
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كلمات بازی كند كه   خوب مي توانست با  آرش در زبان بازی نظير نداشت، آنقدر

   دلباخته ام نبوده است؟ بعدها گاهي مي ماندم كه آیا او به واقع

   چهار ماه ادامه داشت. در تمام این مدت  -این بازی تقریبا سه 

روزی نبود كه با شاخه ی گل سرخي مقابل دانشگاه به انتظارمنمانده باشد. این جریان  

   لاخره با زیركيادامه داشت تا اینكه با

من چه ساده فریب  . تمام از من خواست تا اجازه دهم برای خواستگاری اقدام نماید و

   خوردم

اقامت دارند تنها با دایي    روز خواستگاری به این بهانه كه اقوامش در خارج از كشور

روزها  فهميدم همان دایي هم قلابي بوده است! آن  پيرش به خانه امان آمد كه بعدها هم

كور كرده  .  بودم كه به هيچ چيز اهميت نمي دادم. عشق آرش چشم هایم را به قدری خام 

از همه ی آداب و رسوم ازدواج به   بود و آرش از این وضع نهایت سواستفاده را مي كرد

گذشت و بهانه آورد كه ما در قرني زندگي مي كنيم كه  …   بهانه ی امل نبودن و تجدد و

آنچناني معنا ندارد . من   و دیگر مهریه و عروسي و بریز و بپاش هایپيشرفت است   رو به

گویي هيچ نمي دیدم و مخالفت های عزیز جانم هم   آنقدر غرق در محبت های او بودم كه

   نجاتم دهد.  نتوانست

كردم و افكارش را عقب   آهي سينه ام را سوزاند . چقدر با پيرزن بيچاره به تندی برخورد

   همين هم باعث شد كهمانده دانستم و 
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عزیزم طردم كرد. اما من آرش را مي خواستم. روز ازدواج بهسادگي تمام با هم به اولين  

   محضر رفتيم و بدون هيچ تشریفاتي

   به عقد هم در آمدیم. ولي این اول ماجرا بود.

واقعي برای اولين بار چهره ی   خوب آن روز وحشتناك را به خاطر داشتم. آن روزی كه آرش

  كه فهميد اموالي وجود ندارد، چهره واقعي خود را نشان داد. خود را به نمایش گذاشت و وقتي

   

شب و روز به درگاه    آرش هيولایي شد كه من ِ از همه جا رانده برای رهایي از بندش

  بود . خداوند دعا مي كردم .آرش عزرایيل جانم

نباشم حضورش و رفتار   نشود تا مجبور  بر خلاف تمام زنها آرزو مي كردم هيچ روزی شب

ازدواجمان هنوز باور نمي كرد كه اموالي وجود   تحقير آميزش را تحمل كنم. ماههای اول

   نداردو عزیز جانم

   بعد از ازدواج با او مرا از ارث محروم كرده است.

كه چقدر زیر زبانم بكشد . روزهای اول هنوز هم اميدوار بود و سعي مي كرد با چرب زباني از

   ا  چيزی وجود ندارد، دیوانه شد. او مال و اموال دارمولي وقتي مطمئن شد كه واقع

   كرد.  هدف را اشتباه نشانه رفته بودو این موضوع آرش را زخمي مي
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موضوع، مثل حيواني   آن روز بعد از یک بحث شدید به محض اطمينان یافتن از این

   زد.  توانست كتكمدرنده به جانم افتاد و تا مي 

من نبودم كه آرش  از آسمان به زمين افتادم و پر و بالم آتش گرفت. آن روز فهميدم

خواست اموالي بود كه با درایت مادربزرگم هيچ   عاشقانه مي خواست، بلكه آنچه آرش مي

  نمي آورد.  وقت به چنگ

كه دیگر حتي پلي    حالا  فهميدم، ولي چقدر دیر فهميدم. حالا كه كار از كار گذشته بود.

چيز را پشت سرم ویران كرده بودم و.. . آخر با    نمانده بود برای برگشتن. حالا كه همه

  مي گشتم؟  چه رویي باز

عزیزم هم، دیگر كسي را   تا زماني كه مادربزرگم زنده بود كه جرات نداشتم و پس از مرگ  

زماني كه من همسر آرش  كرده بود اموالش تا   نداشتم كه به سویش باز گردم. وصيت

   باز كند. نمي دانم؟  برادرش به امانت بماند. شاید مي خواست راه فراری برای من هستم، نزد

 .  كورسوی اميدی بود كه شاید به هوای تصاحب اموال طلاقم دهد

گمان كند مرغ دربندی كه    اما این روزنه هم از ميان رفت . آرش زیرك تر از آن بود كه

است اگر در قفس را بگشاید بار دیگر به قفس باز مي  . پا بسته اسيرشاینچنين دست و 

هم صدایش در   آرش بعد از شنيدن متن وصيتنامه تنها پوزخندی نثارم كرد. هنوز گردد

من رو به دلت مي گذارم شهرزاد. واقعا فكر   گوشم مي پيچيد.» داغ یه زندگي راحت و بدون 

پشت    ت خام كني و طلاق بگيری و بری و دیگهرو به طمع گرفتن ارث كردی مي تواني من 

   سرت رو هم نگاه نكني؟ نه همين جا مي موني و از
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   گرسنگي مي ميری«.

   اوایل حتي اجازه كار كردن هم به من نمي داد. اما رفته، رفته،

قانع شد كه حداقل مخارج خود را از كار من تامين كند مخارجخانه ،اجاره و حتي پول توی  

   زناشویي من ادامه مي یافت ! ینگونه بود كه زندگي جيبش را و ا

آرش فقط بعضي شب ها   و بعد از مدتي من تنها خرج خودم و كرایه ی خانه را مي دادم و

   و شكنجه ی من.  به خانه مي آمد، آن هم برای آزار دادن

   

 .  حتي نمي دانستم كجاست، چه مي كند و یا كجا زندگي مي كند

وضعي شيک و مرتب تر و   بار با ماشيني جدیدتر مي آمد و با سر و فقط مي دیدم كه هر 

تر مي شد. آنقدر كه كم كم جز لباس های مارك به  لباس هایي كه هر روز گران و گران

   دیدم. تنش نمي 

برای تحقير من بليط   من در آن زیرزمين نم دار تاریک جان مي كندم و آرش هر بار

كشيد و كيف های چرم پرپولش را در مقابلم  . ي مسافرت های خارجي اش را به رخم م

 .  مي گشوداشک از گوشه ی چشمم نيش زد و تا ميان موهایم راه گرفت

سال ها مي توانستم شب   حالا بعد از سال ها دیگر آرشي در كار نبود تا آزارم دهد و بعد از

   بگذرانم . در را باز كند و وارد خانه شود،   هایم را بدون ترس از این كه ناگهان
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حرف های  .ترس های بي رحمانه ای كه جانم را مي گرفتند و جسمم را مي دریدند. یاد

   روانشناسم افتادم

كشه. مهم نيست كسي كه    آدم، نه تنش رو كه روحش رو مي دره و دل و روحش رو مي

  باشه یا یه غریبه؛ مهم اینه كه تو مي ميری. مهم اینه كه بهت ضربه مي زنه اسما شوهرت

كه نكنيد؛ تو رو    دیگه هيچ وقت اون آدم سابق نمي شي. كاش مي گفت داد زد  بعدش

رو خدا جلوی این جنایت رو بگيرید.   خدا با روح و جسم یه آدم این كار رو نكنيد. تو 

  گفت: آهای شماهایي كه پسر دارید، به پسرهاتون بفهمونيد زن  كاش مي شد به زن ها

پسرهاتون یاد بدید كه حرمت    مام احساس و شما باید بهحرمت داره، زن هم یه آدمه با ت

آتيششون نزننپلک های متورم از گریه و خسته ام را  . یه زن رو نگه دارن و زنده، زنده 

   روی هم گذاشتم و

   نفهميدم كي از هوش رفتم !

   

اطاق سرك مي كشيدند،    صبح، با اولين اشعه های نور خورشيد كه از لابلای پنجره ها به

كرد و چشم هام از اشكهایي كه دیشب ریخته بودم،   هایم را باز كردم. سرم درد مي چشم 

 .  مي سوخت

  اصلا نمي دانم دیشب چه موقع خوابم برده بود.
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كوتاهي گرفتم و  .  با سستي از جا بلند شدم. خودم را به حمام رساندم، دوش

كه نگاهم به    داشتم لباس انتخاب مي كردم همانطور حوله پيچ جلوی كمد ایستادم

   افتاد. چهره زني كه در ظاهر متبسم بود ولي در آیينه پشت سر نقاشي روی دیوار

مانتو و شلوار كرم رنگي با كيف و   غمگين دیده مي شد . خنده ام گرفت. این من بودم!

  همرنگش انتخاب كردم. این چند روز اخير لاغرتر شده بودم و  كفش قهوه ای و شالي 

   نظر مي آمدبا حوصله لباس پوشيدم و زماني كه لباس پوشيدنم تمام شد،قدم بلندتر به  .

   روبرو چشم دوختم. مشتاقانه جلوی آیينه رفتم و به عكس تمام قد خودم در آیينه ی

بيضي و مهتابي با چشم   انگار به یک آدم دیگر نگاه مي كردم. به صورت زني با صورتي

   هایي سياه رنگ كه از لاغری در

   صورتش درشت تر به نظر مي رسيد.

كردم. بعد از اتمام كارم، با   موهای مشكي مواجم را بر شانه هایم ریختم و شروع به بافتن 

   كردم. حوصله دور خودم چرخيدم و برانداز

انداختم و لبخندی روی لبم   بعد از این كه خوب خودم را دید زدم، شال را روی موهایم 

چيزی نمي توانست من را از پا بيندازد، نه آرش و  ..   هيچ نشاندم و از اتاق بيرون زدم.

  نه
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ها رسيدم، زینت خانم را   سرم را تكان دادم و از پله ها سرازیر شدم. همين كه پایين پله

دیدم كه دستمال به دست از این طرفبه آن طرف مي رفت و هر گوشه ای را گردگيری مي  

  دیدن من خندید.  كرد. با

    -خير مادر. او غور به خير، كجا مي ری مادر؟سلام، صبح به 

سلام. دارم مي روم   در مقابلش ایستادم و به سمت حياط اشاره كردم.

    -شركت، چند روزیه كه نرفتم! از

   بيمارستان هم تا امروز بهم گواهي دادن!

   كرد. دست روی بازویم قرار داد و من را به سمت آشپزخانه راهنمایي

نمي دانستم از اینجا چقدر تا    -مادرجون، اول بيا صبحانه بخور بعد برودیر نمي شه .

   نگرانم مي كرد. شركت در راه خواهم بود و همين 

   ممنون زینت خانوم، ميل ندارم به خدا.

   ابروهایش را در هم كشيد.

مثلا! دیشب كه چيزی    - یعني چي كه ميل ندارم؟ آقای دكتر تو رو دست من سپرده

كني مي افتي روی دستم! بعد جواب آقای دكتر    هم هيچي نخوری ضعف مي نخوردی صبح

خلاص شوم بهتر    رو چي بدم؟حرف زدن با زینت خانم فایده نداشت. اگر مي خواستم زودتر

گوش كن خودم را به دست سرنوشت سپردم!    بود حرف گوش كنم. پس مثل بچه ی حرف

زینت خانم   ناهارخوری زیبای آشپزخانه رساندمآشپزخانه رفتم پشت ميز  . و همراهش به
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پشت سر هم لقمه مي گرفت و امان  .هم در حالي كه فنجاني چای جلوی رویم مي گذاشت،

  نمي داد من نفس بكشم 

   

خداحافظي سریعي كردم و از    سرانجام به سختي راضي شد كه سير شده ام. از جا پریدم و

نه بيرون مي رفتم كه پشت سرم فریادش بلند  در خا .  آشپزخانه بيرون دویدم. داشتم از

   شد

   -شهرزاد خانوم، شهرزاد جان؟ صبر كن مادر!

جا ایستادم. زینت خانم    ترس برم داشت كه نكند یک لقمه را یادم رفته باشد! ناچار در

كه به دیوار دست مي گرفت تا نفس تازه كند،    نفس، نفس زنان سر رسيد و در حالي

ک پاكت به طرفم دراز كردآقای دكتر این امانتي رو دیشب  با ی . دست دیگرش را

   داشت یادم مي رفت ! -گذاشت بهت بدم مادر،  

   و پایين كردم. و یک پاكت سفيد را توی دستم گذاشت. با تعجب پاكت را بالا 

خنده ی ریزی كرد و  .  -پس چرا همون دیروز ندادی بهم زینت خانم؟ 

   به سمت داخل خانه چرخيد

   بدم.   -آقا گفتن هر وقت خواستيد برید بيرون پاكت رو بهتونآخه 

سرم بستم. بيرون از   تشكری كردم و پا را از در بيرون گذاشتم و در را آهسته پشت

  اسكناس و یک یادداشت كوتاه با خطي بسيار زیبا  خانه در پاكت را باز كردم. یک بسته
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حواسم نبود امروز مي خوای   اصلاشهرزاد جان سلام. باید سهل انگاری من رو ببخشي. 

   بری بيرون و شاید پول همراهت

   نباشه. اميدوارم به عنوان قرض قبول كني.

جزیي ترین مسایل برای    محمداشک توی چشم هایم نيش زد. این حجم از محبت و توجه به

در مسير باد بهاری گرفتم تا اشک جمع شده در   من هنوز هم قابل هضم نبود. صورتم را

   هایمچشم 

   خشک شود.

ميدان نياوران برای اولين  . از در اصلي عمارت بيرون زدم و با رساندن خودم به ابتدای 

   ماشيني كه رسيد دست بلند كردم

   

صبح خودم رو به اداره   خسته و كوفته از مسير پر ترافيک ده دقيقه بعد از ساعت هشت

صندلي ننشسته بودم كه خانم دلدار مثل  درست روی   رسوندم و به سمت اتاقم رفتم. هنوز 

   سرم خراب شد. آوار روی 

    -به، به. مانتو شلوار نو مبارك. مي بينم كه خانوم ریاستي مي

یان و مي رن و هيچ كسي نيست بهشون بگه بالای چشمتابرویي هم هست! حالا به سلامتي از  

   مانتو شلوار سر مریضي مي دن!؟ كي تا حالا توی بيمارستان

 ندیدم و از جا بلند شدم خ.
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    -از همون موقعي كه بعضي ها زیادی فضولي مي كنند.

   با خنده همدیگر را در آغوش گرفتيم و بوسيدیم. روی صندلي

   مقابل ميزم نشست و پا روی پا گرداند.

این خانوم ها بهترین   -شنيدم تصادف كردی خانوم خانوم ها؟ به خدا هي بيا بگو

   دنيان، كي قبول داره جزراننده های 

   اوراقچي ها! از بس كه ما مظلوميم ! 

تصادف كرده ام! البته  ا محمد برای توجيه غيبت چند روزه ام گفته تصادف؟ خوب حتم

  كرده بودم؟! ابرویي بالا بردم. دروغ هم نبوده! مگر نه این كه تصادف هم 

   ها ر مسخره مي كني!  -نومحالا نه این كه سبيل پشت لبت سبز شده، اینه كه داری خا 

چشم و ابرویي رقصاند و خندیدبي خيال! من هنوز ظرف شستنم ملس نشده كه بيام  .

    -نقش

   آقایون رو بازی كنم! حالا من رو بي خيال شما... 

   با دست به سر و وضعم اشاره كرد.

    -ببينم بانكي، مانكي چيزی زدی ناقلا؟ یا كس و كاریت به

   رفتن به خواست خدا كه نو نوار شدیرحمت خدا ! 
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   با خنده خودكاری را كه در دست داشتم به سمتش پرت كردم.

    -دیوونه... هيچ كدوم، شوهرم مرده!

  قری به گردنش داد و چشم در حدقه چرخاند .

   اگه آرشه كه تا سر تو رو زیر آب نكنه نمي ميره بدبخت! 

   بوی كباب آب دهنت راه نيفته!

   تو هم از این شانس ها نداری، كور خوندی !

زبانم را درآوردم و با شيطنت چشم هایم را گشاد كردمدرسته كه چند تا زبون رو بلدی  .

   ا مرده تو كور خواندی خانوم! چون آرش واقع !  -بخوني اما این دفعه رو دیگه

   با حيرت از جا پرید!

تایيد   -بگو جون افسانه! 

   كردم

    -هبه جون افسان !

جون خودت بيشعور بي    چند ثانيه ای متحير در جا ماند و بعد ناگهان به سمتم حمله كرد.

   مي بخشه! من نوجوونم و هزار تا آرزو دارم مثلا!   -كلاس! واسه من از كيسه ی خليفه
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به جون  !  -چخه، چخه، چرا گاز مي گيری خوب؟ خوب خودت گفتي بگو  به عقب پریدم.

   افسانه

   كمر و طلبكار ایستاددست به .

   .پوف كلافه ای كشيدم-خوب، من یک چيزی گفتم تو كه نباید جدی بگيری !

   ت!   - حالا ولش كن خانم نوجوان! به جان خودم، آرش م ر د ه ا س

باشد كه راست مي  . چند لحظه مات نگاهم كرد و بعد مثل اینكه تازه باورش شده

   گویم، با شگفتي دورم چرخيد

       -لباس سياهت كو؟ببينم پس 

   دستي در هوا برایش پرتاب كردم.

    -والا دادم به عزادار اولي محتاج تر بود بينوا! 

   ناگهان صورتش خندان شد.

   بي خبر مرد؟!  -خوب به سلامتي! راحت شدی خواهر. خدا بيامرزدش، حالاچه

    -تخنده ام گرفتنمي دونم والا .به من چيزی نگفت! دفعه ی دیگه كه خواس.

   بميره مي گم بياد اجازه بگيره!

   پاك كن روی ميز را برداشت و به سمتم پرت كرد.
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   -یخ كني یخچال فرنگي !

  جای خالي دادم و از مسير پاك كن كنار كشيدم.

   -مرسي كتری آبجوش !.

   كشيد .  باز هم نگاهي به سر و وضعم انداخت و این بار خودش را جلو

جز قرض و قوله چيزی  !   -دی؟ آرش كه مطمئنم برای توخوب، نگفتي كدوم بانک رو ز

   نگذاشته

   سرم را تكان دادم.

    -آره نذاشته و جواب سوالت ... بانک آقای دكتر فاضل رو!

   با تعجب گردنش را تاب داد.

یكي از دستهایم را به كمر گذاشتم و گردنم راچرخاندم و دست  -دكتر فاضل؟ 

   -بله خانوم، بانک آقای دكتر محمد فاضل ! دیگرم را توی هوا چرخ دادم

نه، مثل این كه موضوع به بخش جنایي مربوط مي   چشم هایش را برایم گشاد كرد .

   این آقای دكتر فاضل كي باشند؟   -شه، حالا

خودم را مشغول كار  .  با كمي شيطنت چند برگه ی كاغذ از روی ميز برداشتم و مثلا

   نشان دادم 
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چند روزی نبودم، كارهام به .   -ر فرصت برات تعریف مي كنم. اماببين! موضوع مفصله، س

خوب مي دانستم كه به راحتي دست بردار نيست. در حالي كه   هم ریخته باید بهشون برسم

توی هوا تكان دادنه جان  .  كنجكاوی و هيجان چهره اش گْل انداخته بود دست هایش را  از

    -ه این چندتو! امكان نداره. همين حالا مقر مي یای ك

دور دیدی شيطنت  ! روزه چه خبر بوده! خوب چند روز ازت غافل شدم و چشمم رو 

   كردی ها 

ای بابا، كدوم شيطنت؟ حالا   خودم را متعجب نشان دادم و چشم هایم را گشاد كردم .

كنم؟! به خدا فقط همينم مونده كه وسط قصه ی حسين    -همين حالا باید برات تعریف

بغلمون و جفتمون  .  مي جان از راه برسه و حكم اخراجمون رو بده زیرشبستری عال  كورد

   رو بندازه بيرون

رگ گردنش از عصبانيت   را مجسم كردم كه -مدیر عامل شركت  -جلوی چشمم عالمي 

عصباني مي شود قرمز شده است و خنده ام گرفت.   بيرون زده و سر تاسش مثل هميشه كه

   ي جا خوش كرداعتنایي آشكاری روی صندل. با بي

    -چه بهتر، هم تو راحت مي شي ،هم من!

هایم گشاد شد و با  .  سرم را كه به سمت در چرخاندم، با دیدن راهروی روبرو چشم

    -اضطراب از جا بلند شدم.سلام جناب آقای عالمي! صبح شما به خير! امر بفرمایيد

ف در برگشت و من...  طر افسانه كه از جا پریده بود؛ با صورتي بي رنگ به سرعت به

  حواله ام كرد.  زیر خنده زدم. با عصبانيت فحشي
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    -بي شرف! باش تا حسابت رو بعدا برسم. فكر كردی ترسيدم؟

رنگ رخساره خبر مي دهد از سر   نوك انگشت اشاره ام را به سمت صورتش گرفتم .

  اقسانه خانوم جان !  -درون. بر منكرش لعنت

   درآوردبا عصبانيت برایم شكلک .

 .   -یک سر دروني نشونت بدم، از بغلش ده تا سر بيرون بزنه

   حيف كه الان كار دارم، سر ناهار مي بينمت .

   و به طرف راهرو رفت.

مي گشت و برایم شكلک   تا وقتي در ميان در اتاق روبرو ناپدید شد، هنوز هم به عقب بر

م نگاه كردم .اما افكارم بي اختيار  پرونده های روی ميز در مي آورد. در اتاق را بستم و به

پوشه ی روی ميز  . دوباره بهسمت محمد پرواز كرد. با عصبانيت سرم را تكان دادم و اولين

   را برداشتم

   بماند كه خواب و خيال من آشفته كردی.

   بماند كه با جان و روح و روانم چه كردی.

   بماند كه چشمان تو جز من عاشق ندارد.

   اشقي حال منطق نداردبماند كه هيچ ع.

   بماند كه مي شد كنارم بماني نماندی .
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 ... 

   

گرفتم. از وقتي افسانه رفته   با شنيدن صدای زنگ تلفن نگاه از پرونده ی روبروی خودم 

نكرده بودم. نگاهم به سمت ساعت روی دیوار سر   بود ، سرم را از روی پرونده ها بلند

   خورد و

ساعت یک و نيم را نشان مي داد با تعجببه دور و برم نگاه كردم. و  متعجب از جا پریدم. 

   افسانه گوشم را كر كرد.  گوشي را برداشتم. صدای زیر فریاد

گرسنگي، نمي خواهي  «   -ای بميری شهرزاد! ختم كارمندی! كجا موندی پس؟ مردم از

   بيایي پایين؟

ن از  حالا جون م پرونده را روی ميز عقب هول دادم و خندیدم .

كمي مكث كرد و بعد با خنده  .   -گرسنگي مردی یا از فضولي؟

   فحشي داد

   كرد.   -بتركي كه تيزی! خدایي از هر دو تاش! بيا دیگه غذا هم یخ

   با شيطنت تيكه انداختم.

    -اخبار هم همينطور ! حالا ناهار چي داریم؟

   صدایش را صاف كرد .
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تمایل داشتين، سفارش   - قربان! دسر هم اگربيف استرگانف و مرصع پلو با ماهيچه 

   بدید از بيرون تهيه كنيم. پيش غذا هم 

 ... 

    -توی حرفش دویدمصبر كن ببينم! چه خبرته پات رو گذاشتي روی گاز و دور.

     برداشتي؟ فكر كردی توی هتل هيلتون نشستي؟

   پوفي كرد .

  -ای بابا، چرا نگذاشتي به تخيلات شيرینم ادامه بدم !

   عادی از كنار تخيلاتش رد شدم.

در حالي كه گوشي را مي    -اینجا قنادی نيست! من هم اومدم، نمي خواد شكرك بزني! 

   گذاشتم، صدای افسانه هنوز مي آمد

 ....  

دم و سرم را روی  دا پرونده را كنار زدم و با خستگي تمام آرنجم را روی ميز قرار

   دستم گذاشتم و با انگشت دست راست 

روی ميز ضرب گرفتم. در همان حال با خودپسندی به انگشتباریک و ناخن كشيده ام كه  

   انگشتر ظریفي روی آن مي

   درخشيد نگاه كردم .
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كشيدم و آن را در انگشت    اخم كوچكي ميان ابروهایم نشست، انگشتر را از انگشتم بيرون

شدم و دوباره آن را در انگشت حلقه ام فرو بردم. بهتر    پوشيدم، اما پشيمان  دست راستم

   نمي دانست كه من تنها هستم!  بود كسي

اما حالا افكارم با هجوم سرسام   از صبح تمام تلاشم را كرده بودم كه به اتفاقات اخير فكر نكنم،

   پرونده ی امنيتي، بيمارستان،هایم را در مي آوردند. آرش،  آوری داشتند تلافي بي اعتنایي

   محمد ... محمد و ... باز هم محمد !

سمت در اتاق بروم. شاید اگر   كلافه سرم را به دو طرف تكان دادم و از جا بلند شدم تا به

سرم بر مي داشتند! اما هنوز چند قدم نرفته بودم كه صدای   تنها نبودم این افكار دست از

زدم. مطمئن بودم باز  !  عصبانيت راه رفته را برگشتم و گوشي را چنگتلفن بلند شد. با   زنگ

تحمل مي  .   -هم افسانه استمگه شش ماه به دنيا اومدی خوب! مي مردی اگه چند دقيقه

  كردی؟ دارم مي یام دیگه

   

   شد.  صدای محمد نيمي حيران و نيمي خندان از پشت گوشي بلند

   شدید؟  -ما از كجا خبرداریک جورهایي بله داشتم مي مردم! اما ش

خون از گشوه ی لبم   صورتم از خجالت گُر گرفت و آنچنان لبم را به شدت گزیدم كه

   مایه ی دردسری! به لكنت افتادم.  بيرون زد. خدا لعنتت كند افسانه كه هميشه
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گرفت،  پایين بود ... الان تماس     -وای شمایيد ... افسانه پایين بود. یعني اول بالا بود... بعد

   من ... ببخشيد فكر كردم افسانه

   ست.

   محمد تلاش مي كرد خنده اش را مهار كند.

دستپاچه دست هایم را توی هوا تكان دادم. انگار كه محمد -پس بد موقعي مزاحم شدم ، نه؟ 

  هم

  مي دید!

    -لا. ... اصلا به خدا! خيلي هم خوب موقعي مزاحم شدید نه، اص

 ! 

   پيچيد.  نتوانست خودداری كند و صدای قهقهه اش در گوشيدیگر 

عنوان مزاحم قبولم  !   -پس معلوم مي شه خيلي هم بد شانس نيستم. حداقل به

   داری

 .  هم خنده ام گرفته بود و هم از خجالت نمي توانستم حرف بزنم

   متوجه خجالتم شده بود كه سكوت كرد تا به خود مسلط شود،

راستش ... زنگ زدم ببينم افتخار   باره صدای مردانه اش در گوشم پيچيدچند ثانيه بعد دو.

  شما باشم یا نه خانوم؟ حالا مي توني دعوت یه مزاحم رو قبول  -دارم امشب شام خدمت 
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آبرویم رفته بود و شكي  ! كني؟مستاصل و كلافه پوفي كشيدم و باخت را قبول كردم. خوب

    -دیگه شرمنده ام نكنيد در آن نداشتم

   نرم خندید.

   شوخي كردم خانوم، ببخشيد. حالا قبول مي كني بریم شام

   بخوریم با هم؟

برای پوشاندن حال  . چرا این خنده های مردانه تارهای قلبم را به لرزه مي انداخت؟ 

  خرابم خندیدم

   ها!  -باشه، به شرط این كه دفعه ی اخرتون باشه شوخي مي كنيد

   است، خندید.  چه مي خواسته را به دست آوردهبا شيطنت پسر بچه ای كه، آن 

كنم! خوبه؟ .... پس شب مي     -چشم خانوم... دفعه ی بعدی قول مي دم به جای شوخي مزاح

دلم فرو ریخت اما به زحمت خودم را جمع و جور  . بينمت عزیزم، چيزی لازم نداری؟

   كردم.نه ممنون

 - 

  صدایش نوازش داشت .

    - خانوم، مي بينمتپس تا شب خداحافظ  .

   زمزمه ام به سختي از دهان بيرون ریخت.
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    - خداحافظ.

همان محمد دوران   و گوشي را گذاشتم. خدایا من چه مرگم شده بود؟ مگر محمد

   كودكي ام نبود؟  

لرزید و تنم گر مي   حالا چه مرگم شده است كه با شنيدن صدایش دست هایم مي

بودم كه با شنيدن صدای دری كه در   مبهوت ماندهگرفت؟ چند ثانيه ای مات و 

   راهروی بيروني به هم

   كوبيده شد از جا پریدم و به خود آمدم.

مي خواستم انجام دهم؟   گيج به اطرافم نگاه كردم. خدایا قبل از تماس محمد چه كاری 

   با به یاد آوردن افسانه كه در سالن

ير كند، حتمافاتحه ام خوانده است! پس با  غذاخوری منتظرم است، از جا پریدم. خدا به خ 

  زانوهایي لرزان به طرف

  غذاخوری حركت كردم.

  - زیر زمين ساختمان بود  كه در -وقتي از آسانسور بيرون رفتم و وارد سالن غذاخوری 

  كه با عصبانيت به طرفم مي آمد.  شدم، اولين چيزی كه دیدم افسانه بود

 .   سمتم نشانه رفتنرسيده به من دست هایش را به .

    -چه عجب خانوم؟ مي ذاشتي یه باره شام در خدمت بودیم!
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   نگاهش متحيرانه روی چهره ی بي رنگم متوقف شد.

زنم؟ تو كه اینقدر ترسو    -نترس بابا! چرا رنگت اینجوری پرید؟ مطمئن باش دارت نمي

   نبودی؟ چي شده برای یه داد و بيداد من

برو بابا، كي از تو   هوا برایش تكان دادم وا دادی زرد كردیدستي در!

   -ترسيد آخه! موضوع تو نيستي كه

   منم كه آبرو برای خودم نذاشتم!

نشستم و سرم را ميان   پشت ميزی كه افسانه غذاهایمان را روی آن گذاشته بود، 

    -چي شده؟ اتفاقي افتاده؟  دست هایم گرفتم. كنارم نشست 

و سر به زیر نشستم. بي  . داده بودم برایش تعریف كردم با افسوس دسته گلي را كه به آب

    - خوب؟ حوصله روی ميز ضرب گرفت

   سرم را تكان دادم  یعني منتظر بود بيشتر از اینها خرابكاری كرده باشم؟ متحير

با عصبانيت روی بازویم  .   -خوب كه خوب؟ منتظری بيشتر از این خرابكاری كرده باشم؟

   كوبيد

برام ماجراهای این چند وقتي كه  .  -جونم رو بالا آوردی! آخه ، منظورم اینه كهبميری كه 

اختصار   در حالي كه بازوی دردناكم را مي ماليدم، خنده ام گرفت. به  نبودی رو تعریف كني

آخر به پشتي صندلي تكيه دادم.   تمام ماجراهای این مدت را برایش تعریف كردم و در
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برنجم را زیر و رو كردم. اما به محض این كه سر بلند كردم   ميلي قاشقم را برداشتم و با بي

   افسانه نگاه كردم، خنده ام گرفت . و به

هوا مانده و با دهان باز به   آرنج دست راستش را روی ميز گذاشته بود و دستش با قاشق در

   نشانه ی استفهام تكان دادم. صورت من خيره شده بود. سرم را به

   نره !   -بند اون دهن رو خوب! پشه توی دهنتچيه؟ خشک شدی؟ ب

تو نگران من نباش،  خودش را جمع و جور كرد و قری به گردنش داد.

   موقعيت خودت رو دریاب .

   دو چشم...  بدبخت دست به كار شو دیگه؟ كور از خدا چي مي خواد ؟

   دستپاچه شد. با چشم غره ی من بقيه ی حرف توی دهانش ماسيد و

كوچيكه! حالا من یه  ...   - چشمانتان را ندرانيد! مي ترسه بچه قلبشای بابا حالا 

  با عصبانيت چشم هام را تنگ كردم.  چيزی گفتم تو كه نباید جدی نگيری

   -بله؟!

   مثلا دستپاچه شد. دست هایش در هوا مي رقصيد.

   -آخ! ببخشيد. منظورم این بود كه جدی بگير ... 

بسه دیگه تو رو خدا به  يرازی روی برنجم ریختمبي حوصله مقدار كمي سالاد ش .

    -اندازه ی كافي پرت و پلا تحویلمون
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شد. با بي ميلي قاشق را    دادیو نگاهم روی ظرفي كه عدس پلو داخلش ماسيده بود، خشک!

   حرف های افسانه توجهي نكردم.  برداشتم و به دهان بردم و دیگر به

 .. 

بدون توجه به انبوده   حوصله پشت ميز كارم نشسته بودم وبعدازظهر بود و من بدون 

 !  پرونده های روی ميز، داشتم فكر مي كردم

   دو هفته از روزی كه به خانه ی محمد رفته بودم، مي گذشت و

توجه و مهرباني های   در این مدت محبت های بي شائبه ی زینت خانم و پسرش و 

   ام دور كرده بود گذشته. خاص محمد مرا به اندازه ی كافي از 

واقعيت اتفاق نيفتاده بود! این    انگار همه ی آن روزها را در كابوسي دیده بودم كه هرگز در

عادت كرده بودمخانه ای كه آدم هایش با محبت و احترام  . روزها به آرامش و امنيت خانه

 .  با هم حرف مي زدند

   با نه جار و جنجالي بود و نه تحقير و كتكي! این روزها دیگر

   شنيدن هر صدای پایي دلم نمي لرزید.

صدای زنگ تلفن ... صدای    دیگر از شنيدن صدای باز شدن در قلبم فرو نمي ریخت و

بله   بریزد. با بي ميلي تمام گوشي را برداشتم. زنگ تلفن باعث شد افكارم به هم

    -بفرمایيد؟

  صدای شيطنت آميز محمد توی گوشي پيچيد .
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 !   -كنيد قبلا صرف شده و اصلا جا ندارم سلام. نوش جان باور

مشتي خون داغ به  امكان داره یه مزاحم بياد و شما رو تا خونه اسكورت كنه بانو ؟

  فراموش نمي شد! به روی خودم نياوردم. صورتم هجوم آورد. نه این ماجرا هيچ وقت 

   -سلام. خوبيد؟ چه خبر؟ 

   فهميد كه خودم را به راهي دیگر زدم.

  .شرمزده بودم-رو شكر به خوبي شما. خوب چي شد خانوم؟ بيام یا نه؟ خدا 

    -دیگه قرار نبود این همه لوسم كنيد ها!

   صدای نجوا گونه اش دلم را لرزاند.

باز هم ناز كردم، شاید    -تو ارزشش رو داری خانوم، حالا اجازه مي دی بيام یا نه؟

   اصرارهایش. نياز داشتم به شنيدن این همه

   -آخه این همه راه ؟

   با لحني اميدوار و اغوا كننده وسوسه كرد.

    -من همين نزدیک شركت شما هستم. راهي هم نيست. اگه

   اجازه بدی ده دقيقه ی دیگه اونجام!

   خودم هم به حرفي كه زدم اعتقادی نداشتم مثل آخرین بقایای
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   مقاومت یک آدم شكست خورده، نق زدم .

    -خواستم بروم دنبال ماشينم. امروز حاضره ولي، مي !

مي دانست كه چگونه قانعم كرداصلا نگران نباش، راننده مي فرستم ماشين رو مي  .

   حق سرویس هم ازت مي گيرم. حالا بله؟   -یاره تازه

  مثل خودش شيطنت كردم.

متشخص و برازنده  خانوم   -هوم... باشه اجازه مي دم. از اونجایي هم كه همنشيني با یه

   هم حق الزحمه! مثل من نصيب هر كسي نمي شه این

   محمد به قهقهه خندید.

   -بر منكرش صلوات! ساعت چند اون جا باشم؟ 

   هنوز لبخند بر لب داشتم.

انگار دلش نمي  » .  -ساعت چهار و نيم تعطيل مي شيم. خداحافظ

   آمد خاحافي كند كه مكث كرد 

   افظباشه، پس مي بينمت، خداح .

جا بلند شدم و به سمت   گوشي را گذاشتم. كف دست هایم خيس عرق بود. با سرعت از

سرویس بهداشتي رفتم. درست مثلدختری كه برای اولين بار بخواهد سر قرار حاضر شود،  

   داشتم. دلشوره
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التهاب درونم را كمتر   خودم را به دستشویي رساندم و صورتم را شستم، آب خنک

  انداختم .  آیينه نگاهي به صورت خيسمكرد. در 

خشک كردم و دوباره  . جز این كه كمي رنگم پریده بود، مشكلي نداشتم. صورتم را 

   به صورت خودم چشم دوختم

رضایت لب هایم را از   برای اولين باز از دیدن زیبایي خدادای ام لبخندی از روی

   هم گشود. همان زیبایي و ظرافتي كه

  اشتن آن از خود متنفر بودمچندین سال برای د .

آب سرد به صورتم   همان صورت زیبایي كه آرش ... خسته از افكارم مشتي دیگر 

   پاشيدم و بي توجه به افكارم آرایش ملایمي

روی صورتم نشاندم و پس از اطمينان از مرتب بودنم، به سمتاتاقم برگشتم. به محض باز  

   كردن در اتاق، مامور اف بي آی را

   دیدم كه وسط اتاق ایستاده است!

  كار در مي رید دیگه!؟   -به، به خانوم! ساعت رو ملاحظه فرمودید كه دارید از زیر

   بي حوصله بودم .

موفق بودی افسانه. حالا    - به خدا تو مامور اف بي آیي ،سيایي چيزی مي شدی خيلي

  هات رو ندارم! هم برو كه حوصله ی مسخره بازی

  چرخاندچشمي در حدقه .
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 !   - چشم، چشم قربان. مي ذارم فقط تو مسخره بازی در بياری

  كردی خانوم؟  حالا كجا داری تشریف مي بری كه این همه چسان فيسان

   بي حوصله پشت ميز نشستم .

   اداره، با نمک.   -تا اونجا كه یادم مي آید، صبح با همين مانتو و شلوار اومدم

ادالبته، البته كه شما صبح هم با همين سر و وضع  افسانه فيلسوفانه سرش را تكان د .

    -تشریف

   آوردین شركت، فقط فكر كنم یه كم آب و رنگتون كمتر بود!

   بدون توجه به مزه پراني هایش اولين پوشه را برداشتم.

    -افسانه! به خدا كار دارم. تو رو خدا، بذار به كارهام برسم.

   

   گوشه ی دیگر ميز پرت كرد،پوشه را از دستم كشيد و به 

   كاغذهای توی پوشه روی ميز ولو شدند!

   ببخشيد ها تو ساعت چهار و نيم اشتباه مي كني كار كني .

   مي خوای از فردا عالمي تو رو بزنه توی
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خدای من! واقعا ساعت چهار   سرمون كه كارمند یعني خانوم بهزاد؟ بدبخت عقده ای.

شد. دستپاچه و با عصبانيت كاغذها را ميان پوشه    خشک و نيم بود؟ نگاهم به ساعت

   دادم. قرار

    -راستي، راستي ساعت چهار و نيمه؟ باید زودتر برم پایين!

   -ابروهایش را لنگه به لنگه كردتو رو خدا؟ كجا حالا!؟ چایي دوم! نه به اون كه كار داشتي و.

   مي خواستي من رو بيرون كني 

  م و به طرف در دویدمكيفم را از روی ميز چنگ زد.

    -یه دقيقه صبر كن الان مي یام!

   افسانه دنبالم دوید.

    -چي، چي رو الان مي یام؟ صبر كن ببينم! 

بهت مي گم صبر كن الان   همان طور كه به طرف دستشویي مي دویدم دادم بلند شد.

   دنبالم، پایين معطل مي شه.   -مي یام دیگه، آقای دكتر قراره بياد

   حرص زده توی راهرو پيچيد  صدایش.

   هم بيایم ببينمش !  -خوب، این رو از اول مي ناليدی. بگو چه مرگت بود؟ بذار من

مگه مي خواهي  .جلوی در دستشویي بودم؛ با تغيير به طرفش برگشتم 

    -بخریش؟
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   دست هایش را به علامت تسليم بالا برد.

خوب، اونجوری نگام  .  -... خوب ، نه به جون خودت، با حضور شما بنده غلط بكنم 

  نكن، فقط یه شوخي بود 

 ... 

   

منتظر مي ماندم تا شاید   با عجله پله ها را پایين رفتم، آسانسور شلوغ بود و باید مدت ها

   سرازیر شده بودم! نوبت به من برسد. پس ناچار از پله ها

دیدم كه در بنز  را  به محض این كه نفس زنان پایم را توی خيابان گذاشتم، محمد

   مشكي پارك شده ی روبروی در شركت

نشسته است و چيزی را مطالعه مي كندجلوی در همهمه ای بود و خانم های همكارم با  .

   كنجكاوی او را

   زیر نظر داشتند. دلم تاپ تاپ صدا مي كرد و اميدوار بودم این

   همه هيجان در رفتار ظاهری ام تاثيری نداشته باشد.

هایم سرخ شده است. با   هایي موقر به طرف ماشين رفتم. احساس مي كردم گونهبا قدم 

ببخشيد آقا دربست مي   چند ضربه ی كوچک زدم.  دلي لرزان به شيشه ی سمت راننده

   -رید؟
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و آن را روی صندلي عقب    محمد به سرعت سرش را از روی كاغذ بلند كرد و پوشه را بست

كرد و در حالي كه یک پایش را روی زمين مي گذاشت  .  زانداخت. به سرعت در ماشين را با

   خندید

    -البته خانم! چون اگر با درِ باز حركت كنيم، مي افتيم بيرون!

  و صاف در مقابلم ایستاد.

   -سلام.

را نگاه كردم. كت و شلوار   با احساسي درهم از كنجكاوی، غرور و سربلندی، سرتا پایش 

   هاسپرت خاكستری رنگي كه پوشيد 

بود، كاملا برازنده ی قامت مردانه اش بود و شال گردن ابریشميزرشكي زیبایي كه با  

   لاقيدی دور گردنش خودنمایي مي كرد،

   چشم را به سمت خود مي كشيد .

   

كاری به شركت بياید، عزا مي  آن روزها اگرگاهگداری آرش مي خواست برای گرفتن پول یا

 او را ببيند اما حالا ... حالا چقدر مغرور بودم كه مردی به این  همكارانمگرفتم كه مبادا كسي از 

   نبود. دهانم از غصه تلخ شد.  برازندگي را در كنار خود داشتم، هر چند كه محمد ... برای من

    -سلام، انقدر توی نوشته غرق شده بودید كه نزدیک بود
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  براتون جليقه ی نجان بندازم یهویي غرق نشيد .

  حسرت زده سر تكان داد. حالي كه ماشين را همراه من دور مي زد تا در را برایم باز كند، در 

    -عجب غریق نجات متعهدی! داشتم اميدوار مي شدم كه

خودت الان مي پری و نجاتم مي دیزیر سنگيني نگاههای كنجكاو همكارانم توی ماشين  !

   نشستم

ماشين نشست و كمربند   خودش هم توی  محمد در را بست و دوباره ماشين را دور زد و

   روی هم فشردم.  ایمني را كشيد. پلک هایم را با حرص

دنبالم، پشت ساختمون  .  -یادم باشه اگه دفعه بعدی خواستم باهاتون قرار بذارم بيایيد

   قرار بگذارم

    -چرا؟ در ماشين را بست و استارت زد.

كردم. انگار تازه آنها را دیده   مكارانمبا اشاره ی چشمم او را متوجه نگاههای كنجكاو ه

   بود كه چشم هایش گشاد شدند؛

   اما لحظه ای بعد خندید و دنده را جا زد .

 .    -چرا اینقدر بخيلي خانوم؟ بذار قوه ی تخيل مردم رشد كنه

ره.و پایش را روی پدال  ! به قول نيچه اگه یه روز رویاپردازان نابود شن، دنيا از بين مي 

   فشردگاز ماشين  
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بودیم و در دربند كلي هله،   تمام شهر را گشته بودیم. خيلي از مغازه ها را زیر پا گذاشته

   ی زردآلو تا آلبالو خشكه و تمبر هندی! هوله خورده بودیم، از لواشک و برگه

دكتر اتو كشيده حالا مثل   حتي توی پارك دنبالش دویده بودم. خنده ام گرفته بود. آقای 

های خاكي از درخت بالا مي روند، شيطنت مي كرد.   های شيطاني كه توی كوچهپسر بچه 

   خيلي دلم مي

وقتي به خانه رسيدیم، شب شده    خواست یكي از كارمند هایش ما را در آن وضعيت مي دید!

  خودنمایي مي كردند. چشمم را به قرص كامل ماه دوختم و در  بود و ستاره ها توی آسمان

حياط، ماشين را نگه  . را روی هم مي گذاشتم، آرزو كردم. جلوی درحالي كه پلک هایم 

   -چي كار داری مي كني عزیزم؟  داشت و با مهرباني به طرف من چرخيد

    -صدایم نجواگونه به گوش مي رسيد!دارم آرزو مي كنم.

چه آرزویي   صدایش بي اختيار نجوا گونه شد.

   -عزیزم؟

   نفس عميق و  سرم را به پشتي صندلي تكيه دادم و

   رضایتمندانه ای از سينه بيرون دادم.

   بيدار نشم.  -دارم آرزو مي كنم كه هيچ وقت از خوابي كه دارم مي بينم

   صدایش نرم و مخملي شد و چقدر من این حالت ملاطفت آميز

   صدای بم مردانه اش را دوست داشتم.
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عيت تمام بشه. خوب حالا  واق   -شما خواب نيستي خانم كوچولو، قرار هم نيست كه این

   ام باز نكن.  چشمهات رو ببند و تا وقتي نگفته

  .استفهام آميز نگاهش كردم كه بلند خندید 

    -نترس خانوم خوشگله؛ قول مي دم ندزدمت! 

باز و بسته شدن در و بعد   خندیم و سری به تایيد تكان دادم و چشم هایم را بستم. صدای

  ماشين. پس زمينه ی ذهنم بودند. حياط و ... توقفاز آن ورود ماشين به 

من باز شد. با كمک   در ماشين باز شد و محمد پياده شد و چند لحظه بعد در سمت

   محمد

ساختمان باشد، هدایت   پياده شدم و چند قدم به سمتي كه فكر مي كردم حياط پشتي

   شدم. سرانجام ایستادیم. نفسش های

   شدگرمش كنار گوشم پخش مي  .

    -خوب حالا چشم هات رو باز كن خانوم.

هایم را باز كردم و ... چشم   با احساسي در هم از كنجكاوی و هيجان آرام، آرام لای پلک

غرق نور بود. ریسه های نوراني دور تنه ی كاج ها،   هایم از حيرت گشاد شدند. تمام باغ

  شمک ميبيدهای مجنون پيچيده بودند و مثل دختركان طناز چ سروها و

گرسنه بمانم، اصرار داشت   زدندحالا مي فهميدم چرا بر خلاف هميشه كه محمد اجازه نمي داد.

   شام را در خانه باشيم، كنار استخر
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محمد متبسم رو به من  ميز زیبایي با سليقه ی تمام برای دو نفر چيده شده بود.

ر چشم هایم را  تمام نشانه های شادی را د  ایستاده بود. چشم هایش با كنجكاوی

 .  جستجو مي كرد

كني و بيای ششام     -خوب پرنسس خانم، پنج دقيقه وقت داری تا لباست رو عوض 

دو ... سهو من خندان به طرف در ... ...  بخوریم. وقتت از همين حالا شروع شد .یک

   سالن دویدم. وقتي به اتاقم رسيدم،

عجله لباسهایم را  . با نفس، نفس مي زدم اما بدون توجه به سمت كمد دویدم و

   عوض كردم

   و صندل زیبای سفيد  پيراهن حریر سفيد رنگي با كمربند پهن بنفش انتخاب كردم 

شانه هایم رها كردم و   رنگي مجموعه ی لباس هایم را كامل مي كرد . موهایم را روی

   خوشم آمد!  درآیينه خودم را برانداز كردم. از خودم

بلندم پيچيد و همزمان   آمدم، نسيم ملایمي در ميان دامن حریراز ساختمان كه بيرون 

بازی گرفت. محمد كنار استخر قدم مي زد و  . چهره ام را نوازش كرد و موهایم را به

  اثری از زینت خانم و پسرش دیده نمي شد. با قدم هایي كوتاه و آشكارا منتظر بود

   به طرف من برگشت. مين لحظهخرامان از پله ها سرازیر شدم و به سمتش رفتم. در ه

   نگاهش روی سر تا پایم سر خورد و با اشتياقي شگرف روی
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صورتم ثابت ماند. در نگاهش تحسين موج مي زد. درست مثلاین كه به مجسمه ی زیبایي  

   نگاه مي كند كه به قيمت گزافي

   خریده است، به قيمت یک عمر.

صدای قدم هایش با دلي   نياوردم و با شنيدنخجالت زده سر به زیر انداختم اما ... تاب  

مردمک های بي قرارم را به صورتش دوختم. محمد با   لرزان دوباره سرم را بالا برم و

  محو به طرفم آمد.  تبسمي

اشتباه مي كردم . مگر نه این   برقي كه در چشم هایش بود دلم را مي لرزاند. نه، نه ... حتما

توانست وقتي زني در زندگي اش بود اینگونه به من    يكه او ازدواج كرده بود؟ چطور م

محمد رشته ی  . من... من كسي نبودم كه ميان زندگي كسي پا بگذارم. صدای نگاه كند؟

   افكارم را از هم گسست

   -تولدت مبارك پرنسس !

   

  با شگفتي و مات به او نگاه كردم. زمزمه ام به سختي به

   -گوش مي رسيد!تولد من؟.

   رفته خانومم؟  -این كه وسط این همه ماجرا روز تولد خودت رو هم یادتمثل 

كمک كرد تا روی آن    خانومم؟ دلم لرزید و زانوهایم هم. صندلي را برایم بيرون كشيد و

   رویاها قدم مي زدم . بنشينم. خدایا! انگار داشتم توی سرزمين
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خم شد و سرش درست    و هنوز درست ننشسته بودم كه از پشت سر خود را به من رساند

ی گوشم را نوازش مي كرد و احساسي شگرف از    زیر گوشم پایين آمد. نفس گرمش لاله

   در هم مي پيچيد. هيجان دلم را 

لبخند زنان پلک بستم    -یه هدیه برات دارم شهرزاد خانوم، چشم هات رو ببند.

   مروی پوست گردنم نشست و در یک ثانيه یخ زد. كه سرمای زنجير بلندی

آخرین حد ممكن گشاد   دستم بي اختيار روی زنجير دور گردنم نشست و پلک هایم تا

گردنبند پوستم را خراش مي داد و نگاه مشتاق محمد   شدند.سرمای جواهرات روی آویز 

ذهنم به سالها   كرد مي گرم  را ام  زده یخ تن –درست روبرویم ایستاده بود . كه حالا -

هميشه دور گردن حاج خانوم مي دیدم   كه  –قبل پر كشيد. آن روزها عاشق این گردنبند 

  خانم تقاضا مي كردم برای یک لحظه آن را گردنم بيندازم، لبخند بودم. هر وقت از حاج -

دیگه! مي شه خانوم خانوم   نه  "زنان دستي نوازشگرانه روی زنجير مي كشيد و مي خندید.  

بيرون مي یاد كه بندازمش دور گردن عروس  ".   ین گردنبند فقط وقتي از گردنمها ا

از تعجب   بي اختيار دست بردم و بدون توجه به ابروهای در هم گره خورده خوشگلم

  گرفتم. غمگين بودم.  محمد گردنبند را از دور گردنم باز كردم و به سمتش

ت مي خوردم كه كاش من عروس حاج  و من حسر-من ... من نمي تونم این رو قبول كنم .

   خانم مي

كردم به این عروس    شدم تا گردنبند مال من بشود ! آن روزها چقدر حسادت مي

   كنم !  ندیده! حتي همين حالا هم حسادت مي

   موزیک ملایمي كه فضای باغ را پر كرده بود، روی سكوت
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   ن خيره مانده بودبه م . ميانمان خط مي كشيد! چشم های محمد صورتم را قاب كرده و 

   

به شدت تكان   -دور كند مثل این كه بخواهد افكار مزاحمي را از خود  -یكباره سرش را 

جواهر روی آن تاب مي خورد، نگاه كرد. قدمي   داد و به دست من كه با زنجيری مدال

 .  جلو گذاشت

    -چرا؟ صورتش در هم رفته و برافروخته بود.

چشم نگاهش كردم.  .  نگاه غم زده ام را پنهان كنم و از زیرسرم را پایين انداختم تا 

 موهایم توی صورتم بازی مي كرد... این ...  

   -این مال حاج خانوم بود 

   كف دستش را به علامت سوال رو به بالا گرداند.

   -خوب؟ باشه. حالا من دوست دارم بدمش به تو .

سوال خواهم برد اگر   م را زیرمردد مانده بودم كه بگویم یا نه. حس مي كردم غرور

بود! زنجير را از دستم گرفت و زنجير بلند   بگویم این را برای عروس تو كنار گذاشته

   انداخت .  را دوباره دور گردنم

بخوریم كه خيلي  .  -خواهش مي كنم، بهانه نيار دختر خوب، حالا هم بيا بریم شام 

   گرسنه ام
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كه این گردنبند متعلق به    شد مگر نه اینیكبار دیگر تلاش كردم، پس همسرش چه مي  

   همسرش بود؟ اگر من آن را تصاحب

   مي كردم حس غاصب بودن داشتم.

   -اما... شما مطمئنيد؟ یعني ... پس خانومتون... 

بریددیگه بسه، این گردنبد . اخم كوچكي ابروهای پرپشتش را به هم نزدیک كرد و حرفم را 

 .   -نهمال توست، مال تو هم باقي مي مو 

   بذار شب خوبمون خراب نشه.

   

به طرف ميز رفتم. كيک   ناچار خندیدم و سرم را به علامت قبول تكان دادم و بدون حرف

دلخواه من روی پایه ی سفيدی وسط ميز خودنمایي    كوچک قلب مانندی با پوشش شكلاتي

 .  مي كرد

پرنسس، بذار دوربين  صبر كن   دستم به سمت كيک رفت كه محمد خندان مرا متوقف كرد.

رو بردار و ببر ... آخ نه یه دقيقه صبر كن... این هم آهنگ    -بياورم... خوب حالا اون چاقو

   تولدت

   مبارك! خوب حالا با شماره ی سه ببر! یک ... دو... 

تولدت مبارك ،صدای   چاقو را روی كيک گذاشتم. انگار توی خواب راه مي رفتم. آهنگ

دوباره به بهشتي كه از آن تبعيدم كرده بودند، باز مي   خدایا انگار مرادست زدن محمد و ...  

 .  گرداندند
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   اشک از گوشه ی چشم هایم نيش زد و لحظه ای بعد چاقو را

روی ميز انداختم و صورت اشک آلودم را ميان دست هایم پنهان كردم. محمد ترسيده به  

 طرفم آمد   

  

  

در ميان گریه .  -مي كني؟ شهرزاد جان؟ چي شد خانوم؟ چرا گریه

   خندیدم

    -چيزی نيست، از خوشحالي دارم گریه مي كنم.

   نفسي از سر آسودگي بيرون داد و خندید.

خوشحاليه. از این به بعد گریه    -تو كه من رو كشتي خانوم! خوب خدا رو شكر كه از

   كردی مي فهمم خوشحالي! حالا

با چشم هایي گریان، اما لبي خندان   بخوریم كه دلم ضعف رفت بيا از این كيک خوشمزه بده .

انگشتش  . توی پيش دستي مقابلش گذاشتم. مثل پسر های شيطان قطعه ای كيک را بریدم و

هوم، اینجوری خيلي خوشمزه تره، حيف كه  را وسط خامه ها فرو كرد و توی دهانش گذاشت

  كه از بشقاب برداشته بود، گاز زدم و به تعارف كنم با شيطنت تكه كيكي را!   -نمي تونم بهت

  چشم های مبهوتش خندیدم.

    -حق با تو بود، اینجوری خيلي خوشمزه تره!
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گرداب نگاهش نجات   نگاه شيفته اش دلم را به آشوب كشيد و برای این كه خودم را از

ه  پرتاب كردم و این آغاز جنگ تن به تني بود ك دهم، با شيطنت تكه ای كيک به سمتش

   آشوب كشيد! تمام باغ را به

 ... 

   

های فوق العاده ای كه   آخر شب بود و من خسته از جنب و جوش و راضي از ساعت

زدم و به تصویر منعكس شده ی خودم در آب   گذرانده بودم، در حاشيه استخر قدم مي

 .  نگاه مي كردم

   بعد از آن همه سرو صدا، خانه غرق در سكوت بود.

   كشيدم و سرم را به یک طرف آسمان بلند كردم.آه عميقي 

 .  باد با شيطنت ميان موهایم بازیمي كرد و گاهي طره هایي از مو را در صورتم مي ریخت 

به چي فكر مي كني   كنجكاو به صورت محمد چشم دوختم. یعني به چه فكر مي كرد؟ 

    -محمد؟

   سر برداشت و یک لحظه با شيفتگي به صورتم نگاه كرد.

   -به یه فرشته ی سفيد پوش با موهای پریشون !

كه چشم هایم را به  . لبخند شرمگيني بر لب هایم نشست، تاب نگاهش را نداشتم 

   زیر افكندم 
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    -شوخي نكن دیگه!

   صدایش مخملي بود.

گاهگاهي از روی لطف یه  !   -چرا شوخي؟ من كه دارم مي بينمشو كار استخر راه مي ره و

خون توی صورتم دوید. صدای معترضم چرا این همه ناز    ن مي كنهنيم نگاهي به طرف م

   - آقا م... حمد؟ داشت؟

   لحنش خندان بود.

برای ... برای همه چيز ازت  . .صورتم از لحنش گر گرفت و سرم به زیر افتاد-جونم؟ 

    -ممنونم محمد. برای همه چيز

من هم از تو ممنونم   م ایستاداز جا بلند شد و با قدم هایي بلند به سمتم آمد و روبروی.

به روزهای جووني برگردوندی. حالا دیگه    -فرشته، خيلي هم ممنونم كه من رو دوباره

   چون فردا كه بخوای بری سر كار بيدار نمي شي و زینت خانوم  بهتره بری بخوابي،

   مجبور مي شه با یه سطل آب بيدارت كنه!

  سمت پله ها دویدم. نگاهش فرار كردم و بهخندیدم و جست و خيز كنان از زیر 

   -باشه، پس شب به خير !

   نگاهش تا آخرین لحظه قدم هایم را تعقيب مي كرد.

    -شب به خير فرشته!
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مردانه ای كه این روزها   بالای پله ها روی بالكن ایستادم و برای آخرین بار به چهره ی 

   بود، چشم دوختم . دوست داشتني ترین دارایي من در دنيا

انسان روی زمينم. از جایي    حس مي كردم در این جا و در كنار این مرد خوشبخت ترین

صدای تلوزیون به بيرون رخنه    -انتهای باغ قرار داشت كه در  -دورتر، از اتاق زینت خانم

های یونان باستان   و سكوت باغ را مي شكست و من درست بالای پله ها مثل الهه  مي كرد

را به بازی گرفته بود، ایستاده بودم و به مردی   الي كه باد بهاری لبه های پيراهن بلندمدر ح

   استخر نشسته بود و چانه اش روی دست هایش قرار داشت و كه پشت ميز كنار

  خيره به استخر متفكر نشسته بود، نگاه مي كردم.

ه ها را دو تا یكي بالا  پل برای آخرین بار نگاهي به او انداختم و بعد داخل سالن شدم و

   رفتم و از خودم و افكارم و رویاهایم

گریختم. از رویای داشتن محمدخود را در اتاقم پرت كردم و در را بستم . روی كاناپه ی  !

  تكي

   كنار پنجره از پا افتادم. روز زیبایي بر من گذشته بود، شلوغ و

   لا  خوابم نمي آمد  سراسر هيجان اما اص.

كه تركش كرده بودم، روی   وشه ی پرده را كنار زدم. محمد هنوز هم همانگونهبي اختيار گ

بردم و با گرد نبند دور گر دنم بازی كردم. چقدر دلم   صندلي نشسته بود. دست دور گردن

   خواست همين حالا از جا بلند شوم   مي
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را كه شب   فرزندی دارد، كتابي سرم را به شدت تكان دادم. نه، فراموش نكن كه او همسر و

بودم، برداشتم و به دست گرفتم تا شاید افكار حسرت   قبل نيمه خوانده روی ميز گذاشته

   دست از سرم بردارند.  زده ام

 .  با وحشت از خواب پریدم. تمام بدنم درد مي كرد. خسته بودم 

دادم، تا خستگي ام در  . آنقدر خسته كه گویي در خواب دویده باشم. كش و قوسي به تنم

  بياید

خوابم برده بود و حالا    از روی مبل بلند شدم. دیشب همانطور كه كتاب مي خواندم،

   تمام بدنم از كوفتگي دردناك بود.. به

   ساعت نگاه كردم و نفسي از سر آرامش بيرون دادم .

مضطرب شده بودم. به  خدا را شكر كه دیر نشده بود و هنوز خيلي وقت داشتم. بيهوده

آنچنان محكم به سينه مي فشردم كه گویي   خنده ام گرفت. كتاب را خودم كه آمدم، 

حمام   آن را به زور از من بگيرد! كتاب را روی ميز گذاشتم و به طرف كسي قصد داشت

   رفتن به شركت آماده شوم. رفتم تا هم خستگي دیروز را از تن به در كنم و هم برای

كردن موهایم شدم كه   باس خشکوقتي دوش گرفتم، حوله پوش روبروی آینه مشغول ل

 .  نگاهم به گردنم افتاد و به آني متوقف شد

نرمي زنجير گردنبند را    پس خواب نبود؟ همه ی دیشب حقيقت داشت. انگشت هایم به

نوازش كرد و لبخند بر لب هایم نشست ودر همان حال صورت مردانه ی محمد با آن  

   نقش بست.  لبخند جذاب در ذهنم
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قدیمي الهه ی ناز را   باس پوشده و آماده در حالي كه زیر لب آهنگنيم ساعت بعد ل 

 .  زمزمه مي كردم، از پله ها پایين رفتم

سو مي دوید و هر لحظه   زینت خانم مثل هميشه چابک و سرحال در عمارت این سو و آن 

   كاری مي كرد. تا مرا كه از پله ها پایين

صبح به خير، خانوم. باز    مي آمدم دید، روبوری پله ها منتظرم ایستاد.

  سلام كردم و خندیدم.  -هم كه عجله داری مادر؟

دیر برسم اداره، توبيخ  .   -چي كار كنم زینت خانوم، این روزها ماشين ندارم. مي ترسم

   شم

  مثل هميشه ریز خندید. 

آورد.ذوق زده  تعميرگاه .   -عجله نكن مادرجون، دیروز احمدی راننده ی آقا ماشين رو از

  دست هایم را به هم كوبيدم

ابروهایش در هم فرو     -وای ... راست مي گيد زینت خانوم؟ الهي قربونتون برم من!

   آشپزخانه هول مي داد، غز زد. رفتند و در حالي كه من را به سمت

     دروغ هم بگم؟  -اوا دروغم چيه مادر؟ یعني توی این سن و سال بهم مي یاد

   چرخيدم و دست دور گردنش انداختم در جا  .

    -تو رو خدا ببخشيد زینت خانوم جون ،به خدا منظوری نداشتم.

   با شيطنت خندید و چشمكي زد.
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خوبي نيستم! كه  ...   - مي دونم مادر، مي خواستم ببينم بلدم رل بازی كنم یا آكتر

  دیدم نه

 نگاهش روی گردنم ثابت ماند و بهت زده حرفش را برید ... .

   -این... این ... گرد نبند، این

   محجوبانه سر به زیر انداختم.

   -كادوی تولدمه، دیشب آقای دكتر لطف كردند .

  چشم های كنجكاو و بهت زده اش صورتم را كاوید.

   حالا ...    -آخه ... آخه محمدم این گردنبند رو به مينا هم نداد بچه ام ؛

   ش را قطع كردممعذب ميان حرف زینت خانم دویدم و حرف .

    -مثل این كه خيلي به من لطف كردن پس!

  با دستپاچگي من را به سمت آشپزخانه هول داد.

صبحونه بخور كه تا ظهر    -خوب. خوب مباركه ننه، تولدت هم مبارك گل دختر. بيا بریم

   كني!  خيلي راهه و باید نا داشته باشي كه كار

آشپزخانه حركت كردصبحانه خوردن زیر نگاههای  و با شتاب جلوتر از من به طرف .

رفتن با اعمال شاقه بود! بلاخره تمام شد. بلند شدم،   كنجكاو زینت خانم، مثل زندان
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پریدم. صدای  .  سر آسودگي بيرون دادم و مثل مرغ از قفس آزاد شده بيرون نفسي از

   داد زینت خانم پشت سرم بلند شد

    -بروني هامراقب باش مادر، آروم .

  در حالي كه از سالن بيرون مي رفتم، تایيد كردم.

    -چشم، تند نمي رم!

   

آن هيكل قناص و لاغر   در اتاق را باز كرده، باز نكرده با تعجب آقای عالمي را دیدم كه با

رود. خداوندا ! پنهاني نگاهي به ساعت انداختم، دیر   مثل علم یزید توی اتاق بالا و پایين مي

منتظر و پر سوال  . كه!؟ اینجا چه مي خواست ابتدای صبح! مضطربانه سلام كردم و  ه بودنشد

   دعوتم و  داد را جوابم  –كه از او بعيد بود  - به چهره اش چشم دوختمبا خوشروی عجيبي 

   مدام تكان مي خوردند. كرد كه پشت ميزم بنشينم. نشستم اما از شدت استرس پاهایم

كه هميشه وقتي به او   ي كرد. چه چيزی باعث شده این مرد كنجكاوی داشت خفه ام م

شود از گلو پایين برود، این همه خوش اخلاق شده    نگاه مي كني با یک من عسل هم نمي

   خودت به خير بگذران!  باشد؟ خدایا

صحبت از بيماری و بستری   بعد از كلي از شرق و غرب صحبت كردن و احوال پرسي و

آسمان و ریسمان كه جانم را به لب رساند. دستش را   ر و شركت وشدنم در بيمارستان و كا

   تكيه داد.  دسته ی صندلي تكيه داد و با ژستي مثلا مدیریتي به صندلي روی

  دارید؟  -راستي خانم بهزاد، شما با جناب آقای دكتر فاضل نسبتي
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سلام گرگ بي  برود. پس  حالا فهميدم. عالمي آدمي نبود كه جایي بخوابد كه آب زیرش

    -تكان دادم!تقریبا. طمع نيست! با بي تفاوتي آشكاری سر 

خوب. كه اینطور! پس این مدت   كاسبكارانه كف دستهایش را به هم ماليد و خندید.

  خانوم كه این مدت رو نكردید؟ نگفتيد اگه خدای ناكرده ما  - ما رو نامحرم دونستيد

   بدیم؟اساعه ی ادبي به شما كنيم، جوابشون رو چي 

   دندان هایم را روی هم فشردم.

   خنده ی جلفي كرد   -فكر نمي كنم مسائل كاری من به ایشون ارتباطي داشته باشه.

برسونيد، امری هم  »  .-اختيار دارید خانوم. در هر صورت، سلام من رو به ایشون

   داشته باشيد در خدمت هستم

   سعي كردم بي تفاوت باشم .

به ایشون نداره.اختيار دارید  !  -خودم را انجام مي دم كه ربطي هم ممنون، من فقط دارم كار

   دوباره ای حواله ام كرد و بعد از اتاق بيرون رفت

 ... 

   

افسانه مثل جني كه   هنوز عالمي پایش را از اتاق بيرون نگذاشته بود كه سرو كله ی 

   مویش را آتش زده باشند، پيدا شد. با

   مه ای كرد مسخره بازی تعظيم نصفه ني .
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شرفياب حضورت  ..!.  مي بينم كه شان و مقامت رفته بالا و آقای رئيس خودش

   مي شه و اینه دیگه

   عصبي دستم را توی هوا تكان دادم .

   اعصابم پاتيناژ رفته!   -لا  حوصله ندارم. عالمي به اندازه ی كافي روی مزه نریز كه اص

عالمي برات مي خریدبا !  - فرمودید، آقایای و ای چرا حوصله نداری عشقم؟ امر مي 

   كردم.   عصبانيت اولين پوشه ای را كه به دستم آمد به طرفش پرت

    -خفه مي شوی یا خودم خفه ات كنم ؟«

گرفت و دست هاش  .  جا خالي داد، اما دست از مسخره بازی برنداشت. لبش را گاز

   جلوی شكمش روی هم گره خورد

عالمي در خدمتگزاری    -را زحمت بكشيد؟ بفرمایيد آقایای ... ای نگو...و! شما چ 

   حاضره

   فریادم بلند شد.

    -اف... س... انه!

   با شيطنت چشمک زد.

    -خيلي خوب بابا فهميدم. خفه مي شم!

   سمتم هجوم آورد. سرم را به پشتي صندلي تكيه دادم كه فریاد كوچكي كشيد و به
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از كجا اومده؟ اصله؟  ...    -شهرزاد... بگو ببينم این گردنبداین دیگه خفه شو بر نمي داره  

   جون من؟ مرگ عالمياز جا پریدم و چشم هایم گشاد شد. قلبم دیوانه وار بر قفسه ی

را روی سينه ام گذاشتم  . سينه ام مي كوبيد. افسانه هنوز هم بالا و پایين مي پرید. دستم

آخر سكته ام مي دی، خوب مگه مي   ای بميری كه  و تلاش كردم نفسم را منظم كنم

   آدم بپرسي؟ چرا حمله مي كني آخه؟  -ميری مثل

آورد و جلوی چشم  ...  بي توجه به صورت رنگ پریده ی من دست برد و زنچير را بالا

   هایش گرفت و

   

عروسي بریزم توی    -بذار ببينم جون عالمي، عالمي رو كفن كنم! الهي خودم خاك

   كه همچين  كجا آوردی؟ نگو نمي گيسرت، این رو از 

   تازه نفسم كمي جا آمده بود.

گردنبند را یكبار دیگر بالا و پایين كرد. از  - خيلي خوب بابا، كادوی تولدمه و آره اصله .

   آنجایي كه پدرش

چشم هایش بهت زده روی  . . طلافروش بود به خوبي سنگ ها و جواهرات را مي شناخت

   صورت من چرخيد

گردنت عين ندید بدید    -سيدی برای این عتيقه تو رو بكشن، آویزون كردیبدبخت نتر

  خندیدم.  ها اومدی سر كار؟ حالا از كجا رسيده؟
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بهم كادو داد. مال مادرش    -به خدا اصلا حواسم نبود گردنمه! دیشب محمد برای تولدم

محمد بهم  داشتم مال من باشه. برای همين دیشب .  بود و من بچه كه بودم، خيلي دوست

عروس حاج خانم   بقيه ی حرفم را خوردم. جرات نكردم بگویم این قرار بود مال كادو داد

چقدر دلم مي خواهد عروس حاج خانم    باشد و من نه تنها آن روزها كه همين حالا هم

 چيزهایي را كه دارد به موقع نمي داند! افسانه دست هایش را به باشم و حيف كه آدم قدر

   كردآسمان بلند .

من هم عنایت كني؟.خنده ام  !  -ای خدا كرمت رو شكر! چي مي شه یكي از این محمد ها به

   سرش را با لودگي تكان داد.  -چرا مزخرف مي گي آخه ؟ گرفت

بلكه یه محمد هم برای  »  -نه به جان تو. مسخره بازی كدومه؟ من هم مي خوام. بگرد

   پيدا كني، راضي هستم به مرگ عالميرو هم  ! "مدش"من پيدا كني. به جون خودم 

   با خنده به عقب هولش دادم.

سر این عالمي مادر    -باشه مي خرم برات از بقالي! در ضمن تو نمي خوای دست از

  نگاه گذرایي به كف دستش كرد.  مرده برداری؟

كه حالا بخواد برداره؟  !  -نه. تازه كدوم احمقي دستش رو روی سر كچل عالمي مي ذاره

   لاوا

  لبم را گاز گرفتم تا نخندم.
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.شانه هایش را بالا انداخت و  -بس كن افسانه. به خدا گناه داره این همه غيبت مي كني .

  پشت چشمي نازك كرد 

چرا باید خودم رو از    -برو بابا! پشت سر مرده كه غيبت كردن اشكالي نداره! تازه

   كنم؟!  تفریح سالم كم خرجي مثل این محروم

   

    -نمي دانستم بخندم یا عصباني باشم.

    -حالا نمي شه من رو از تفریحات سالمت فاكتور بگيری؟

   چشمانش را در حدقه به سمت بالا گرداند.

بي  . خبر نداشتيم؟  -اوف! جنابعالي از كي تا حالا این همه بچه مثبت شدی كه ما

   حوصله بودم

شدی؟.با شيطنت    -نداشت، حالا راحتلا خر ما از بچگي دم  خيلي خوب بابا، اص

   چشمک زد

    -كدومشون؟ عالمي؟

   با عصبانيت صدایم بالا رفت.

    -اف ...س... انه! 
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خيلي خوب، چرا داد مي زني؟    دستش را جلوی دهانش برد و مثل بستن زیپي كشيد.

ن  سرم را با افسوس تكا. زنم آه... آه ... راحت شدی؟  - باشه، اصلا من دیگه حرف نمي

   دادم

    -من كه باور نمي كنم. تو اگر حرف نزني مي ميری!

دست دیگرش ادای آدم   افسانه همانطور كه یک دستش را روی دهانش گذاشته بود و با 

از در بيرون رفت. سر دردناكم را روی دست هایم   های لال را در مي آورد، هام و هوم كنان 

   گذاشتم و آه

ا وقت نداشتم كه   تا عصر تقریب  استراحت شروع به كار كردمعميقي كشيدم. بعد از كمي  .

حتي با وجود اصرارهای افسانه برای ناهار خوردن هم  .  سرم را از روی پوشه ها بلند كنم

 نرفتمساعت چهار بود كه خسته و كوفته از در اداره زدم بيرون ..  پایين

   اما از 

گوشه ای پارك كردم و  .  ماشين راسر خيابان نپيچيده بودم كه تلفن همراهم زنگ خورد. 

    -بله بفرمایيد؟ تماس را وصل كردم

   صدای محمد شاد و سرحال در گوشي پيچيد.

    -لا صرف شده متشكرم، نوش جان قب! 

سلام، چي صرف  انگار صدایش خستگي را از تنم بيرون مي كرد.خندیدم.

    -شده؟
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   چند ثانيه معطل كرد و بعد او هم خندید.

حرص و جوش خوردن كه    -راستش گفتني نيست، ان شالله یه روزی شاید بگمخوب !

   خوشم آمده بود.  دیگر گفتن نداشت! اما از این بازی

    -خوب ،من كه نمي دونم چي بوده اما نوش جان.

 انگار كمي صدایش گرفته شداميدوارم هيچ وقت هم ندوني خانوم . .

توی    - كجایي شهرزاد؟ هنوز

  كردمشيطنت  .  شركتي؟

   بيرون.  -با اجازه ی بزرگترها و آقای عالمي ن...خير! تازه از در اومدم

   محمد خندان شد. زبانم را گاز گرفتم. خدایا نسخه ی دوم افسانه شدم! صدای

دارم مي یام دنبالت،  ! - خوبه، چون من هم دارم مي رسم. همون جا بمون برسم ،

   قراره امروز با یه نفر آشنا بشي 

   

   تایيد كردم. ا  همسرش را مي گفت، دلم لرزید اما با خونسردی ظاهری حتم

    -باشه منتظرم، خوشحال هم مي شم. حالا این یه نفر كي

   هست؟.صدایش پر از انرژی بود!
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بي حوصله شده بودم. یعني ممكن    - نه دیگه این رو دیگه خودت باید حدس بزني!

   اینگونه شاد بود؟!  بود از حضور همسرش

    -من ؟ مگه من علم غيب دارم؟

   خندید.

    -نه نداری، ولي شاید بتوني حدش بزني!

   -الان بيست سواليه؟ بدخلق شدم.

   سر به سرم گذاشت.

    -هم بله هم نه! 

    -خوب حدس اول ،خوردنيه! دندان هایم را روی هم فشردم، بازی اش گرفته است!

   به خنده افتاد.

   !توجه نكردم-نگو هنوز گرسنه ای  فكر مي كردم ناهار خوردی،!

   -توی جيب جا مي شه؟!

  صدایش هنوز خندان بود.

  خوش بين بودم ها!   -نه دیگه واقعا نا اميد شدم! مثل این كه زیادی به هوشت
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   از لحن مایوسش خنده ام گرفت .

    - خوب حالا كه مایوس شدی، خودت بگو!

هميشه كارهای سخت رو من    كردآه بلندی كشيد و با شيطنت نوچ و نوچي .

   اینطوره، باید تا بيایم صبر كني.  - باید انجام بدم! حالا كه

   كنایه زدم.

   بياری!  -باشه منتظرم، اميدوارم زیر بار این فشار طاقت فرسا دووم

    -با حاضر جوابي آهي كشيدآخ گفتي! چي كار مي تونم بكنم؟ توی طول تاریخ ما مردها.

بفرستم ماشينت رو ببره  . یم! راستي، سوئيچت رو بذار نگهباني تا رانندههميشه مظلوم بود

   خونه صبح لازمته! فعلا خداحافظ

   خندیم .

    -باشد. خداحافظ آقای مظلوم!

   

ماشين را جلوی در شركت   و مكالمه قطع شد، سرم از یک دنيا سوال پر بود. دور زدم و

   پارك كردم. از ماشين پياده شدم و

آقای عباسي نگهبان   از قفل كردن درها، به سمت كيوسک نگهباني رفتمبعد .

بود. سوئيچ را به او سپردم و سفارش كردم   شركت مثل هميشه پشت ميزش نشسته
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در   بدهد و خودم از در بيرون رفتم. جلوی  - راننده ی محمد  -فدوی  آن را به آقای

مرا دید با تعجب جلو  . فسانه تاایستاده بودم كه وزیر اطلاعات از پله ها پایين آمد. ا

  آمد

   .ابرویي بالا بردم-ببينم مگر تو نرفته بودی؟ 

    -مي بيني كه هنوز اینجا هستم!

   خيابان را با چشم برانداز كرد و با ددین ماشينم جلوی در متعجب 

   شد.

    - حالا چرا ماشينت رو پارك كردی؟

   محمد آشََفتهبي حوصله بودم و از تصور دیدار با همسر !

    -برای این كه خودش نمي تونست تنهایي بروه خونه!

   رنجيده چشم هایش را تنگ كرد.

    - شوره نزني با نمک.

   آهي كشيدم. ظاهرا تا نمي گفتم چرا اینجا منتظرم نمي شد!

بدم به نگهباني كه بگه    -قراره محمد بياد دنبالم، گفت ماشين رو پارك كنم و سویچ رو

   نمونم، خوب سوال بعدی!  خونه كه فردا صبح بي ماشين  بيان ببرن
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 !   -پوزخندی زدخوبه دیگه، راننده دار شدی از صدقه ی سر آقا...ی دكتر.

   ندارم!  مثل من بدبخت بيچاره نيستي كه به یه مدم راضي هستم و

  خدایا از در و دیوار مي بارید.

روزیت رو جای دیگه  .   -.برو، خداجوون مادرت ولم كن افسانه، اصلا حوصله ندارم 

  بده

   مثل بچه های لجباز گارد گرفت. 

    -بله؟ نكنه خيابون رو هم قرق كردن برات؟ اصلا دلم نمي خواد

   برم، حرفي هست؟ مي خوام همين جا بمونم!

عكسش را انجام مي داد.   خنده ام گرفت. افسانه هميشه همينطور بود. هر چه مي گفتي بر

باید عكسش را مي گفتيم كه» افسانه بریم خونه   خواستيم برویم رستوران،  لا اگر مي مث

و اگر مي  « خسته ام« تا ساز مخالف بزند كه »نخير، مگه خانوم ها آشپزند  غذا بخوریم،

خونه، آدم هم غذای بيرون مي  «  گفتيم: »برویم رستوران.« مي گفت: » با وجود غذای

   اما مگر افسانه ول كن معاملهخوره؟ناچار ساكت شدم و حرفي نزدم  

  بود؟ هنوز هم غر مي زد.

مي دانستم كه كافي است    -حالا خانم واسه ی من دكتر فاضل پيدا كرده، قيافه مي گيره!

ادامه بدهد! خوشبختانه در همين موقع ماشين محمد    یک كلمه بگویم تا دیر تا سال آینده

   ترمز كرد . جلوی پایم
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 .   ه شد و به سمت ما آمد و بلند سلام كردمحمد از ماشين پياد .

    -سلام خانوم ها. خسته نباشيد

  رو به افسانه و محمد آنها را به هم معرفي كردم.

    - دوست صميم من خانم دلدار... ایشون ه جناب دكتر فاضل!

  محمد موقرانه سرش را به طرف افسانه خم كرد.

    -از دیدنتون خوشبختم خانم.

آمد و مات به محمد چشم   انگار دست و پایش را گم كرده بود صدایش در نمي افسانه كه  

دوخته بود. خدایا حالا بود كه آبروریزی كند! با آرنج دست چپم محكم به پهلویش كوبيدم كه 

   از جا 

   پرید و خودش را جمع و جور كرد. لبخند بي رنگي بر لب آورد.

   -من ... من هم همينطور !

   نگاه كردمحمد به سمت من .

    -اگه اجازه بدی، راه بيفتيم.
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   و دوباره به سمت افسانه برگشت.

    -اگر اجازه بدید شما رو هم برسونيم منزل.

   افسانه به سرعت سر تكان داد .

    -نه ممنون، مزاحم نمي شم. ماشين دارم.

   محمد سری به ادب فرود آورد و به سمت در ماشين حركت كرد.

    - پس با اجازه.

كردم و به سمت ماشين    در ماشين را باز كرد و منتظر من ایستاد. از افسانه خداحافظيو 

نشستم. وقتي محمد روی صندلي اش نشست و حركت    رفتم و روی صندلي كمک راننده

 ا داشت از فضولي مي مرد.   تبسم به طرفش برگشتمافسانه تقریب:. كرد، با

    -این بود كه منتظر

  شدم، كو؟ شخص مهمي كه باید باهاش آشنا مي   شد بيای! ... خوب حالا

   محمد با تبسم صندلي عقب را نشان داد .

    - اون جا!

ی زیبایي كه پيراهن    با شگفتي به سمت عقب برگشتم، روی صندلي عقب دختر بچه

بود. چين های دامنش روی صندلي پخش   یشمي خوش رنگي به تن داشت خوابيده 

هایش   صورت گرد سفيدش را قاب گرفته بود. دستخرمایي مجعدش   شده و موهای
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استفهام به سمت محمد   را زیر گونه اش قرار داده و به آرامي نفس مي كشيد. با 

   داد.  برگشتم! محمد با تبسم سرش را تكان

    -خوب راهنمایي كردم، حال نوبت حدس زدن خودته!

مگه قرار نبود خودت   ابروهایم را بالا بردم .

    -بگي؟

    -یش مي خندیدنمي شه حرفم رو پس بگيرم؟چشم ها.

   ابروهایم را در هم كشيدم و به صورتش براق شدم!

   بده.  -نخير. مي ترسم بار طاقت فرساش خدای نكرده كار دستتون

   بلند خندید.

   -ایشون سارا خانوم هستن!

   نگاهش دوباره توی صورتم نشست و خندید.

    -شبيه علامت سوال شدی.

    -خوب؟ ابروهایم را بالا بردم و حرص زده سرم را تكان دادم .

   سرش را خجالت زده پایين انداخت.

    -دخترم!
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داشت. به زحمت خودم    انگار با چكش توی سرم زدند. دلم آشوب شد. پس ... حقيقت 

   را كنترل كردم و سعي كردم تا جای

  ممكن لحنم طبيعي باشد، هر چند صدایم مي لرزید.

محمد چند لحظه ای    -خدا حفظش كنه، چه دختر خوشگلي. حالا مامانش كجاست؟!

روی دنده ی ماشين منقبض شد. صدایش به   ساكت به جلو خيره ماند و انگشت هایش

   شد.  زحمت شنيده مي

    -خدا همه ی رفتگان رو بيامرزه!

م ریخت.  آسودگي و ... توی دل  نمي دانم خوشحال شدم یا ناراحت. حس عجيبي از غم،

 !  اما نفس حبس شده ام بالا آمد

   عجب ذات جلبي دارم من! به زحمت احساسم را پنهان كردم!

    - خيلي متاسفم!

 .  سرش را تكان داد و چشم هایش را به خيابان مقابلش دوخت

  -عقب خوابيده بود. كه معصومانه روی صندلي - سرم را به سمت دخترك كوچكي 

یا، من هيچ وقت راضي نبودم كه به خاطر دل من، این  برگرداندم و دلم فشرده شدخدا

   فرشته

   ی كوچک از نعمت داشتن مادر محروم شود. هر چند، من نقشي
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سعي كردم كمي فضا را تغيير   در مركش نداشتم، اما حالا مطمئن بودم خوشحال نيستم.

   سمتش كشيدمبكشم. مثل بچه های شكمو خودم را به . بدهم و محمد را از ناراحتي بيرون 

ببرین جناب پدر؟ من از    -خوب، حالا كه ما رو با هم آشنا كردین، شام قراره ما رو كجا

  مي ميرم ! صبح هيچي نخوردم و دارم از گشنگي 

واقعا از صبح چيزی   انگار كه ناگهان از خواب بيدار شده باشد، تكاني خورد.

    -نخوردی؟ چرا؟

  دستي در هوا تكان دادم.

رو نپيچون آقای پدر،    -مهمه چرا؟ خوب كارم زیاد بود، وقت نكردم. حرفحالا مگه 

   خندید.  مي خوای ما رو كجا ببری؟

    -راستش رو بخوای بهش فكر نكرده بودم!

با دلخوری ظاهری نوچ، نوچي كردمدو تا خانم محترم رو برداشتي آوردی بيرون، بعد مي  .

    -گي

   ا كه فكرش رو نكرده بودی! واقع!

   دان تلاش كرد توجيح كندخن.

    - آخه مي خواستم بذارم، این خانم های محترم خودشون

   تصميم بگيرن كجا دوست دارن برن!
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   از این كه توانسته ام از فضای چند دقيقه قبل بيرونش بياورم

   ا متهمش كردم خوشحال شدم. ظاهر.

    -بهتره كلک نزني، اصلا یادت نبوده!

ظریف كودكانه ای از  .  اخت و خواست جوابي بدهد كه صدایبا خنده شانه ای بالا اند

   پشت سر بلند شد

    -پدل!

آبي رنگ به رنگ گل   به سرعت به سمت صندلي عقب برگشتم. چشم هایي درشت و

كنجكاوی به من خيره شده بود. محمد یک   فراموش نكن در ميان مژه هایي برگشته با

   دخترك دادوخيابان گرفت و به  لحظه نگاهش را از 

   .دخترك بي مقدمه سر اصل مطلب رفت- جان پدر؟ بيدار شدی خوشگل خانوم .

    -این خانومه تيه؟

   محمد محتاطانه توضيح مي داد.

   دوست شي، یادته؟  -ایشون همون شهرزادجونه كه بهت گفت مي خوام باهاش

مي خواد    دخترك با صراحتي كودكانه تند شد.

    -مامانم سه؟
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محمد بتواند دهان باز كند و   سنگين فضای ماشين را پر كرد. من قبل از این كهسكوتي 

   به دخترك اطمينان دادم جوابي بدهد به طرف عقب برگشتم و

    -معلومه كه نه...

 .  نگاهم یک لحظه صورت محمد را كه در هم رفته بود، رصد كرد

   اما بدون توجه دست دخترك را گرفتم.

   ی مامانت باشه خوشگلم، من ... اگههيچ كسي نمي تونه جا  

   دوست داشته باشي، دلم مي خواد باهات دوست شم.

تو هم دلت مي خواد   مكثي كردم و آب دهانم را فرو دادم.

    -با من دوست شي؟

    - لاست مي گي؟ چند لحظه به من خيره شد . نگاهش شک داشت.

   از حرف زدنش خنده ام گرفت.

از ميان دو صندلي خودش    -من هيچ وقت دروغ نمي گممعلومه كه راست مي گم، !

دست كوچكش را به نشانه ی دوستي به طرفم  . را به سختي به سمت من كشيد و

   گرفت

    -باسه، پس دوستيم!

   دستم را به طرفش گرفتم.
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   دست های كوچک و تپلش را به طرفم گرفت. بي اختيار از روی -دست بدیم؟ 

   گرفتم. كشيدمش و محكم در آغوشش صندلي عقب به طرف خودم 

زیر چانه ام نشست. محمد   خودش را درست مثل یک بچه گربه توی بغلم جا كرد و سرش

كرد. نگاهش آرام گرفته بود. دست های دخترك  . با لبخندی مهربان نگاهي به طرف ما

    -امست چيه؟ دورم حلقه شد

   سرش را به سينه فشردم و خندیدم!

   - اسم تو چيه خانوم، خانوم هااسمم شهرزاده. حالا.

   كرد. خودش را بيشتر توی سينه ام فرو كرد و با تاكيدی خاص هيجي 

    -سا... را، سا... را ... خا... نوم.

   خندیدم و با همان تاكيد تكرار كردم .

بخوریم، دوست داری كجا  .  -سا ... را خا... نوم، پدرت ما رو دعوت كرده بریم شام بيرون

  فكر كرد و بعد با هيجان بالا پرید بریم.كمي 

    -سهر بازی!

   محمد خواست اعتراض كند.

    -ولي... 

   نگذاشتم ادامه بدهد و ميان حرفش پریدم.
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    -چقدر خوب! من هم خيلي دوست دارم بریم شهر بازی...

   رویم را به سمت محمد كردم.

  پدر!   -آقایخوب، خانم ها تصميم گرفتند برن شهر بازی، بزن بریم 

  محمد خندان تایيد كرد.

    - چشم، مي ریم.

  سارا را توی بغلم جا به جا كردم و خندیدم.

   خودم هم از كلامي كه به كار برده بودم شوكه شدم. بدون این- چشمتون بي بلا آقا !

   هایم نشست. كه به روی خود بياورد، نگاهش چند لحظه با شوق توی چشم

    -بنشينيد كه رفتيمآماده، محكم .

   و پایش را روی پدال گاز فشرد .

   

بودیم و دو تایي پارك را   آخر شب بود. من و سارا آنقدر شلوغ كرده بودیم و شعر خوانده

   بودیم. دویده بودیم كه هر دو خسته ی خسته

سوخت! تمام مدتي كه توی   از بس به درخواست سارا دست زده بودم، كف دستهایم مي

نشسته بود و با وجود اصرار محمد حاضر نبود از آغوشم   بودیم، سارا روی پای منرستوران 

طرف با هم مي   بيایدپيتزا سفارش داده بودیم و وقتي با شيطنت پنير پيتزا را از هر.  بيرون
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مقابل این همه شيطنت، تنها به تكان دادن  . كشيدم، سارا غش، غش، مي خندید. محمد در

ها را از   وقتي در پارك دنبال هم، دور محمد مي دویدیم تا پشمکحتي  سری اكتفا مي كرد 

   دست هم در بياوریم یا از سرسره ليز مي خوردیم چشم

  های محمد در تمام مدت با مهرباني مراقبمان بود.

 .  سرم را به پشتي صندلي تكيه داده و چشم هایم را بسته بودم

   خواب رفته بود. رضایت تمام بهسارا خودش را توی بغل من جمع كرده بود و با 

رضایت لب هایش را از هم   محمد گاهگاهي نيم نگاهي به ما مي انداخت و لبخندی از سر

مي داد. جلوی در خانه كه رسيدیم. ماشين را متوقف  .  مي گشود و دوباره چشم به خيابان

مدیون تو  امروز رو .  - ممنون، خيلي بهمون خوش گذشت. روز خوبي بود و خوشحالي كرد

   بودیم

   سارا را در بغلم جا به جا كردم.

 سرش را به طرفم برگرداند . -اما سارا خوابيده ، بد خواب مي شه .

   چشم های هميشه درخشانش را

  پرده ای از غم تار كرده بود، اما لبانش متبسم بود.

   -نگران نباش، عادت داره.

 .  ن را گشودمبغض گلویم را فشرد. سرم را تكان دادم و در ماشي
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خواستم به آرامي سارا را   شب خوشي به همه ی ما گذشته بود اما حالا دلم گرفته بود. مي

كجا   شد و دست هایش بازوهایم را محكم چسبيد.  روی صندلي بگذارم كه از خواب بيدار

   موهای لطيفش را نوازش كردم.   -مي لي شهلزاد جون؟

    -وابي خانوم خوشگلهدارم مي رم بخوابم. تو هم دیگر باید بخ!

   با لجبازی سرش را تكان داد .

    -نمي خواهم بلم. مي خواهم پيش تو بخوابم.

   خانوم ها! -محمد خندیدخوب پس من چي؟ مي خوای من رو تنها بذاری خانوم ،!

   سارا با سماجت خوشد را به من چسباند!

   -تو هم بلو بلای خودت یه شهلزاد جون پيدا كن! به من سه!

   محمد با ابروهایي بالا رفته از تعجب خندید.

پيدا كنم؟ پدر صلواتي     -حالا اینجوریه دیگه ها؟ من برم برای خودم یه شهرزاد جون

   تصاحبش مي كني نيم وجبي! این شهرزاد جون مال منه شما داری 

   

خوشرنگش صورتم را  .  صورتم سرخ شد. سارا سرش را با لجبازی تكان داد و موهای

   پوشاند



 

 

 

178 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

بلو خونهو خودش را  !  -الصنم مال تو نيست! من پيش شهلزاد جونم مي مونم، تو هم

   چرخاندم.  بيشتر در آغوشم پنهان كرد. رویم را به طرف محمد

  همين جا برید سر كار.  -اگه امكان داره همين جا بمونيد. جا كه زیاده، صبح هم از

   متفكر به ما نگاه كرد.

   بره مهد و وسيله نداره!  -وشه هام خونه ست، هم سارا باید صبحآخه هم من كيف و پ 

   توضيحش را رد كردم .

چند لحظه ای در حالي    -اشكالي نداره، صبح زودتر برید خونه و وسایلتون رو بردارید.

كه یعني من نمي آیم ،فكر كرد. محمد به من و   كه سارا تند، تند سرش را تكان مي داد

متبسم  . مثل پيچک دور گردنم حلقه كرده بود نگاه كرد. و هایش را  سارا كه دست

   سرش را تكان داد

    -باشه، مي مونيم.

بار به گونه ام  . سارا از شادی فریادی كشيد و لب های مرطوبش را برای اولين

    -چسباند!خوب پس بليم شهلزاد جون... تو هم بلو بخواب پدل

   محمد سرش را با تاسف تكان داد .

    - تو رو خدا! پدر صلواتي دیگه حتي من رو نمينگاه كن 

   شناسه. شهرزاد جون پيدا كرده!
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   باز رفتم . خندیدم و سارا را در آغوشم بالا كشيدم و به سمت در پاركينگي

    -حسودیتون مي شه؟

بوسيدن سارا سرم را   با شيطنت سرش را تكان داد كه یعني بله! و من به بهانه ی

نشود. سارا حتي وقتي از پله های طبقه ی دوم   نه هایم معلوم پایين بردم كه سرخي گو

 . رفتم، از بغلم بيرون نيامد. تا رسيدن به اتاقم نفسم گرفت  هم بالا مي

  دوباره خوابش برده بود.

ا   عجيبي داشتم. انگار واقع وقتي او را روی تخت گذاشتم و رویش را پوشاندم، احساس

صورتش را كنار زدم و پيشاني بلندش را بوسيدم. آه    رویمادرش بودم. خم شدم و موهای 

كه جلوی در اتاق با    عميقي كشيد و روی تخت غلتيد. سر كه چرخاندم زینت خانم را دیدم

   كنجكاوی من را نگاه مي كرد. نشستم و

   كفش های سارا را با احتياط از پایش بيرون كشيدم.

  بخواد .  -ر شه ،آبمي شه یه بطری آب بهم بدید؟ مي ترسم شب بيدا

ناپدید شد! چند لحظه   با لبخند سرش را تكان داد و در رابست و از جلوی چشم هایم

خورد،فكر كردم زینت خانم است. تلاش كردم   نگذشته بود كه چند ضربه ی كوتاه به در

   تا سارا بيدار شود .  صدایم بلند نباشد

    -بفرمایيد.

   شد.  ر چهار چوب در ظاهردر به آرامي روی پاشنه چرخيد و محمد د
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    -مزاحم نيستم؟

   

   با عجله از كنار سارا بلند شدم.

   .مردد جلوی در ایستاده بود- خواهش مي كنم. مراحميد، بفرمایيد .

   -مي خواستم ببينم سارا اذیت نمي كنه، دیدم خوابه!

   نگاهم را با دقت به صورتش دوختم.

    -یام دنبالتنگران نباش، اگه مشكلي پيش اومد مي .

   - شهلزاد جون؟  سارا توی خواب غلت زد چشم هایش را نيمه باز كرد.

كشيدم. دستم را محكم در دست   كنارش روی تخت نشستم و دستم را روی موهای بلندش

چشم هایش را بست. محمد با شگفتي داخل اتاق شده بود و   های كوچكش گرفت و دوباره

به كسي جز خودش  . كرد كه دخترش اینگونه به سرعت  را نگاه مي كرد انگار باور نمي  ما

   وابسته شود

   - تا حالا به هيچ كس این همه وابسته نشده بود!

   خندیدم.

دارم.نگاهش جدی  !  -خوب من هيچ كسي نيستم، شهرزادم! شاید مهره ی مار

   شد
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    - لا هم مي دونستم این رو كه قب.

   سمت در برگشت. بعد آهسته به مبهوت نگاهش كردم. چند ثانيه ای سكوت كرد و

    -خوب بخوابيد، كاری بود، من همين اتاق بغلي هستم.

   سرم را تكان دادم.

    -ممنون. شما هم شب خوبي داشته باشيد.

  به سمت در اتاق رفت كه بي اختيار صدایش زدم.

 »  -محمد«

باشد .نگاهش  را شنيده  بهت زده برگشت، خودم هم باور نمي كردم كه صدای زمزمه ام 

   به سارا اشاره كردم. پرسشگر و متعجب در انتظار بود. آهسته

    -لا به من نگفته بودی؟ چرا قب

سرش را پایين انداخت و نگاه از چشم هایم دزدیدنمي خواستم درگير مسائل من باشي.  .

    -خودت به اندازه ی

   كافي مشكل داشتي.

   چرخيد تا در را ببندددر را باز كرد و از اتاق بيرون رفت و .

    -خوب بخوابي فرشته.
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همسری در كار نيست،   دلم آرزوی شانه اش را داشت .انگار از وقتي دلم فهميده بود

   بيرون دادم. زیاده خواه شده بود! نفسم را به سختي 

    -شب به خير.

   نيم   و در پشت سرش بسته شد.

ميان اتاق ایستاده بودم.   بدهد، هنوزوقتي زینت خانم در را كوبيد تا بطری آب را به من 

   زینت خانم بطری آب را برایم آورد و آن

   را كنار تخت گذاشت و با شب به خير كوتاهي رفت.

سارا و خودم مرتب كردم و   خسته خودم را با همان لباس ها روی تخت انداختم. پتو را روی

صبح با اولين اشعه های خورشيد چشمانم را باز كردم    ا  بيهوش شدم از خستگي تقریب

كشيد. صدای نفس   دست كوچكش را دور گردنم حلقه كرده بود و به آرامي نفس مي .سارا

نفسش روی لاله ی گوش هایم مي نشست و   های منظمش به من آرامش مي داد. گرمای

شدم تا دوش    از جا بلندآمد. به آرامي دستش را از دور گردنم جدا كردم و   كمي قلقلكم مي

   شنيدم كه با بغض صدایم مي كرد. بگيرم. داشتم لباس مي پوشيدم كه صدای سارا را

    -شهلزاد جونم ... شهلزاد جونم...

  به تندی در حمام را باز كردم و بيرون دویدم.

  نترس عزیزم.  -چي شده قربونت برم؟ نترس. من اینجا هستم سارا جون ،

  كرد. روی تخت جدا كرد و خودش را در آغوشم جا سارا خودش را از 
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    -كجا بودی شهلزاد جونم، تلسيدم.

   محكم در آغوشم فشردمش.

   .هق، هق، كرد-از چي ترسيدی عزیزم؟ من همين جام .

    - فكل كلدم مثل مامان مينا لفتي بهشت.

   بغض توی گلویم پيچيد. دخترك با یک جمله تمام ترس و 

  به من منتقل كرده بود وحشت تنهایي هایش را.

  خوبه؟ -نترس عزیزم، قول مي دم هيچ وقت بدون تو هيچ كجا نرم ،

دستش را به هم . با شادماني اشک هایش را با پشت دست پاك كرد و كف

    -قول مي دی؟ كوبيد

   چشمهایش خيس و لب هایش خندان بود، من هم خندیدم.

   -معلومه كه قول مي دم .

   چپ كج و لب هایش را غنچه كرد سرش را روی شانه ی  .

بغلش زدم و روی تخت انداختم و  -قول مي دی كه هل جا هم خواستي بلي منم ببلي؟ «

   رفت. قلقلكش دادم، از خنده ریسه

جا با خودم مي برمت،     -آره، قول مي دم. جز یه جاهایي كه نباید بچه ها رو برد، همه

   باشه؟
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كجا نمي توني    غش ،غش مي خندید. 

    -منو ببلي؟

    -مثلا سر كار نمي تونم ببرمت .باشه؟

   دست هایش دور گردنم نشست .

    -مي سه من دیده پلستال نداسته باسم؟ تو بيا پيسم!

  غبغب سفيدش را بوسيدم.

    -این رو دیگه پدرت باید تصميم بگيره.

   خودش را لوس كرد .

    -!تو لو خدا 

محمد بود. بي اختيار   چقدر شبيه چشم هایبه چشم های آبي رنگش خيره شدم.  

   هایش را بوسيدم. تنگ در آغوش فشردمش و روی چشم

 .   -خوب. بيا دست و صورتت رو بشور كه بریم صبحونه بخوریم

  اگر نه زینت خانم هر دوتامون رو دعوا مي كنه.

بردم و صورتش را   و با خنده و سر و صدا بغلش زدم و به سمت سرویس بهداشتي

كردم با شمارش یک، دو، سه ... تا اتاق   م. وقتي من لباس پوشيدنم را تكميل شست 

   دادیم. غذاخوری مسابقه
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كه پشت ميز منتظر ما نشسته    وقتي با سر و صدا وارد اتاق غذاخوری شدیم، محمد را دیدم

آغوش محمد رها كرد و به قهقهه خندید. محمد پدرانه   است. سارا با هيجان خودش را در

   را نوازش كرد و بعد رو به من كرد. موهایش

   نبود.صورتم شاد شد!  - واقعا ممنونم شهرزاد جان، خيلي وقت بود سارا این همه شا

    -خواهش مي كنم، كاری نكردم.

   نگاهش نوازشگرانه در نگاهم گره خورد.

  نمي اومد.  -شاید خودت ندوني اما كاری كه تو كردی از دست هر كسي

گونه ی لطيف سارا را بوسيد.  .  ایين برد و در حالي كه هنوز به من نگاه مي كرد،و سرش را پ

   -مي سه با شهلزاد جونم برم مهد كودك؟ سارا خودش را لوس كرد

   لقمه ای برای سارا گرفت.

    -شهرزاد جون باید بره سر كار عزیزم.

   ميان حرفش دویدم.

اشكالي نداره. اجازه مي    -ببرمش اگه ... اگهمشكلي نداره، دیرم نمي شه. مي تونم 

  دین؟

    -محمد خندید!آخه دیرتون مي شه.

   سرم را تكان دادم.
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    -نه دیرم نمي شه.

است. پس از چند لحظه  . محمد به چشم های ملتمس سارا نگاه كرد. معلوم بود كه مردد 

   سكوت سر تكان داد

    -باشه، آدرس مهد رو براتون مي نویسم.

   و بعد به طرف من دوید. سارا كف زنان صورتش را بوسيد و از روی پای محمد پایين پرید

    -بليم شهلزادجون!

ببخشيد صبحونه   خنده ام گرفت.

    -نخورده؟

   دستم را كشيد. 

    -من گلسنم نيست.

    -پشت ميز نشستموای اما من خيلي گرسنه ام. تازه تا ظهر كه نمي شه گرسنه.

  ه لقمه بخوربموني. بيا ی.

   كوچولوی كاسب باج مي خواست.

   -اده صبحونه ام رو بخولم، عصلم مي یای دنبالم؟

   خندیدم و صورت تپلش را بوسيدم.
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دوست دارم بيام. تازه  »  .-بله. اما نه به برای این كه صبحونه ات رو خوردی چون خودم

   پدرت هم باید اجازه بده

   محمد با شگفتي به ما نگاه مي كرد.

  

  

  بيفته!  -ببينم اینجا چه خبره؟ نمي شه كه شهرزاد جون از كار و زندگي

  تكان دادم.  در حالي كه لقمه ی نان و پنير را به دست سارا مي دادم، سر

    -اگه ساعت های رفت و آمد مهدش به ساعت كاری من

ملتمس سارا و  بخوره،، مشكلي ندارم. مهد چه ساعتي تعطيل مي شه؟نگاهش ميان صورت 

  صورت خندان من در

   ی تسليم بالا برد.  نوسان بود. آخر پوف كلافه ای كشيد و دست هایش را به نشانه

    -باشه، ساعت پنج!

پس وقت كافي دارم كه  خوشحال دست هایم را به هم كوبيدم و از جا پریدم.

   هست؟   - خودم رو به مهد برسونم، اجازه

   خندان از جا بلند شد.
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شما رو معرفي كنم تا  !  -اجازه ی من هم دست شماست! فقط ... باید بيام مهدوالا  

  بتونيد سارا رو ببرید و بيارید

   سارا با دلخوری رو گرفت.

    -من مي خوام با شهلزاد جون تهنایي بلم.

محمد سرش را به افسوسي ظاهری تكان دادای بي معرفت! رفيق نيمه راه شدی؟ باشه. شما  .

    -برید من هم

امروز نياد دنبالت   ا باید به پرستارت هم زنگ بزنم تا پشت سر شما مي یام. ضمن

   خوبه؟

   سارا دست مرا كشيد تا از در بيرون برویم.

شانه ام را بالا دادم و     -بگو دیده هيچ وقتم نياد. مي خوام با شهلزاد جونم بلم همش!

طرف ماشين. زینت خانم سر راه  سارا دویدیم به  توی صورت مبهوت محمد خندیدم و با

   غذای سارا را دستم داد و با مهرباني صورتم را بوسيد. كيف كوچک 

   -خدا به همراهتون مادر .
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سارا مسابقه دادیم و   از زینت خانم خداحافظي كردیم و طول حياط تا پاركينگک را با

سارا را روی صندلي عقب  ماشين را باز كردم و  معلوم است كه سارا برنده شد! با خنده در

 .  ماشين نشاندم

   صدای محمد از پشت سر بلند شد.

   

.نمي فهميدم منظورش  -ببخشيد خانوم ها، مي شه بفرمایيد كجا تشریف مي برید؟ 

   چيست

    -خوب معلومه دیگه داریم سارا خانوم رو مي بریم مهدكودك!

   سری تكان داد .

و تكه كاغذی را كه آدرس روی    -كدوم طرفيه؟خيلي خوبه. فقط مي تونم بپرسم مهدكودك !

   گرفت. با خنده كاغذ را گرفتم.  آن نوشته شده بود، به طرفم

    -عيب نداشت، از آقا پليسه مي پرسيدیم!

   را تكان داد . محمد در حالي كه در ماشينش را مي گشود تا سوار شود، سرش

    -مهدكودك ساراآره خوب! نه این كه همه ی پليس های تهران  

   حانوم رو بلدن، باید هم از آقا پليسه بپرسيد!
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   چشمهایم را چپ كردم و سرم را كج گرفتم.

   -باشه فهميدم ،خداحافظ !

سرش را از شيشه بيرون آورد و خندیدفكر كنم یادتون رفته كه ناچار باید همراهي من  .

    -رو روز اول تا

   بيفتيم. پشت سرم بيا! نم خانوم. بشين راهمهد كودك تحمل كنيد كه شما رو معرفي ك

 به سمت در ماشين رفتم و در همان حال تایيد كردم .

    -باشه، شما برید جلو، من هم پشت سرتون مي یام!

حياط خانه خارج شدیم.    و داخل ماشين نشستم و با هورای بلند سارا پشت سر محمد از

   دقت مي كردم دقيقا پشت سر او

   مسير را گم نكنمحركت كنم تا .

دست زدیم. جلوی در مهد   تا مهد هر چه شعر بلد بودم، با سارا خواندیم و كل مسير را

پارك كردم. سارا را پياده كردم و كيفش را برداشتم.    كودك و پشت سر ماشين محمد

   گرفت. مغرورانه ميان انگشت های تپلش فشرد و چانه اش را بالا  دستم را

با تعجب نگاهش كردم كه شاد و لي لي  - بچه ها دلشون بسوسه  خوب بليم. الان دیده!

   كنان مرا به طرف
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بودیم كه همه ی بچه های   حياط مهد به دنبال خود كشيد. به پله های ورودی سالن نرسيده

به   -كه دختر تپل و با نمكي بود  -پله ها مربي سارا  توی حياط من را مي شناختند! بالای 

   ایستادم .  سلام و احوالپرسي كوتاهي سارا را به او سپردم و منتظر محمدبا  طرفمان آمد،

را از دست مربي بيرون   دید، دست هایش -كه از در حياط وارد مشد   -سارا تا محمد را

را بالایپله ها رساند و بعد با یک دست، دست   كشيد و به طرفش دوید همراه با او خود 

   شدیم .  ن من را چسبيد! و با هم وارد دفتر مهدبا دست دیگرش انگشتا محمد را گرفت و 

است از این به بعد من هم  محمد من را به مدیر مهد معرفي كرد و توضيح داد كه ممكن

 .  برای بردن سارا به مهد مراجعه كنم 

  سارا بچه گانه در ميان صحبت های محمد پرید.

بياد دنبالم؟نگاه شگفت زده    -نيره جون. مي سه از این به بعد به جای مامانم، شهلزاد جون

   ای با محمد كه صورت مبهوتش دست كمي از

   من نداشت، رد و بدل كردیم و صورتم قرمز شد.

   

  خانم مدیر خونسردانه سری به تایيد تكان داد .

   كلاست دیر شد.   -معلومه كه مي شه عزیزم، حالا دیگر برو پيش نيلوفر جون كه

  - دنبالش خواهم رفت  صر بهع كه این  از یافتن اطمينان  از  پس –بعد از این كه سارا 

   به طرف كلاسش دوید، با خانم مدیر
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   خداحافظي كردیم و از در بيرون آمدیم.

دست كمي از من نداشت!   ا او هم عجيب بود كه حالا از محمد خجالت مي كشيدم و ظاهر

   كنار ماشينم متوقف شد.  در حالي كه سرش را پایين گرفته بود،

  لازم ندارید؟  -خوب. اگر اجازه بدید، من مرخص مي شم. برای شب چيزی

از صورتم گرما بيرون مي زدنه ممنونم. فقط مي شه برای سارا چند دست لباس  .

   -بيارید؟

   شتابزده در حالي كه به سمت ماشينش مي رفت تایيد كرد.

    -ا. پس تا شب خداحافظ حتم.

   در ماشين را باز كرد و نشستم.

    -خداحافظ. 

   و پا روی پدال گاز گذاشتم .

كه افسانه تا ظهر    ساعت از هشت صبح گذشته بود كه وارد اتاقم شدم. عجيب بود

دقيقه به یكبود، داشتم پرونده ی تازه ای را   پيدایش نشد، واقعا از او بعيد بود. ساعت ده

   شدكه در را باز شد و مثل بهمن و روی سرم آوار  .  مطالعه مي كردم

   اگر من نيام،-
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نيای ببيني كه مردم یا زنده ام ها! بي معرفتِ اشرافيت زده!خوب مي گن با جناق فاميل نمي  

   ؟ مگه تو با جناقمي! شه ها .... اصلا چه ربطي داشت

  با خنده توی حرفش پریدم.

از  رنجيده خاطر بود و این را    -یواش، یواش ... چه خبرته همه جا رو گذاشتي روی سرت؟

به او حق مي دادم. از جا بلند شدم و به سمتش رفتم و   نگاهش مي فهميدم و یک جورهایي

  آغوش كشيدم .  او را در

مي دونم كه اگه اتفاقي    -حالا چرا همه ی دوستيمون رو بردی زیر اخيه خانوم؟ اول كه

اده  راحته كه سالمي. دوم امروز كار عقب افت بيفته اول به من خبر مي دی، پس خيالک

مي  ...  هم دیر كرده بودم، از وقتي رسيدم تند، تند داشتم اونها رو جمع  داشتم و تازه كمي

   كردم و 

   بوسه ای روی گونه اش نشاندم.

هوار یا هوارهای تو  !  -مگه مي شه من تو رو از یادم بره آخه؟ من هم بخوام، این

   نمي ذاره

يدبميری كه معرفتت هم به اون آرش خودش را از بغلم بيرون كشيد و محكم توی سرم كوب.

    -گور به گوری رفته! همون

كه این همه بي چشم و  ! از كنار مرده شور خونه رد شدی با آبش دست و روت رو شستي 

  رویي دیگه

 ... !  بميرم برای دكتر جون كه چي بكشه از دست توی جلبک
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   خودمونيم ها این دكتر جون عجيب خوشتيپه ها! و... 

   

   شه؟!   -خجالت بكش افسانه! تو به یک دختر پنج ساله حسودیت مي

   ا فریاد كشيد تقریب.

آقای دكتر تو رو از من  !  -هيچ هم خجالت نمي كشم. همينطوری هم به اندازه ی كافي

   گرفته

نيمه خندان و نيمه متحير به سمتش رفتمچي داری مي گي دختر؟ ببخشيد ها كي من رو  .

   سند زده بودند كه خودم خبر نداشتم !  - جنابعاليبرای  

   مثل بچه های لوس پاهایش را به زمين كوبيد.

   شهرزاد سابق نيستي.  -هيچ همنمي بخشم. الان یه هفته ست كه تو دیگه اون

   هم بي اختيار بالا رفت. كم، كم حوصله ام از بچه بازی هایش سر مي رفت. صدای من

   -فسانه ی هميشگي نيستيشاید هم، تو دیگه اون ا.

   یک دفعه سر جایش خشک شد.

    -ببخشيد؟!

   از كوره در رفتم.
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هستم افسانه، به این خانواده    -این دفعه من نمي بخشم! واقعا درك نمي كني،؟ من تنها

دارند. برای من توی این شرایط این دختر بچه، همونقدر   نياز دارم. اون ها هم به من نياز 

ای اون مرهمم! مي تواني درك كني؟مي دونم حتي نمي توني بفهمي این  كه من بر مرهمه

  وضعيت كشنده چي داره به

  حال و روزم مي یاره؟ درك نمي كني دارم زیر بار یه عالمه

فهمم من زن اول آرش   حقيقت خرد مي شم؟ مي فهمي كه بعد از سه سال وقتي مي

   هم نبودم یعني چي؟

زیر زمين توی تاریكي و   فهمم، اون موقع كه من داشتم توی اوندرك مي كني وقتي مي  

   خودش خوش مي گذرونده یعني چي؟ نم مي پوسيدم. آرش داشته توی كاخ

مدت عقده ی دو زار محبت   نمي توني بفهمي. نمي توني درك كني كه من توی تمام این

تو كه من رو  درك كني حتي یه نفر دیگه به جز  داشتم؟ دو زار احترام؟ نمي توني

   فهمي؟  باشه برام غنيمته، حتي اگه یه دختر بچه ی پنج ساله باشه؟ مي دوست داشته

   

سكوت برخلاف هميشه  ساكت شد، فضا سنگين شده بود و سكوتي طولاني. بعد از مدتي

تكان دادحق با تو بود شهرزاد، متاسفم. خيلي  .  كه ساز مخالف مي زد، سرش را غمزده

    -دم وخودخواهانه حرف ز 

   فقط خودم رو در نظر گرفتم .

   اشک از گوشه ی چشم هایش مي غلتيد. تاب نياوردم و از پشت
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   ميز بلند شدم و او را در آغوش گرفتم.

؟ باور كن هيچ چيز و هيچ     -تو مي داني كه هميشه برای من بهترین دوستم هستي و بودی

   كسي نمي تونه جای تو رو توی زندگي 

   تو هميشه بودیمن پر كنه، چون .

  افسانه تلاش كرد بخندد اما چندان هم موفق نبود!

بریم ناهار بخوریم كه  .  -معلومه كه هستم! تو هم بهترین دوست مني.. . خوب دیگه بيا

  دارم از گرسنگي مي ميرم

  افسانه دوباره به قالب هميشگي اش برگشته بود.

 ... 

یک ربع به ساعت  زودتر از آن كه تصورش را مي كردم، جلوی در مهد بودم. هنوز 

   و پياده شدم.  تعطيلي مهد مانده بود. ماشين را پارك كردم

هنوز پله ها را بالا نرفته   از در مهد داخل نشده بودم كه سارا فریاد زنان به استقبالم آمد و

نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم كه با    بغلم. بودم كه خودش را از بالا پرت كرد توی

   گره كرد.  خودم را نگه داشتم. دست های كوچک و تپلش را دور گردنم  گرفتن ميله ها،

    -سلام شهلزاد جونم!

   تای ابرویم بالا رفت.
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   چي كار مي كني!؟  -سلام خانوم، ببينم مگه تو الان نباید سر كلاس باشي؟ اینجا

   بيشتر دور گردنم فشرد دست هایش را . 

    -چلا اما منتظر تو بودم شهلزاد جون! 

مربي سارا در حالي كه مي خندید، به ما نزدیک شدسلام. والا یه ده دقيقه ای هست كه  .

   به در مونده كه قراره شما بيایيد دنبالش!  -اینجا حاضر و آماده چشم

سارا؟ چرا توی   چشم هایم را تنگ كردم.

    - كلاس نماندی؟

   لب هایش جمع شد.

   لفته باشه.   -خوب دلم صبر نمي كرد كه شهلزاد جون. مي تلسيدم یادت

   دلم فشرده شد.

    -من كه قول داده بودم كه مي یام خوشگل خانوم.

  رو به خانم مربي چرخيدم.

به بعد تا لحظه ی آخر  .  -ببخشيد نيلوفر جون، من و سارا قول مي دهيم تا سارا از این

   كلاس بمونهتوی  

   و رو به سارا تایيد گرفتم.

   سرش را پایين انداخت و موهای خوشرنگ فرش توی صورتش-مگه نه سارا خانوم؟ 
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   داد. ریخت. لب هایش را غنچه كرد و با نارضایتي آشكاری پاسخ

   -بله!

نيلوفر جون خواهش  . برای این كه دلش را به دست بياورم، لپش را بوسيدم و از 

   كردم

دیگه هم تكرار نمي شه.    -ه مي دید من و سارا فقط امروز یه كم زودتر بریم خونه؟اجاز 

   كلاس بمونه...  سارا هم قول مي ده هميشه تا آخر توی 

   نيم نگاهي به سر افتاده ی سارا انداختم.

اولين روزمون بود برای   - برای امروز هم هر دومون عذر خواهي مي كنيم. آخه مي دونيد ،

   باره كه من مي یام دنبال سارا جون. شوق و ذوق داشتيم. آخه اولينهمين 

   

مربي سارا لبخند زنان سرش را تكان داددرك مي كنم خانوم ،مشكلي نيست. من مي  .

    -رم وسایل سارا

   رو از كلاس بيارم.

   با لبخند تشكر كردم.

    -ممنون، منتظر مي مونيم.
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را روی زمين گذاشتم. با   و من خم شدم و سارا  نيلوفر جون با عجله به طرف كلاس رفت

توجه دوستانش را جلب كند و دست هایش یک   خودنمایي آشكاری سرو صدا مي كرد تا

   نزدیک شد. هایم رها نمي شد. زن سرمه ای پوش لاغری از پشت به ما لحظه ازدست

    -ببخشيد. خانمِ دكتر.

حالي كه سارا را در    ردم و درو كيف كوچک صورتي رنگي را به طرفم گرفت. تشكر ك

   آغوش گرفته بودم، به سمت در خروجي

مي خورد و شيطنت مي  . حركت كردم و از در مهد بيرون آمدم. سارا توی بغلم پيچ و تاب 

    -مده تو دكتلي شهلزاد جون؟ كرد

    -سر تكان دادم!نه. فكر كنم من رو اشتباهي گرفته بودند.

    -با تي؟ ما تاب نياوردمتفكر چند ثانيه خاموش ماند ا.

   صورتم سرخ شد.

    -نمي دونم.

 .  واقعا مرا با چه كسي اشتباه گرفته بود؟! و حرف را عوض كردم 

ماشين را بستم و خودم   او را روی صندلي عقب نشاندم و كيفش را كنارش گذاشتم و در

   مسير یكسره حرف مي زد ! هم نشستم و حركت كردم. در تمام 

   -بليم پالک؟ بلام علوسک هم بخل باسه؟شهلزاد جونم 
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گه بليم مسافلت. منم دوفدم   بعدش هم بليم دوچلخه ام لو بيالم با هم سوال شيم؟ پدلم مي

بيليم خونه علوسكم لو بلداليم خاله بازی تونيمحتي اجازه  ! من با شهلزاد جونم مي لم! الانم

   نمي داد كه من جوابش را بدهم و یک جمله اش تمام

   هایش پریدم. ه، جمله ی بعدی را به زبان مي آورد. خندیدم و ميان حرفنشد

    -صبر كن. صبر كن خانم كوچولو. یكي، یكي. اگر نه من گيج مي

   شم .

    - هيس! هيس گذاشت.  خندید و انگشت سفيد و گوشت آلودش را روی بيني كوچكش

   دم كر.  چشم هایم را تا جای ممكن از هم گشودم و آنها را تا به تا

    -ببخشيد!! چي شد؟ من هيس یا شما هيس پر رو خانوم؟

اش را ببوسم. فرمان را  . از خنده ریسه رفت. بي اختيار دلم مي خواست چال روی گونه

   به سمت اولين خروجي چرخاندم

   

   .دست هایش را به هم كوبيد و فریادش بلند شد-ببينم خانومي، با یه بستني موافقي؟ 

    -آلــــــ... ه. منافخم!

   خندیدم.

    -پس، برو كه بریم.
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قفل كردم و سارا را در  روبروی بستني فروشي پارك كردم. پياده شدیم. در ماشين را 

فروشي ایستادم و سارا را توی بغلم جابجا كردم   آغوش گرفتم. جلوی پيشخوان بستني

   بستني ها را ببيند. تا بهتر بتواند

    - خانومي من چي ميل دارن؟خوب. تپل 

   بود. خندید. كمي فكر كرد در این حالت روی بيني اش دو تا چين ریز افتاده

   -بستني قيفي لنگ، لنگي .

  رو به فروشنده كه مرد مسني بود كردم و خندیدم.

   -ببخشيد آقا! مي شه دو تا بستني قيفي رنگ، رنگي به ما بدین.

  شانه اش از هم گشود!اینقدل باسهسارا دست هایش را به عرض  .

 - 

  مرد خندید.

بستني ها را گرفتيم و پول    -چشم! یه بستني اینقدری هم به شما مي دیم خوشگل خانوم.

تحسين به سارا نگاه مي كرد. بلاخره هم طاقت نياورد.   آنها را حساب كردم. فروشنده با

   موهای فر سارا كشيد. دستي به

   -چه دختر قشنگي دارید  خدا براتون نگه داره،.
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چشم های ملتمس و منتظر   مي خواستم بگویم كه سارا دختر من نيست، اما نگاهم كه به

   خندیدم. .سارا افتاد و نگاه نگرانش را دیدم

  خوشگله!  - ممنونم، چشم هاتون قشنگ مي بينه. اما درسته دخترم خيلي

را دور گردنم حلقه كرد و  . یشبرق حسرت را در چشم های زیبای سارا مي دیدم. دست ها

ماچ آبداری روی گونه ام نشاندبه طرف ماشين حركت كردم و تازه یادم افتاد كه به محمد  

شماره ی محمد را گرفتم.    نزده ام. باید یک موبایل مي خریدم! در اولين كيوسک تلفن،  زنگ

  خندیدم .   -مایيد؟بفر شدم. صدای محمد توی گوشي پيچيد.  بعد از چند بار تلاش بلاخره موفق 

    -این دفعه شما نوش جان! ما داریم ميل مي كنيم!

   صدایش نرم شد.

    -خانم ها دارن چه چيزی ميل مي فرمایند؟

   سر به سرش گذاشتم.

 »   -از كجا متوجه شدید كه خانم ها با هم هستند؟«

   

زیاده اما نه اینقدر كارهام   --دیگه قرار نبود این همه به هوشم شک كني خانوم! درسته

كه صبح قرار شد بری دنبال سارا! از طرفي الان   كه زندگيم رو فراموش كنم! مثل این

   ساعت پنج و
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نيمه و از اون مهمتر... سر و صدای سارا خانم از بيست كيلومتری هم به گوش مي رسه 

   را در نيادپنبه ی بزرگ هم نمي تونه باعث شه صدای سا.  جهت اطلاع. باور كن حتي یه چوب

   با خنده حرف هایش را تایيد كردم .

ترین و شادترین    -حق با توست. فكر مي كنم سارا شلوغ ترین و پر سر و صدا

   دختریه كه تا حالا دیدم. حالا اگه اجازه بدی

   مي خوام یه كم با این دختر خانوم شلوغ بگردیم!

 خندید و چقدر صدای خنده هایش زنگ شادی داشت .

    -كنم، اجازه ی ما هم دست شماست  خواهش مي!

   از آب گل آلود ماهي گرفتم.

    -واقعا؟ پس بهت اجازه مي دم بيای پيشمون!

   قهقهه اش گوشي را پر كرد.

دارم مي ریم جلسه، اگه تا    -چشم، مرسي كه اجازه مي دی بيام پيشتون! اما چون الان

   بهتون مي رسونم. ساعت هفت بيرون بودید، خودم رو 

    -كنایه زدم!اوه، سعي مي كنيم دوام بياریم.

   حاضرجواب خندید.
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    -چقدر بابت این فداكاری شما ممنونم!

   شيطنت آميز جواب خودش را به رویش زدم.

   اند   -چه مي شه كرد، خانوم ها توی طول تاریخ هميشه فداكار بوده

   قهقهه زد.

   - یک، یک، مساوی! پس مي بينمتون. خداحافظ

   گوشي را در ميان انگشت هایم فشردم.

    -اميدوارم به پنالتي كشيده نشه! تا ساعت هفت خداحافظ.

   تماس را قطع كردم و به سمت سارا چرخيدم.

   از خوشحالي روی پا بند نمي شد، فریادی كشيد و ذوق زده-بزن بریم پارك خوشگل خانوم .

   دستم را گرفت و با خود به سمت پارك برد. تمام مدت

   حضورمان در پارك با سر و صدا بازی كردیم .

به دفترش برویم تا با   ساعت نزدیک هفت بود كه محمد تماس گرفت و خواهش كرد

   هم به خانه برگردیم. وقتي به طرف دفتر
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سارا شاد و خوشحال هماهنگ   محمد حركت كردیم مطمئن بودم به موقع نخواهيم رسيد.

ي عقب مي رقصيد و برای راننده های دیگر دست  صندل با آهنگي كه پخش مي شد، روی

   پارك كردم . داد. ساعت ده دقيقه از هفت گذشته بود كه جلوی دفتر محمد تكان مي

   

به طرفمان آمد .پياده   محمد كه جلوی در منتظر ما ایستاده بود، با دیدنمان به سرعت

  كرد، لب زدپریده بود بغل مي .  شدم. در حالي كه سارا را كه به سمتش

    -نگرانتون شده بودم.

 »   -بعد بلند، بلند ادامه دادسلام. سارا خانم، خوبي عروسک؟ خوش گذشت بدون من؟.

   آغوش فشرد. سارا دستش را دور گردن محمد حلقه كرد و او را محكم در

    -نگفتيد خانم ،خوش گذشت؟

   سارا سرش را با شور و هيجان تند، تند تكان داد.

   -بستني خولدیم پدل ما !

   محمد با دلخوری ظاهری ابرو در هم كشيد.

    -پس مال من كو؟!

   بلند خندیدم.

    -گربه برده!
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   یک لحظه برق نگاهش در نگاهم نشست.

   دمش رو مي چينم !  -ای گربه ی ناقلا، حالا جرات مي كنه بستني من رو ببره؟ سر

   سارا توی بغل محمد بي قراری مي كرد.

  محمد سوئيچ ماشين مرا به راننده اش داد و ما را به طرف-بليم دیده بليم، !

بهتره امشب دیگه شام بيرون   ماشين خودش هدایت كرد . با نگراني سوار ماشين شدم.

   كودتا مي كنه!   -نمونيم، اگر نه زینت خانوم

   خندید و سوئيچ را چرخاند.

   

آنقدر به او وابسته شده   بودم، مي گذشت و منیک ماه از اولين روزی كه سارا را دیده 

تاب نداشتم. صبح ها خودم او را به مهد مي بردم   بودم كه حتي برای یک لحظه دوریش را

   و عصرها پس 

   از ساعت كار او را به منزل بر مي گرداندم. 

حتي محمد كمتر به  ا همه ی شب و روزهای ما با هم گذشته بود و در این مدت تقریب

خودم و وابستگي ام به سارا نگران مي شدم    خود سركشي كرده بود. گاهي از رفتارمنزل 

   كه حتي در اداره
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هم برای سارا دلشوره مي گرفتم و بارها و بارها با مهدش تماسمي گرفتم! اما رابطه جدی و  

   بر جا بود. رسمي ميان من و محمد هنوز هم پا

سر زندگي محمد كم كنم.   زودتر مزاحمتم را ازاز سویي به این نتيجه رسيده بودم كه باید 

شدیدی به روحيه ام وارد مي شد و باید قبل از این   اگر روزی از آنها دور مي شدم، آسيب

هم به اندازه  ! بگذرد، خودم را كمي از آنها دور مي كردم. هر چند، همين حالا كه كار از كار

   ی كافي دیر شده بود

از اداره خارج شوم و به   م را انجام مي دادم كه كمي زودتردوشنبه بود و با عجله كارهای

سوئيت كوچكي مناسب با بودجه ی اندكم در  چند بنگاه املاك سر بزنم تا شاید بتوانم

 .  همان اطراف بيابم

مهد بردارم. بلند شدن   عجله ام به این جهت بود كه مي خواستم به موقع سارا را هم از

 .  ختل كرد صدای زنگ تلفن كارهایم را م

   برداشتم . بي حوصله و بدون آن كه سرم را از روی پرونده بردارم گوشي را 

    -بله؟ بفرمایيد؟«

    -كرد.سلام، محمد هستم.  صدای مردانه اش دلم را لرزاند و سرم را از روی كاغذها بلند

خونسردی  سعي كردم  . مثل هميشه با شنيدن صدایش دست و پای خود را گم كردم، اما

    -سلام، خوبيد؟ خود را حفظ كنم
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ممنون، من خوبم. شما   صدای بمش دلم را لرزاند.

   كوتاه و مختصر پاسخ دادم.   - چطوری؟

    -خوبم، ممنون.

   متوجه شد كه حواسم پرت است.

    -مثل این كه مزاحم كارت شدم.

بلند كردم و حواسم را  . پروندها گله مند بود، تكان خوردم و سرم را از روی   لحنش تقریب

   به صحبت هایش دادم

    -نه، نه خواهش مي كنم. حواسم هست.

    -نفس عميقي گرفتمي خواستم ببينم كي مي ری خونه، آخه باهات كار مهمي.

   دارم. مي خوای بيام دنبالت؟

   حواسم جمع شد .

   بنگاه.  - نه، نه. زحمت نكش. خودم مي یام آخه مي خوام سر راه برم

   متعجب شد.

   

   -بنگاه املاك؟ برای چه؟«
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   مردد ماندم.

 ...   - راستش... نمي شه كه همه اش مزاحمتون بمونم. فكر كردم

   یعني فكر كرد برم یه سوئيتي چيزی اجاره كنم.

   در صدایش موج مي زد. چند لحظه در سكوت گذشت. بلاخره صدایش را شنيدم. نگراني

    -اشتباهي كردم؟برای چي؟ كسي حرفي زده؟ من 

   -هول كردمنه، نه به خدا ... كي باید حرف مي زد. من هم جز محبت از .

   شما چيزی ندیدم.

   نفس عميقي كشيدم.

شم. تا حالا فكر كردید     -ولي فكر مي كنم درست نيست كه بيشتر از این مزاحمتون

  ممكنه مردم چي ها بگن؟

  صدایش از خشم مي لرزید.

ارزشمندترین آدم »   -كسي هر چي دوست دارد بگه. توبس كن شهرزاد. هر  

   بموني. زندگي من هستي و دلم مي خواد پيشم

   درونم را نفهمد.  چشم هایم به اشک نشست. سعي كردم از لحن صدایم التهاب

   شما هيچ مفهومي نداره.   -به هر قيمتي؟ این درست نيست. حضور من هم توی خونه ی
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  محمد نفس عميقي كشيد.

لحظاتي در سكوت گذشت. گيج شده بودم،  -اگه... اگه تو بخوای مفهوم پيدا مي كنه .

   منظورش چه بود؟

مي تونه برای دیگران    -البته كه دوستي ما خيلي هم مفهوم داره، شكي نيست. اما این

اجازه بدی، باید به چند تا كار عقب افتاده برسم.    سوء تفاهم ایجاد كنه. خوب ... خوب اگه

   مي كنم فكر 

   شب ساعت هشت خونه هستم. خداحافظ !

قطع كردم. آرنج روی   و بي آنكه فرصتي برای ادامه ی صحبت به او بدهم ارتباط را

فشردم. اشكهایي كه پشت پلک هایم به كمين    ميز گذاشتم و سرم را ميان دست هایم

   بي اختيار فرو مي ریختند. نشسته بودند،

 .  من ... من كار درستي مي كردم خدایا چه باید مي كردم؟ نه... 

به محمد   -بخواهم  بي آنكه خود -باید مي رفتم. خوب مي دانستم كه در این مدت 

این وابستگي را قطع كنم ،در غير این صورت   وابسته شده ام. حالا دیگر زمان آن بود كه

   دیدم. خودم آسيب مي

 .  بعد از ظهر مرخصي ساعتي گرفتم و زودتر از اداره خارج شدم 
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بود كه با گرفتن پول   تا ساعت چهار و نيم توی آزانس های املاك مي گشتم. درست

ا مبلغ قابل توجهي برای اجاره   داشتم، تقریب پيش منزل قبلي و پس انداز مختصری كه

   از دادن خانه به من خودداریهر جا مي فهميدند مجرد هستم  ی خانه داشتم؛ اما

این روزها خيلي خسته بودم. توی    مي كردند. درست مثل این كه طاعون داشته باشم.

  داشتم. همكارهای خانم به محض این كه مي فهميدند شوهرم شركت هم همين بساط را

پسرهایشان را از  !  مرده است، گویي مي ترسيدند من شوهرانشان ،برادرهایشان یا

   آورمچنگشان در

مهد سارا حركت كردم.   سرانجام خسته و درمانده دست از جستجو برداشتم و به طرف

   كمي از ساعت پنج گذشته بود كه به

طرف خانه حركت  . مهد رسيدم؛ و به محض رسيدن سارای منتظر را برداشتم و به

   كردیم

   از پيچ خيابان مهمد خارج نشده بودیم كه ... برای یک ثانيه

دیدم كه از داخل یک اتومبيل به من نيشخند ميزند!و یكباره و با شدت تمام   گویي آرش را

   را ميان خيابان متوقف كردم . پایم را روی ترمز كوبيدم و ماشين

واقعيت ندارد. آرش كه مرده   ا خواب مي بينم. این نه... نه ... خدایا! ... امكان ندارد. حتم

   بينم. ا در بيداری كابوس مي است . حتم

این ميان راننده ی    ارا به شدت به طرف جلو پرت شد و شوكه فریادی كشيد. درس

   گذاشته بود و بر نمي داشت.  اتومبيل پشت سری دستش را روی بوق
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   اما من، بي اختيار سرم را روی فرمان اتومبيل گذاشته بودم و

عقب برد و از  ماشين را  قدرت هيچگونه واكنشي را نداشتم. مردك بالاخره خسته شد و

   عصبانيت فریاد مي زد، از كنارمان به سرعت گذشت.  كنار من گذشت و در حالي كه با

    -گاریچي این گاری رو بكش كنار!

گرفت و با دست های  .  سارای ترسيده محتاطانه به صندلي جلو خزید و من را در آغوش

 »   -خوبه؟كوچكش صورتم را نوازش مي كردشهلزاد جون، شهلزاد جون حالت  

كردم. رنگ از صورت سارا    دختركم از شدت ترس هق مي زد. به خودم آمدم و سر بلند

   پریده بود. دستپاچه شدم و او را در

وای سارا! دیدی نزدیک بود    آغوش گرفتم. باید اندكي آرامش به او هدیه مي دادم.

   ترسيدم. خوب شد زود ترمز كردم نه؟   -آقا گربه هه رو زیر كنم؟ خيلي

به دنبال گریه ی خيالي  . انگار كنجكاو شده بود كه خودش را از آغوش من بيرون كشيد و 

   به اطراف سر چرخاند

   -توشش؟ من ته ندیدم. دل لفت؟ تلسيده بود.

   تایيد كردم .
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و دنده را جا زدم و با تظاهر به    -آره خوب شد كه دیدمش! ببخشيد تو رو هم ترسوندم.

حركت كردم. آن شب به قدری حالم بد بود كه به   خانه  خونسردی و خنده به سمت

   رسيدن به بهانه ی خستگي به اتاقم پناه بردم و خوابيدم و اصلا محض

   متوجه نشدم محمد چه مي خواست بگوید.

گذشت. در این مدت محمد هم   یک هفته از روزی كه به خيال خود آرش را دیده بودم مي 

وقاتش را خارج از خانه مي گذراند و یا به خانه ی خود  ا با من سرسنگين شده بود. بيشتر 

تمام مدت  ! ا  و هيچ صحبتي هم نمي كرد. هر وقت هم كه در خانه بود، تقریب  مي رفت

  سرش توی روزنامه بود 

روی تاب نشسته بودم و   یكشنبه شب بود كه زودتر به خانه رسيدم. در حياط كنار استخر 

زودتر از هميشه وارد باغ شد. سارا سر روی پایم   چای مي خوردم كه ماشين محمد

بودم و پاهایم از   خوابيده بود و سينه اش به آرامي بالا و پایين مي رفت. خسته   گذاشته و

   گشتن های بسيار در اطراف شهر برای اجاره ی

  یک خانه دردناك و سرم پر از افكار گوناگون بود.

روی پاهایم با ملاطفت او را   دیدن سارای خوابيدهماشين را پارك كرد و به طرف ما آمد و با 

  برگشت در سكوت كنار هم نشستيم و چای خوردیم. در تمام بلند كرد و به تخت برد. وقتي

رد و بدل نشده بود. پس   مدت هر دو سكوت كرده بودیم. حتي سر ميز غذا كلامي ميانمان 

اتاق نشستيممحمد غرق در تفكر  باز بود، در تراس . از شام، در حالي كه در اتاق غذاخوری

هایش را به باغ دوخته بود. تيک، تيک ساعت بالای   روزنامه را جلوی خود باز كرده و چشم

   سكوت سالن را مي شكست .  شومينه
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موج های كوچكي را كه بر   ساعت ها بود كه باران تن درختان باغ را مي شست و من چقدر

مي شدند دوست داشتم. محمد مثل كسي كه   درست اثر افتادن قطره های باران در استخر

زیر چشم به من  . خود در جدال است، لب هایش را به هم مي فشرد و گاهگاهي از  با افكار

   نگاه مي كرد 

   

گوش سپردم. كه صدای    بي توجه به او پلک روی هم گذاشتم و به صدای بارش باران

    -شهرزاد؟ شد . محمد مثل وزش نسيم در فضا منعكس 

دیدم. آخر اولين بار بود كه   ا خواب مي خواب دیده بودم ؟ با شگفتي نگاهش كردم. حتم

ا اشتباه كرده بودمسرم را پایين انداختم   كرد. نه، حتم.  مرا این همه بدون تكلف صدا مي

   و دوباره پلک روی هم گذاشتم اما دوباره

چرخيدم. چشم هایش در   صدایش را شنيدم، با تردید سرم را بلند كردم و به سمتش 

   -بله؟  كردم.  انتظار بودند. لب هایم را با زبان تر

با من ازدواج   بدون مقدمه در چشم هایم خيره شد.

    - مي كني؟

فكر نكن حتما باید به من   زبانم بند آمده بود. سكوتم نگرانش كرد كه به سرعت ادامه داد.

ازت بزرگترم و شرایط ایده آلي  دونم كه دوازده سال    -جواب مثبت بدی. خدم خوب مي

 ...  هم ندارم
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ا من هم   قبول كني. مسلم یعني طبيعيه كه با یه بچه برات سخت باشه كه بخوای من رو

كه بتونم پا به پای تو جووني كنم. همه ی این ها رو   دیگه اون شور و حال جووني رو ندارم

 .  مي دونم

   اما ... 

    -ما چي؟ فكر كردی شهرزاد بدبخته، بي خونهمثل ترقه از جا پریدماما چي؟ هان؟ ا.

خواستي محبت كني بهم؟ دلت   مونده، سرپناه نداره باید یه جوری بهش كمک كنم؟

   سوخت برام كه خواستي بهم

   پيشنهاد ازدواج بدی مبادا توی خيابون بمونم.

 .  از شدت خشم نفس، نفس مي زدم و قلبم در دهانم مي كوبيد

بودم كه نم دانستم چه   تحقير دیوانه ام كرده بود. به قدری عصبي عشق و خشم و درد 

   بازگشتم. كنم. حرص زده به سمت عمارت

مسافرخانه بمانم، بهتر از این   همين امشب باید از این جا مي رفتم، حتي اگر لازم بود در

   بود كه محمد به خاطر حرف مردم

   و از روی ترحم بخواهد با من ازدواج كند!

   تم از در بيرون بزنم كه نگاهش از شدت خشم برق مي زدمي خواس 
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ترحم وحشيانه هولش  .  - چي داری مي گي برای خودت؟ كدوم دل سوختن؟ كدوم

 دادم  

تلاش مي كرد خشمش را   تلاش كردم دستم را از ميان چنگ های فولادینش بيرون بكشم.

فشرده اش مشخص بود.  شده و پلک های روی هم   مهار كند و این از فک روی هم قفل

   نفس عميقي 

   كشيد و سينه ی ستبرش بالا و پایين رفت.

   صندلي ها هدایت كرد.  لحظه ای مكث كرد تا خشمش آرام بگيرد و بعد من را به سمت 

    -بيا بشين شهرزاد اجازه بده حرف بزنيم.

بشنوم. هيچ چيزی  خواستم   خودم را به در و دیوار مي زدم تا از چنگالش فرار كنم. نمي

   را غسل مي داد و دل زخم خورده ام ضجه مي زد. نمي خواستم بشنوم. اشک صورتم

   من احمق او را دوست داشتم و او ... او از روی ترحم به من

پيشنهاد ازدواج مي داد. نمي توانستم تحمل كنم. باید ميگریختم ، باید از شنيدن حرف  

   هایش مي گریختم. من تحمل

   نداشتم كه مرا از روی ترحم بخواهداین را !

آنجا بكشم، پس خاموش   نمي خواستم فریاد بكشم و زینت خانم یا احيانا محسن را به

   و در سكوت مي جنگيدم تا خودم را

   خلاص كنم. باید از این درد جانكاه مي گریختم.
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شنوم. نمي  خوام هيچ چيزی ب   -ولم كن، مي گم ولم كن لعنتي ... برو ... ولم كن... نمي

   به گداهای توی خيابون صدقه بده! خوام اصلا صدات رو بشنوم. برو

دهنت رو ببند شهرزاد، ببند   غرش خشم آلودش برای لحظه ای به تنم لرز انداخت .

    - دهنت رو تا هر چيزی كه از اون

   فكر بيمارت بيرون مي یاد به زبون نياری.

   ببری خشک شدم، برای چند ثانيه خشک شدم و بعد مثل

عصيان زده از جا جهيدم. باید خودم را به اتاقم مي رساندم و ازاین خراب شده مي رفتم!  

به سمت در خروجي ای كه به سمت حياط خانه مي   چنگي به بازویش زدم و بر خلاف قبل

     رفت، دویدم

  

  

آسمان هم به حال  كرد. گویي  در را كه باز كردم، هجوم باران روی سر و صورتم دیدم را تار

اینچنين مي بارید .زیر بارش تند باران از سرما لرز كرده  . زار من گریه اش گرفته بود كه

هنوز به ميانه ی راه  ...   از پله های مرمر خيس پایين دویدم تا ساختمان را دور بزنم اما بودم

  نرسيده بودم كه محمد من را به سمت خود كشيد

 .  ردمخشک و مبهوت بودم باور نميك
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زیر باران ،با یار مي    شاید چند ثانيه بيشتر نگذشت كه از آن بهت و شگفتي بيرون آمدم 

معني بي تاب بودن هایمان جز   دست توی دست های یار مي چسبد عجيب چسبد عجيب

كوچه باغ خاطرات و خش خش    شور و شوق لحظه ی دیدار مي چسبد عجيب عشق چيست؟

از دهان تو شنيدن آخر خوشبختي     ر مي چسبد عجيبپرسه های خيس در رگبا برگ درخت

 .  دوستت مي دارم هر بار، مي چسبد عجيب است

از من انكار، از تو هي    من بگویم مي روم تا سد راه من شوی

كافي است عاشق تر از هر بار آرامم    اصرار، مى چسبد عجيب

  سر بروی شانه ام بگذار، مى چسبد عجيب  كني

روزی كه چشمم به    - لي دوستت دارم. به خدا كه از هموندوستت دارم فرشته، خي 

   دارم. صورتت افتاد، عاشقانه دوستت داشتم و

بسوزه و ترحم كني بهم.   ترحم كنم بهت؟ نه عزیزم تویي كه باید به حال و روز من دلت

   به مردی كه سالهاست از عشقت

  سوخته و جز خاكستر چيزی نداره تقدیمت كنه.

بي انصاف؟ ... حالا بهم   ام اون سالها چجوری مثل پروانه دورت مي گشتم یادته، یادته تم

كه من التماست مي كنم شهرزاد. التماس مي كنم   مي گي بهت ترحم مي كنم؟ نه به خدا

   كني.  كه بهم رحم
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 سردت نيست عزیزم؟  

ميان آتش  نه! مگر مي شد   سرم را به نشانه ی نفي تكان دادم. سردم بود؟! نه، به خدا كه-

   تنم آتش بيرون مي زد .  یخ زد؟ گونه هایم گر گرفته بود و از

   حرف بزنيم، باشه؟   -بریم لباس هات رو عوض كن بعد بيا توی اتاق كار بالا با هم

   بدون حرف تایيد كردم و از جلوی چشم هایش گریختم. 

همان جا زیر باران  وقتي از جلوی در به سمت راهرومي پيچيدم، محمد را دیدم كه هنوز  

پله ها را دو تا یكي كردم و به سرعت خودم را به اتاقم    ایستاده و به من خيره مانده بود

 .  و پشت در نفس، نفس زنان، سر خوردم و روی زمين آوار شدم رساندم

   اتفاق افتاده بود؟   خدای من ... خدای من ... واقعا چند دقيقه ی قبل در واقعيت

   به من التماس مي كرد؟ واقعا محمد بود كه

برداشتن یک دست لباس   دقایقي طول كشيد تا به خود مسلط شدم. از جا بلند شدم و و با

موهایم را با شال نخي سفيد جمع  .كوتاهي گرفتم  و حوله ام به سمت حمام رفتم. دوش

   تازه از حمام بيرون آمده و لبه ی تخت نشسته بودم. نمي كردم

نداشتم. به اتفاق های چند    بروم، من توان روبرو شدن با محمد راتوانستم از اتاق بيرون 

مي داند كه من از تک، تکِ آن ثانيه ها لذت برده  . دقيقه ی پيش مي اندیشيدم و خدا

جا پریدم و ناخودآگاه    بودمغرق در فكر بودم كه در اتاق به صدا در آمد نمي دانم چرا از

گویي مي ترسيدم كسي از افكار شرم آورم گذاشتم.   دست روی گونه های گر گرفته ام

 .  آگاهي یابد
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   - بله؟ صدایم مي لرزید.

   كرد.  صدای بم و مردانه ی محمد از پشت در گوش هایم را نوازش

    -شهرزاد؟ نمي یای عزیزم؟

    -شهرزاد؟ هم بلند شد. آب دهانم را فرو دادم. واقعا من عزیز محمد بودم؟ صدایش باز

  

   كشيدم و به خود مسلط شدمنفس عميقي .

    -الان مي یام.

هایم هنوز از اشک هایي كه   با وسواس به چهره ی رنگ پریده ام در آیينه نگاه كردم. مژه

ریخته بودم، شكسته بودند و رنگمبه جا نيامده بود اما در آن بلوز و دامن سفيد رنگ به  

   زیبا دیده مي شدم.  نظر خودم

از در محمد را دیدم كه   اق حركت كردم. به محض خروجنفسي گرفتم و به سمت در ات

كف پای چپش را به دیوار تكيه كرده و دست در    به دیوار روبروی اتاق تكيه داده بود و

  سرمه ای رنگش به در اتاق نگاه مي كرد. ظاهرا او هم دوش جيب گرمكن

   گرفته بود كه موهایش نم داشت.

من آمد. چشم هایش برقي   وار گرفت و به سمتبا دیدن من به سرعت تكيه اش را از دی

را پایين انداختم. قدم هایش درست مقابل من  . داشت كه تنم را داغ مي كردو سرم

بيا بریم  !   -فكر كنم اگه نمي اومدم دنبالت، خودت نمي اومدی بيرون نه؟ متوقف شدند
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من را به سمت  وقتي وارد اتاق شدیم، -كه امشب كلي باهات حرف دارم خانوم، خانوم ها 

  رنگي هدایت كرد و نشاند. تازه چشمم به دو ليوان نسكافه ی مبل چرمي بزرگ مشكي

مي شد، شدم. یكي از  . بزرگي كه روی ميز جلوی رویم قرار داشتند و از آنها بخار بلند

   ليوان ها را برداشت و به دستم داد 

    - بخور تا سرمای تنت رو بگيره.

كه جرعه ای از آن را مي   وان دوم را برداشت و در حالي خودش هم روبرویم نشست و لي

كه در چهارچوب پنجره قاب گرفته شده بود،  .  نوشيد، به آسمان باراني و تيره ی شب

فوت كردند  .   -هفت ماه بيشتر نداشتي كه پدر و مادرت توی تصادف -شش  چشم دوخت

   و تو رو آوردن خونه ی مادربزرگت

   

مهرت توی دلم نشست. من    -كه به محض این كه دیدمتنمي دونم چه حكمتي داشت  

ماهت بود اما ... درست مثل یه پرستار از تو مراقبت مي   دوازده سالم بود و تو، فقط شش

 .  كردم

اون اوایل همه مي ترسيدند كه نكنه یه بلایي سرت بيارمبرات دایه گرفته بودن و دایه ات هم  .

  همه اش داشت تو رو از 

   ناپدید شم.  اینور و اون ور قایم مي كرد كه مبادا تو رو بردارم ودست من 

در صدایش پيچيده بود،   آهي كشيد و جرعه ای از نسكافه را همراه با بغض سنگيني كه

  مسلط شد. فرو داد. طول كشيد تا اندكي به خود
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بدن!  با تو بودن رو بهم   -درس هام رو تا شب ها تا دم صبح مي خوندم كه روز فرصت

ندن ببينمت. تو بزرگ و بزرگ تر مي شدی و    بدترین تنبيه برای من این بود كه اجاز

روزها   تو قد مي كشيد. اگه یه روز نمي دیدمت، مریض مي شدم. اون محبت من همراه با

 .   خودم هم نمي دانستم كه این چه دردیه به جونم افتاده

   ه. روزها از پيدردی كه تنم رو منجمد مي كنه و قلبم رو مي سوزن 

پلک هایش را روی هم گذاشت   هم مي رفتند و هر روز دلبستگي من به تو بيشتر مي شد!

   عميقي كشيد. و به پشتي مبل تكيه كرد و نفس 

دردم یه اسمي پيدا كرده    -هفده سالم بود. تازه، تازه مي فهميدم عشق چيه و حالا برای

به لحظه ی قد كشيدن و بزرگ   بودم. عشق! من عاشق دختری بودمكه خودم لحظه

   شاهد بودم.  شدنش رو

بار از خودم مي پرسيدم    -بارها و بارها این كلمه رو با خودم مزه، مزه مي كردم و هزار

  تونستم عاشق دختری باشم كه  سال با من اختلاف سن واقعا عاشق شدم؟ یعني من مي

   داشت؟ تو فقط پنج سالت بود!

   خندید. تلخ و پر بغض.

برای نمونه یه پسر سر راهت   -  یادت مي یاد توی تمام دوراني كه درس مي خوندی، اصلا

خودت پرسيدی وقتي همه ی دخترها روزی ده تا مزاحم    سبز شده باشه؟ هيچ وقت از

چرا كسي جرات نداشت بهت نزدیک شه؟اون روزها من مثل سایه دنبالت بودم و خدا  داشتن،

   نمي خواست كسي
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 .  مي كرد، اون وقت حسابش با كرام الكاتبين بود بهت چپ نگاه 

   دست داشتنت نگم. با خودم عهد كرده بودم تا دانشگاه قبول نشي، یه كلمه هم از

پشيمون شي. مي خواستم با  !  مي ترسيدم كه من رو نخوای یا ... اگه من رو بخوای یه روزی

و بارها حاج آقا و حاج  بيست و چهار سالم بود؛ بارها  خيال راحت انتخاب كني و درست

   سامونم بدن. كرده بودند كه برام آستين بالا بزنند و به قول خودشون سر و  خانم اصرار

   اما من هر بار به بهانه ای از زیرش در مي رفتم. چطور مي

نمي بينه عاشقي مثل من    تونستم بگم شاهزاده خانوم رویاهای من حتي به خوابش هم

   داشته باشه؟

نهي ها و بكن و نكن   اون روزها حسابي هم از دستش شكار بود برای امر وعاشقي كه 

   هاش! خوب یادمه كه اون سال تابستون

تازه هفده سالت شده بود كه عمه خانومم مریض شد و ناچارمن به خواست پدرم برای سه  

   حسرت، سه ماه و یه عمر پشيموني و پریشوني ...   ماه رفتم یزد، سه ماه و ... یه عمر

   نگاهش پر از درد به چشم هایم خيره شد.

مي گفت هيچ وقت ممكن    -وقتي سه ماه بعد برگشتم، شما رفته بودید. عزیز جونت كه

خونه رو فروخته بود و رفته بودید. ظاهرا خانواده ی    نيست خونه رو بفروشه، به خاطر تو

تو رو ازش   ین كهپيدا كرده بودن و مي خواستن بگيرنت كه عزیزت برای ا  پدریت تو رو

  رد پا و نشوني رفته بود. نگيرن، زندگيش رو فروخته بود و شبونه بدون هيچ
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   چشم هایش از یادآوری روزهای گذشته نمناك شده بود. من در

  ميان بهت و ناباوری چشم به دهانش دوخته بودم. 

به یكباره ارزاني ام عشق محمد . گویا سعادتي كه یک عمر از من دریغ شده بود، اینک با ابراز

   -كرده بودندبارها و بارها این كلمه رو با خودم مزه، مزه مي كردم و هزار

تونستم عاشق دختری   بار از خودم مي پرسيدم واقعا عاشق شدم؟ یعني من مي

   داشت؟ تو فقط پنج سالت بود! باشم كه  سال با من اختلاف سن

   خندید. تلخ و پر بغض.

   نگاهش در چشم هایم نشستسرش را بلند كرد و  .

   گرمایي بي سابقه در تنم دوید. سرم را به پشتي مبل تكيه كردم

صدای محمد موسيقي    و برای احتراز از آن نگاه تب آلود چشم هایم را بستم.

   دعوت مي كرد. ملایمي بود كه مرا به سرزمين رویاها

    -من منتظر بودم تا تو دبيرستان رو تموم كني، اما ندونسته تو

رو از دست دادم . من كه از تو با جون و دل مراقبت كرده بوم،نتونستم با تقدیر بجنگم.  

   بودی، بي هيچ نشوني رفته بودی!  وقتي برگشتم، دیوانه شدم. تو رفته

دردم رو فهميد و اون موقع   وقتي شما رفتيد انگار دنيا برای من تموم شد. حاج آقا خيلي زود

تا تو رو پيدا كنه، اما انگار آب شده بودی و به زمين   زیر پا گذاشتبود كه تموم تهران رو  

   بودی. فرو رفته
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بود كه مجنون شم.   نمي داني چه شبها و چه روزهایي به من مي گذشت. كم مونده

پيدا كنند و پدرم پنهان از ما سر سجاده اشک    مادرم دست به دعا برداشته بود كه تو رو

سالهای   تونستم بكنم؟ مگه مي تونستم محبتي رو كه طيچي كار مي   مي ریخت. ولي

   بيرون كنم؟ طولاني توی وجودم ریشه كرده بود، به راحتي از دلم

خودم رو با كتاب و دفتر و    از خواب و خوراك افتاده بودم. روزها برای پنهان كردن دردم

شتند، انگار صبح  مي كردم؟انگار اون شبها تمومي ندا ... مشغول مي كردم، اما شبها رو چه

   نمي شد ،انگارعقربه

   همين سادگي. ها به صفحه ی ساعت چسبيده بودند.تو را از دست دادم به

خونه رسوندم و... وقتي به    وقتي بهم گفتن رفتي خارج از كشور، نمي دانم چطور خودم رو به

  بيمارستان دیدم. هوش آمدم خودم را روی تخت

   لبخند تلخي بر لب هایش آه عميقي سينه اش را پر كرد و 

   نشست.

نشم! حاج آقا به اجبار     -لا دیوونه برای این كه دست به كار احمقانه ای نزنم یا احتما

شهرزاد؟ مينا دختر خيلي خوبي بود ولي... تو  . مينا رو برام خواستگاری كرد. مي دوني 

   نبودی
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تي نظرش رو در مورد  سرش را ميان دست هایش گرفتهمون روز اول، قبل از این كه ح .

    -ازدواج

گفتم كه نمي تونم دوستش داشته   با من اعلام كنه، همه ی ماجرا رو براش تعریف كردم.

  از دلم بيرون كنم. حق داشت كه واقعيت رو بدونه تا بتوانه باشم و نمي تونم عشق تو رو

   تصميم درستي بگيره.

   برای من یه دوست نمي دونم چرا، اما قبولم كرد و قول داد كه 

  خوب باشه .شاید دل اون هم برای من سوخته بود.

درد نبودن تو رو داشتم  !  هر چند جز عذاب وجدان برای من فایده ای نداشت. حالا هم 

سارا سخت به دنيا اومد و با به دیا اومدنش مينا هم من   وهم درد بي اعتنایي هام به مينا رو

   دور شدم. ر در توی خودم فرو رفتم و از آدم هاگذاشت و من بيشتر و بيشت رو تنها

دوست خودم سهيل ازدواج   كه با نزدیكترین - انقدر كه حتي خونه ی خواهرم فاطمه هم 

شده بود كار و كار و سارا. من مونده بودم و یه دنيا   زندگيم  تموم. رفتم نمي –كرده بود  

   خاطره های گذشته .تموم نشدني تمام زندگي من پر شده بود از  ! خاطره ی

دسته جمعي كه سالها قبل   تنها دلخوشي من توی تمام این سالها سارا بود و ... و یه عكس 

   گرفته بودیم. یادت مي یاد؟  آخرین سيزده بدرمون با هم توی باغ

   گذشته پرتاب كردند.  انگار من را به سرعت نور از ميان اتاق مدرن كار محمد، به
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پوشانده بود. بهار بود اما    هنوز هوا سرد، سرد بود و زمين را برفسيزده به در بود. اما 

آسمان پایين مي آمدند و چرخ زنان بر تنه ی   تكه های برف مثل پرهای سفيد از

   درختان و پستي 

و بلندی زمين جا خوش مي كردند. توی كوچه بچه ها با شيطنتبرف ها را به سر و صورت  

   مهمدیگر مي پاشيدند و بزرگترها آد

   برفي برای بچه ها درست مي كردند.

موهایم آزاد و رها روی شانه   دامن كوتاه چهار خانه ای با بلوز پشمي سفيد پوشيده بودم و

دویدن و بازی كردن و فعاليت زیاد گُل انداخته بود.   هایم بازی مي كردند و صورتم از

مي كردند.   ها را تماشابزرگترها هم كنار آتش ایستاده بودند و شيطنت بچه  گروهي از 

   مي كرد.  مثل هميشه نگاه محمد روی همه ی كارهایم سنگيني

خواست برایم ادای بزرگترها را    با حرص چشمي برایش در حدقه چرخاندم آخر هميشه مي

گرفت. دایم دستور مي داد كه این كار را بكن، آن كار را نكن،   در آورد! از كارهایش لجم مي

دیگر! تا جای ممكن سعي  باش و ... هزار و یک دستور و خرده فرمایش نرو، ندو، سنگين راه

   بگيرم.  مي كردم كه حضورش را نادیده

 .  همسایه ها در كوچه دیگ بار گذاشته و آش رشته پخته بودند

  -آبي رنگي كه مهين خانم  بوی خوش نعنا داغ اشتهایم را تحریک مي كرد. كاسه های گلي

را از آشرشته پر مي كرد، دست به دست مي چرخيد. محمد یک   آنها -همسایه ی روبرویي 

     كاسه بر مي خواست،  زیبا با نقش و نگار سفيد در دست داشت و بخار مطبوعي از كاسه ی
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چند تا از بزرگترها ساخته    انگار منتظر بود. نگاهش روی آدم برفي بزرگي كه ما به كمک

مدیگر را هول مي دادند تا زودتر بتوانند  شيطنت ه .  بودیم، خيره مانده بود. بچه ها پر

همسایه ی   پسر قلدر و چاق  -ا  به دیگ آش رسيده بودم كه ساسان  تقریب آش بگيرند

  كه با عجله به سمت دیگ مي  -دست راستي مان 

  مرا هول داد -دوید تا زودتر از همه آش بگيرد .

دیگ پرت شدم. جيغ   به طرفنمي دانم چه شد كه در یک آن تعادلم را از دست دادم و 

 برگرداندم و نگاهم وحشتزده در چشم های گشاد شده از كوتاهي كشيدم. یک لحظه سرم را

   وحشت محمد نشست.

تكه های كاسه ی خوش   محمد كاسه ی آش آبي رنگ را به زمين پرت كرد. چشمم روی

جلوی چشم   نقش و نگار كه با آش روی زمينپخش مي شد ماسيد . انگار فيلمي آهسته را

  هایم

   پخش مي كردند و دیگر چيزی نمي شنيدم.

مي پيچيد! دستي از پشت   صورت های وحشتزده دور سرم مي چرخيدند و جيغ ها در هم

   سمت خود كشيد. موهای بلندم را چنگ زد و مرا به

لحظه محمد به دیگ    فریاد بلندی كشيدم و به پشت روی زمين غلتيدم و در یک

   بازویش پرت شدند. محتویات آن روی آش برخورد كرد و

  اما بي توجه به دست سوخته اش به سمتم دوید 
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    -نترس، تموم شد ... تموم شد . آروم، آروم دختر خوب!

  

صدای بلند عربده مي زد.   مادر ساسان با عصبانيت گوش او را گرفته بود و ساسان با 

 تا از سلامتم مطمئن شوند   همه ی نگاه ها كنجكاوانه روی سر وصورت من مي چرخيد 

  

 .  تمام موهایم درد مي كرد و پوست سرم را حس نمي كردم

معذرت مي خوام عزیزم،   زمزمه ی محمد خندان در گوشم نشست. موهایم را نوازش كرد.

   توی دیگ آش مي افتادی .  -چاره ی دیگه ای نداشتم، اگر نه

   و لبخند زد.

   همسایه ها نه؟  - لا گوشتش كم بود، مي خواستي لطفي كني در حق  احتما

   در حالي كه اشک از چشم هایم فرو مي ریخت، خندیدم. در

نمي دانم چه كسي خبرش كرده بود   همان لحظه عزیزم سراسيمه از در حياط بيرون دوید.

 محمد به روی زمين نشست و اشک از چشم هایش سرازیر شد.  كه تا نگاهش به من افتاد،

با خنده   -مادر محمد.  -خودش آمد و خجالت زده كمي مرا از خود دور كرد. حاج خانم

   -خودش را به ما نزدیک كردای بابا یكي یه مقدار صدقه بذاره كنار. نزدیک بود كه محمدم

   بي عروسک بشه دور از جون شهرزادم.
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   درد ميو با خنده و شوخي رفتار محمد را طبيعي جلوه داد. دستم 

  كرد. گمان كنم وقتي زمين خورده بودم، شكسته بود.

بروم دكتر و یكي از   محمد با شال گردنش دستم را به گردنم آویزان كرد تا فردایش

   همسایه ها دوربين عكاسي پایه داری را كه

بيایيد همه در هم جمع   تازه خریده بود از خانه آورد و با خنده آن را تنظيم كرد .

   عكس بگيریم.  -باید از این اتفاق تاریخيشيد كه 

محمد افتاد و نزدیک بود كه   عكس را كه گرفتند تازه چشم حاج خانم به دست سوخته ی

دست محمد پانسمان بود اما ... از آن روز به بعد محمد   در از جانش پس بيفتد! یک ماه تمام

   كرده ی عزیز خانم! شد عزیز

   

انگار از خواب بيدار شدم كه از جا پریدم و به محمد كه حالا  -خانوم؟ شهرزاد!؟ ... شهرزاد 

  در

   بود  چشم هایم خيره شده بود، چشم دوختم. لبخندش چقدر جذاب

با دستپاچگي روی  .  -نگاهت مخملي شده خانوم؟ به چي فكر مي كني؟

   مبل جا به جا شدم

    -نه ... نه ... به هيچي!

  با شيطنت خندید.
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برام یه عروسک  !  -م به همون هيچي فكر مي كردم. یادته بعدشمن هم داشت 

   خریدی

یک آن بيشتر نتوانستم   خندیدم و نگاهم را پوزش خواهانه به چشم هایش دوختم اما

شرمگين سرم را پایين انداختم. صدای محمد روی   نگاه شوریده اش را تحمل كنم و

   خط انداخت.  سكوت اتاق

همه مدت جون كندم تا    -همه مدت تحمل كردم و این این همه سال صبر كردم. این

هيچ عجله ای ندارم، صبرم زیاده و وقت هم زیادتر!   هيچ چيزی غير دلخواه ت نباشه. من

   اگه بخوایتا آخر عمرم هم برای جوابت صبر مي كنم. فقط ... فقط خواهش

   مي كنم بدون فكر كردن ردم نكن.

عاشقانه هایش را خوب  . ر نگاه ملتمسي كه حالا زبانچشم هایم را كه بالا بردم، نگاهم د

   مي خواندم، گره خورد

   

نه توی خانه. شده بودم   بي حوصله بودم. هيچ كجا آرام و قرار نداشتم . نه توی شركت،

جوابي بدهم؟ كاش كسي بود تا مي توانستم با او    مثل روح سرگردان. چه كنم؟ خدایا چه

 .  مشورت كنم

و غصه هایم را ببارم. مثل    جانم را مي خواهم تا دوباره سر روی زانوهایش بگذارمآخ عزیز 

   باشد، كلافه و سرگردان بودم.  آدمي كه تازه از خواب بيدار شده

كاش مادر داشتم، كاش   در اطرافم چشم مي گردانم. من كجا هستم؟ چرا این همه تنها؟

فارغ التحصيلي ام مي افتم. وقتي در   نزدیک! یاد روز پدر داشتم یا حتي یک قوم و خویش
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فقط منصندلي  .  از رساله ام بودم، آنجا ایستاده بودم و ... هيچ كس نبود. فقط و  حال دفاع

   دو نفر از - مدعوین خالي، خالي بود. نه در واقع یكي 

و هر كلمه را با بغض ادا   دوستانم حاضر بودند! اشک از گوشه ی چشم هایم نيش مي زد

  -اما این بار به مراتب تلخ تر -هم همان بي كسي را  قدر تنها بودم و ... امروزمي كردم. چ

   كردم.  حس مي

گرفتم؟ با چه كسي مشورت    حالا باید با چه كسي درد و دل مي كردم؟ چطور تصميم مي

تلخ و شيرین در سرم رژه مي رفتند. از واقعي بودن   مي كردم؟ هزار و یک فكر منفي و

   ه آیا برای دلسوزی خود را مشتاق ازدواج نشان ندادهتا این ك  حس محمد

   است!

هایم گرفتم و برای یک   كلافه خودكار را به گوشه ای پرت كردم و سرم را ميان دست

   با شنيدن صدای لحظه به آن شب باراني بازگشتم ،

   شدید برخورد در به دیوار از جا پریدم. افسانه بود! كه مثل اجل 

   خل اتاق پرت كرده بود معلق خود را به دا.

چرا تا به حال به فكر خودم نرسيده بود؟ افسانه ! با او مي  -سلام، دوست خودم، خوبي؟ 

   توانم

نهایت خباثت و كاهي در   حرف بزنم! با او مي توانم مشورت كنم. درست است كه گاهي در

  كرد اما به هر حال او دوستم بود.  نهایت شيطنت كارهای وحشتناكي مي
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آهنگ صدایش چيزی   افسانه بدون وقفه و بدون نفس گرفتن حرف مي زد و من جز

نداشتم و همانوطر خيره به صورتش مانده بودم.    نمي شنيدم و در كي از گفته هایش

   یک دفعه

ببينم روی سرم شاخ در اومده اونجوری نگاهم   ساكت شد و به صورتم خيره ماند.

    -ها ... نه، نه، ... آره ... یعني  ان دادمبا حواس پرتي سرم را تك.  - مي كني؟

   صورتش درست روبروی صورتم قرار گرفت.

 ...    - شهرزاد؟ اصلا مي شنوی چي مي گم؟ من رو ببين ... هي

   هویسرم را به معنای تایيد تكان دادم. افسانه با اوقات تلخي روی... 

   بازویم كوبيد.

  حواست پرته ها!   -ي مي كنم!؟من رو ببين... هي ... واسه ی كي دارم حراف

   خنده ام گرفت و صاف رفتم سر اصل مطلب.

   كل پرت شده!  -آره، پرته! از دیشب كه محمد ازم خواستگاری كرده حواسم به

   با بي تفاوتي سرش را تكان داد .

    -ای بابا خواستگاری كرده كه كرده انگار...
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 .  بيرون زدندحرف توی دهانش ماسيد و چشم هایش از حدقه 

فشار مي دادیم چشم  ! درست مثل قورباغه ی ژله ای سارا شده بود كه وقتي گردنش را

   هایش بيرون مي زد 

    - ص... صبر كن ببينم چي گفتي؟ محمد ازت خواستگاری كرده

  ؟

   -سرم را به علامت مثبت تكان دادم!آره، دیشب .

   -ببينم چي شد. همه اش رو تعریفزود، تند، سریع تعریف كن  مثل ترقه به سمتم پرید.

  مي كني یا خفه ات كنم !

   دست هایم را بلند كردم.خنده ام گرفته بود.

آرامش بشيني یه جا تا    -ای بابا، چرا خشن شدی آخه؟ شد تو یه بار بدون تهاجم و در

   من، یكي، یكي! من حرف بزنم؟ یه ذره آروم بگير خواهر

   .داد  ن نشيت و سرش را تكانافسانه ناچار روی صندلي روبروی م

 .  وقتي حرف هایم تمام شد، هيجان زده از جا پرید

    -خوب؟ تو چي گفتي؟ قبول كردی؟

 !  آهي كشيدم. خدایا من را باش با چه كسي مشورت مي كردم

    - شانه ای بالا بردم و سرم را به دو طرف تكان دادم!فعلا هيچي.
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هيچي و درد،   طرفم چرخيدبا عصبانيت و با تمام هيكل به .

 هيچي و ورم،  

   دیوانه حتي دخترهای شوهر نكرده هم حاضرن دست راستشون رو بدن

اینجا و مي گي هيچي    كه یه همچين كيسي تور كنن، اون وقت تو نشستي مثل ماست

   جات رو بگيره؟ نگفتي! بدبخت نشستي یكي دیگه بياد

   سرم را ميان دست هایم فشردم.

ترسم از روی ترحم این  !  -خودم به این ها فكر نكردم؟ افسانه ... مي  فكر مي كني من

   كار رو كرده باشه

  حرص زده از جا پرید.

 !   -بهت قول مي دم اون عين تو عقلش پاره سنگ بر نمي داره

   آخه اگه مي خواست فقط كمكت كنه مگه لازم بود بگيرتت؟ 

يفرستادت بری دنبال زندگيت! چه  خوب یه پولي پرت مي كرد توی اون سر بي عقلت و م 

  لزومي داشت خودش رو یه

   عمر گرفتار تک سلولي ای مثل تو كنه آ[خه!

شد و دور خودش چرخيد.  .  برای اولين بار افسانه ی هميشه شوخ تلخ شده بود. از جا بلند

بدبخت به من نگاه كن، مي بيني؟ این عاقبتته! من رو   وقتي ایستاد چشم هایش نم داشت
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من موندم و بابایي   چهل سالم گذشته و تنها و بي همدم موندم خونه! مامانم مرده و  -ببين ،

چيزی اهميت نمي ده و ... در واقع حالش رو  !  كه جز سنگ های قيمتي خودش به هيچ

خونه ای     -و در و دیوارهای اون چون اصلا من رو نمي شناسه! من موندم نداره اهميت بده

رد آوردم كه حالا باید با در و  ...  كه دارن از هر طرف مي خورنم! من هم همين اداها رو 

 .  دیوار خونه حرف بزنم واز جا پریدم و به سمت افسانه دویدم و او را در آغوش كشيدم

   زار مي زدهای من ! دوست هميشه خندانم را كه چسبيده به من، رسما روی شانه

جرات بله دادن! انگار   حالا دیگر واقعا بيچاره شده بودم. نه توان نه گفتن داشتم و نه

   طرف به سمتم هجوم مي آورد ... »تنها، تنها«...  صدای افسانه در فضا مي پيچيد و از هر

   

نشسته بودم. محمد و    شب بود. تنها روی پله های پشتي عمارت و روبروی استخر

احتياجشان به خانه رفته بودند و بر خلاف شب    ی آوردن برخي از لوازم موردسارا برا

   های گذشته

   عمارت در سكوت فرو رفته بود!

نسيم دلم را آرام مي    صدای جير جيرك ها و بازی برگ درختان در دستان بازیگوش

ی   بود، بدون حتي لكه ای ابر! سرم را به لبه كرد. آسمان بر خلاف دیشب پر از ستاره

تكيه داده و چشم به آسمان دوخته بودمآسماني كه این همه زیبا بود  .  نرده های سراهي

   كه این همه پر ستاره بود كه این

 !  همه در دسترس و دور از دسترس بود. درست مثل آرزوهای من
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   مغزم مي چرخيد. هنوز هم در سرم غوغایي بود و هزار و یک فكر بود كه توی

   ز داخل خانه به گوش رسيد و لبخند... صدای زنگ تلفن ا

اصلا دوست نداشتم از جا بلند   محوی را كه روی لب هایم نشسته بود، به اخم تبدیل كرد.

شود و دور از دسترس ... برای چند ثانيه گمان كردم كه   شوم تا رویاهای رنگارنگم دود

وقتي صدای   شدم اما زنگ تلفن هم در خيالاتم منعكس شده است. در جا نيم خيز  صدای

   كرده ام صدای زنگ را مي شنوم! زنگ تلفن قطع شد مطمئن شدم كه خيال

به وضوح و بلندتر به   مي خواستم دوباره روی پله بنشينم كه این بار صدای زنگ تلفن

گوش هایم كشيده بودند كه به وضوح صدای    گوشم رسيد! انگار افكارم پرده ای روی

   تلفن را نشنيده

كسي در خانه نبود كه    بودمزینت خانم و محسن در اتاق خودشان در انتهای باغ بودند و.

بلند شدم، از طرفي ممكن بود محمد باشد و از این   تلفن را بردارد. آهي كشيدم و ناچار از جا

   كه كسي

   گوشي را بر نمي دارد، نگران شود.

گوشي را بر دارم و پاهایم    خواستنمي دانم چرا دلم به شور افتاده بود... اصلا دلم نمي  

   به تبعيت از دلم، سنگين روی پله ها

چرا این پله ها این همه زیاد   بالا مي رفتند و وزنم را با خود به سختي مي كشيدند!

اصلا متوجه تعدادشان نشده بودم. تلفن برای دومين   شده اند امشب؟ انگار تا به حال

   باز قطع
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   صدا در آمدشد و این بار معترض تر به !

در گوشه ای از سالن   ناچار قدم هایم را تندتر كردم و به سمت اولين گوشي تلفني كه

زیبایي قرار داشت، دویدم و نفس زنان گوشي را  . غذاخوری روی ميز منبت كاری چوبي 

   برداشتم

  صدای كریه مردی كه كابوس تمام زندگي ام بود، روی سرم-بفرمایيد؟ 

   آوار شد.

تمام تنم یخ زد. انگار تمام   خانوم؟  بفرمایيد. چرا اینقدر دیر گوشي رو برداشتيزهرمار و -

هيچ حركتي نمي توانستم بكنم . حتي قدرت حرف   خون بدنم را یک جا كشيده باشند كه

 .  زدن نداشتم

صدای منفوری كه تنم را   نه، نه. امكان نداشت. باور نمي كنم. حتما خواب مي بينم ... 

   پيچيد. خت دوباره در گوشيبه لرز مي اندا 

ببينم اون    -چه مرگت شده ؟ ؟حرف بززززن

   خونه نيست؟

   تمام تلاشم را مي كردم تا لرز تنم را كنترل كنم و شاید به خود

 دل بدهم كه خواب مي بينم... همه ی اینها یک كابوس ترسناكبود . 
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بارها و بارها فرو مي دادم كه   ممكن نبود آرش از گور بيرون بياید. آب دهان نداشته ام را

   شاید بتوانم حرف بزنم اما صدایم

لالي مگه ؟ مردی به سلامتي؟ ... از   بيرون نمي آمد. فریادش آوار شد و روی سرم ریخت.

  دونستم توی بي عرضه حتي نمي توني خودت رو جمع كني. نمي   -همون اول هم مي

   دونم اصلا برای چي اومدم سراغت.

نام خاندانم آمده بود و حالا    ستم، خوب مي دانستم. به طمع اموالم و به طمعولي من مي دان 

   كردم.  ... به زحمت دهان خشكيده ام را باز

    -تو ... تو زنده ای؟ ممكن نيست.

   قهقهه اش مو به تنم صاف كرد.

من مي ميرم و جا برای تو و    - چيه شوكه شدی؟ نگو كه باور كردی من مردم؟ فكر كردی

بابا! كور خوندی، من تا تو یكي رو كفن نكنم نمي  ! كتر دو زاری باز مي شه آره؟ نهاون د

   دست هایم از شدت ترس رعشه گرفته بودند و دندان هایم  ميرم

 درست مثل این كه در كوران زمستان مانده باشم به هم ميخوردند!  

   نفسم بالا نمي آمد... نمي توانستم نفس بكشم. دست

زمين آوار شدم و دیگر  .  متورمم قرار دادم و گوشي از دستم رها شد و...  رویروی گلوی 

   هيچ چيز نفهميدم

 ... 
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مي كرد. صدای فریادهای   كجا هستم؟ ساعت چند است؟ كسي پيشاني تبدارم را مرطوب

فریاد مي زد و در اطرافم دنيا مي چرخيد... التهاب و   درهمي مي شنيدم. كسي مضطربانه

   دوباره سياه شد. در صدا اوج مي گرفت و ... دنيا مي چرخيد و ... همه جا سياه هراس نهفته

 . . . 

و تشنه و ترسيده به لهيب های    تشنه بودم، خيلي تشنه بودم، لبه ی پرتگاهي بلند ایستاده بودم

  آتشي كه از پایين دره زبانه ميكشيد وو شعله هایش در چشمانم منعكس مي شد، با چشم

   خيره شده بودم... ناله ام بلند شد هایي دریده.

    -آب ... آب... 

نشست. كسي از دور  ...  كسي لب هایم را مرطوب كرد و دستمال خيسي روی پيشاني ام

  صدایم مي زد... خيلي دور

   

پلكم ده ها وزنه ی سنگين    به زحمت تلاش مي كردم چشم هایم را باز كنم. انگار روی هر

چسبيده بود. سرانجام بعد از تلاش زیاد توانستم   نمي شد و به همآویخته بودند كه باز  

   پلک هایم را باز كنم و به اطرافم بنگرم. نوری كه از ميان پرده اندكي ميان

به محض این كه چشم باز كردم   روی صورتم افتاده بود، چشم هایم را آزار مي داد.

از نزدیک به من خيره بود.  های نگران زینت خانم افتاد كه   نگاهم روی صورت و چشم

برای سن او بعيد  . محض این كه چشم باز كردم هيجان زده و با چابكي عجيبي كه به

 بود، بيرون دویدخدایا شكرت ... شكر ... محمد 
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    -... محد بيا مادر؟ چشمش را

   باز كرده... 

   بقيه ی كلامش در ميان همهمه ها و صدای پاها گم شد. در نيمه

   اتاق به شدت باز و به دیوار كوبيده شدباز .

چشم هایم نشست ... كه   محمد را دیدم كه با عجله به اتاق دوید ... كه نگاهش توی

درست كنار در اتاق روی زانو آوار شد ... كه   آهي از سر آسودگي بيرون داد ... كه

ترین  ...  اختيار به آسمان بلند شد كه صدای شكر گفتنش خوش آهنگ  دست هایش بي

  صدای دنيا بود ... كه بود

ریشي چند روزه پوشيده   چشم هایش به نم نشسته بود و صورتش خسته اش از ته

   تر به چشم مي آورد. شده بود كه فک محكمش را جذاب

   به طرف تخت  كمي كه بر خود مسلط شد، نفس عميقي گرفت، از جا بلند شد و

   خوب! خوبي؟...    - عزیزم ... تو كه من رو نيمه جون كردی دختر

حالا دیگر   اشک در چشم هایم حلقه زد

 .  نمي توانستم

گوشه ی چشم هایم نيش    دیگر نمي شد... آرش زنده بود. با دیدن قطره های اشكي كه از

  دستپاچه. شد مي گم – كه روی بالش پخش شده بود .  -مي زد و در ميان موهای آشفته ام

شده ... لطفا ... من كه    -نكن عزیزم... بهم بگو چيخواهش مي كنم شهرزاد ... گریه  شد
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اما ... وقتي مي خواستم برم توی تراس ... تو رو   رسيدم، ندیمت فكر كردم رفتي بخوابي

افتاده  ...   تلفن بيهوش شده بودی. ميز تلفن یه رف و گوشي یه طرف دیگه دیدم كه كنار

   بود و

شدند. بي اختيار اشک    كاسه ی آبنتوانست به حرفش ادامه بدهد ، چشم هایم دو 

   مي ریختم . 

دهانش را مي دیدم كه    ! هنوز هم قادر نبودم حرف بزنم. صدای مهربانش چقدر زیبا بود،

 .  تكان مي خورد و هيچ چيز نمي شنيدم

بيرون نمي آمد. انگار صدایم   فقط و فقط تلاش مي كردم دردم را بيرون بریزم و صدایم

    -آ ... آر ...ش تلاش طاقت فرسا دهانم باز شد. بالاخره پس ازرا گم كرده بودم! 

   

فكر كرد خواب دیده ام   چشم هایش با شگفتي از هم گشوده شدند. شاید برای لحظاتي

  هایش پر از سوال و صدایش ناباور بود. یا... شاید هم دیوانه شده ام ! چشم

   ش چكيد و قطره ی اشكي از گوشه ی چشمم روی پوست دست-آرش چي؟ 

چشم هایش طوفاني  .  نگاهش را به خود جلب كرد. قتي دوباره به صورتم نگاه كرد،

    - آرش چي شهرزاد؟ آرش چي؟ شده بود

كه در صدایش مي شنيدم؟    از دیدن صورت برافروخته اش ترسيده بودم یا از حجم دردی

   كمي سيراب شود .  آب دهانم را فرو دادم تا كویر دهانم

   -زده ... بودزنگ ... ... 
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   بدون این كه به من برای صحبت كردن فشار بياورد، به سرعت

تمام شماره هایي كه از   به سمت گوشي كنار تخت چرخيد و شماره ای گرفت .

تماس گرفتند مي خوام، خيلي سریع به واحد    -ساعت هفت شب تا الان با اینجا

   مركزی اعلام بشن.  بيست و هشت

   شماره ی دیگری گرفتگوشي را قطع كرد و  .

 .   -شماره هایي كه براتون مي فرستند به سرعت بررسي كنيد

مي خوام بدونم از كجا تماس گرفتن. بعيده كه از جایمشخصي باشه اما شاید از محل تقریبي  

   مطلع شيم .  كسي كه تماس گرفته،

ونه  از امروز نمي خوام از خ وقتي به سمت من برگشت در نگاهش نگراني موج مي زد.

    -بيرون برید، تا وقتي مطمئن شم

  كه خطری تهدیدتون نمي كنه، بهتره خونه باشيد.

بود كه به شنيدن جوابش  . چه چيزی او را اینگونه مضطرب كرده بود؟ ذهنم درگير سوالي

   نياز داشتم 

    -مـ... مگه ... نگفتين آرش مرده؟ مگه... 

   نفسم رفت و حرف زدن سخت شد.

در ميان آن همه آشفتگي    -جنازه اش رو توی اون آشپزخونه پيدا كردن مگه ... نگفتيد !

آََشَپزخانه ای حمله كرده اند، خندید؛ اما دوباره  . با به یاد آوردن تعجب من از این كه به



 

 

 

244 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

رفته بود و فقط از     - نتونستيم صورتش رو شناسایي كنيم. صورت جسد از بين   جدی شد

شناسایي شد و ... از روی یكي دو تا آزمایش مثل    روی مدارك شناسایي توی جيب لباس

   دندون ها و...  بررسي

   متفكر دستي روی چانه اش كشيد.

   بوده و...   -با این تماس مشخص شد كه جسد متعلق به كسي دیگه

  نگاهش نگران شده بود.

    -پس ... ما یه جاسوس داریم!

را جمع كردم. انگار كه   گذاشتم و خودمبي چاره شدم. دست هایم را بي اختيار روی سر 

حفظ كنم. انگار كه هر لحظه منتظر باشم كه ضربه    مي خواستم خودم را از چيزی یا كسي

   فرو بيایدخدایا ... تا كي باید اسير این اضطراب و دلهره مي بودم؟ تا كي.  ای روی سرم

   باید تنم از ترس مي لرزید و سينه ام تنگ مي شد؟ تا كي باید

   شب ها از ترس خوابم نمي برد؟ و... 

به تخت رساند و من   محمد كه از واكنشم وحشت كرده بود، با چند قدم بلند خود را

من همه چي رو درست مي كنم شهرزاد. به خدا قول   مچاله شده را كه اشک مي ریختم 

 ...   -مي م

   گریه نكن عشقم ...

   دست و پا مي زدم.
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چي خراب شد ... دنيا هم     -زنده ست ... زنده ست ... همهولم كن ... ولم كن ... آرش 

تو هيچ وقت   من زن یكي دیگه ام ... ولم كن... ...  خوشي رو به من نمي بينه ... مي بيني

 زن اون نبودی و نيستي  

   وعده مي داد، از لطف خدا مي گفت كه من باور

 ..   .داشتم فراموشم كرده و او باور داشت كه به من لطف دارد و

   من اشک مي ریختم و اشک مي ریختم .

رساند و پدرش را از من   ما به را خودش  گریه با – كه تازه وارد اتاق شده بود  -سارا 

   بازوی او كوبيد. دور كرد و با مشت های كوچكش به

بهت و حيرت محمد لب هایم را سرانجام  -شهلزاد جونم لو ول تون ... ولش تون ... پدل بد ... 

 .  خنده باز كردبه 

   دورم حلقه زد. دخترك در آغوشم پنهان شد و دست های كوچک و لطيفش

چند ثانيه ای با عشق به   بي اختيار او را به خود مي فشردم تا شاید آرام بگيرم. محمد

خانواده تعلق  ! حالا برای اولين بار باور كرده بودم. من به این  هر دوی ما نگاه كرد 

   داشتم 
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نمي شدم و با شنيدن هر صدای   روحي سرگردان آرام و قرار نداشتم. از خانه خارجدرست مثل 

  هر صدای زنگ تلفن عرق سرد بر تنم مي نشست و از جا مي  پایي تنم مي لرزید. با شنيدن

  شدم.  پریدم و با هر بار شنيدن صدای باز شدن در مي مردم و زنده مي

حاضر نبودم از اتاق بيرون   برای خوردن غذا خودم را توی اتاقم زنداني كرده بودم و حتي

هر راهرویي، منتظر بودم آرش ناگهان در برابرم  . بيایم. انگار پشت هر دیواری و در خم

مچاله و پنهان   ظاهر شودحتي پرده ی اتاقم را كنار نمي زدم و شب ها خودم را زیر لحاف

   مي كردم، انگار اگر گوشه ای از لحاف كنار برود

و محمد از این همه ترس و   كه آرش از آنجا مي تواند به من دست پيدا كندراهي ست .

روزها به مهمد نمي رفت و همه ی روز را در كنار من مي   وحشت من كلافه بود. سارا این

 !  چه خوب بود كه او را داشتم، اگر نه كارم به جنون مي كشيد  ماند و

   نها نمي محسن پسر زینت خانم به خواهش او یک لحظه ما را ت

توانستم عمق نگراني اش   گذاشت و از تعداد زنگ هایي كه در طول روز به خانه مي زد، مي 

   خوشبختي من كوتاه بود.  را در یابم. خدا یا چقدر عمر

آرام مي گرفتم و تازه   تازه داشتم معني شب راحت خوابيدن را مي فهميدم ،تازه داشتم

مثل طلسمي شوم از ميان خاكسترهای بر باد   دوبارهگذشته را به خاك سپرده بودم كه 

 .  رفته سر برداشت

   انگار این بيچارگي تمامي نداشت.
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قرار نداشتم. شب بود و   یک هفته از تماس آرش مي گذشت. و تمام این یک هفته آرام و 

   امحمد هنوز به خانه نيامده بود. پشتشيشه ی اتاق از گوشه ی پرده به باغ نگاه مي كردم تا ب

   آمدنش دلم امن شود.

تاثير گذاشته بود و نمي   این روزها وضع روحي ام به قدری آشفته بود كه روی جشمم هم

نخورده بودم، اشتها نداشتم و حتي اگر لقمه ای به   توانستم چيزی بخورم. از صبح چيزی

   دهان مي

   بردم، معده ام آشوب مي شد.

كرد تا در را باز كنم كه   ایستاده بود و التماس مي زینت خانم پشت در قفل شده ی اتاق 

   لقمه ای غذا برایم بياورد و من در دل

   التماس مي كردم كه دست از سرم بردارد.

   صدای در زدن چند لحظه ای ادامه یافت. بي اختيار دست هایم

   را روی گوش هایم گذاشتم تا صدایي نشنوم.

دقيقه گذشت نمي دانم اما   وت مطلق. چند مي خواستم همه جا در آرامش باشد، در سك

برداشتم، دیگر هيچ صدایي نمي آمد. همه جا ساكت   دست هایم را كه از روی گوش هایم

   ساكت بود

انگار در فضا اضطراب موج مي زد و دلم را مي    و ... نمي دانم چرا دل در سينه ام فرو ریخت .

    -زینت خانم؟ ر چسباندمدر اتاق نزدیک كردم و گوش به د. فشرد. خودم را به
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   هيچ كس جواب نداد. بلندتر فریاد زدم.

    -زینت خانم... آقا محسن ... زینت خانم...

باشند. وحشت زده بودم.   خانه غرق سكوت بود . انگار همه ی دنيا را گرد مرگ پاشيده

وگوشه ی پرده را كنار زدم. حياط ساكت، ساكت   روی نوك پنجه به پنجره نزدیک شدم

   جنبنده ای به چشم نمي خورد. دوباره پشت در اتاق رفتم و  د و هيچبو

  گوشم را به در چسباندم .به دقت گوش مي كردم.

 از ترس فریاد بلندی زدم و به عقب پرت شدم . -اونجایي مگه نه؟ 

   نمي توانستم

  -شک صدایش را آرش  نفس بكشم. قلبم آنچنان به قفسه ی سينه ام مي كوبيد كه بي

   هم مي -پشت در ایستاده بود كه 

   شنيد. صدای خنده اش توی راهرو پيچيد.

قرار این آقای دكتر    -فكر مي كردم كلي دردسر مي كشم تا بهت برسم، اما نه! از

الافت كنه! اون پسر جوونه كه با یه صربه از   خاطرت رو خيلي هم نمي خواد! كه كسي رو 

   زم نشد، خودش غش كردهم كه اصلا ضربه لا! پا در اومد، پيرزنه

چه بلایي سر  اشک روی گونه هایم فرو مي ریخت .

    -زینت خانم آوردی؟

  ضربه ای روی در كوبيد.
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  سه –مرگشون نيست، دو   -بلا؟ دیوونه شدی؟ چه بلایي باید سرشون مي آوردم؟ هيچ

دكترتو. مشت و  فقط با تو كار دارم... با تو و اون آقای !  من. یان مي هوش به دیگه ساعت

  لگدهایش دیوانه وار روی كوبيده شد. صدایش 

   سرشار از خشم بود و من را مي ترساند. انگار از شدت خشم 

   دیوانه شده بود و مي خواست در را از جا بكند.

دندان هایم بي اختيار به   از ترس تنم مي لرزید، انگار وسط قطب شمال ایستاده بودم كه

اتاق دویدم و در همان حال پتو را از روی تخت   به گوشه یهم مي خورد. بي اختيار 

  بردم. كنج اتاق مچاله شدم و خودم را در پتو پنهان كردم كشيدم و با خود

   

   آرش با عصبانيت به در كوبيد.

    -این در لعنتي را باز كن كثافت.

 .  لرزان مچاله شده و گریه مي كردم. توان هيچ كاری را نداشتم

   كوبيدن در توی سرم مي پيچيد ونفسم را مي گرفت اماصدای  

   یک دفعه صدای در زدن قطع شد.... 

   صدای پای آرش را مي شنيدم كه دور مي شود. یعني نا اميد
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شده بود؟ یعني مي خواست برود؟ خدایا شكرت ... خدایا ...هنوز افكارم به سامان نرسيده  

   پيچيدراهرو  .  بود كه صدای ظریف سارا توی

    -شهلزاد جون، شهلزاد جون توجاهي؟

پيچيد، به سمت در   دلم از جا كنده شد. بي توجه به پتویي كه در دست و پایم مي 

سارا حرف مي زد، وحشت به جانم مي   دویدم. صدای آرش كه با لحني بچگانه با

 .  ریخت. مغزم داغ شد

 .  ه در آمدخدایا نباید....  نه ... نه ... امكان نداشت. دلم به ضج

   صدای قدم هایش پشت در اتاق ایستاد.

 .   -وای شهرزاد مي دوني كي توی بغلمه؟ اصلا باورم نمي شه

   ملوسه! نمي دونستم دختر این دكتر دو زاری بر خلاف خودش اینقدر

   به التماس افتادم.

   -تو رو خدا به اون كاری نداشته باش آرش... 

   كرد. ادای مرا درآوردصدای خنده اش موهای تنم را سيخ .

   .جدی و خشن شد-به اون كاری نداشته باش آرش !
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ذارم بدون هيچ مجازاتي    - چي خيال كردی هان؟ واقعا فكر هم كردی؟ فكر كردی كه مي

   دونم تو لوم دادی؟ از دستم قسر در بری؟ فكر كردی نمي 

   اشک هایم بي اجازه ی من روی صورتم مي ریختند. ناله ام بلند

   شد.

لوت بدم آرش... من وقتي    -به خدا من اصلا نمي دونستم تو چي كار مي كني كه بخوام

   پليس ها ریخته بودن توی خونمون!  فهميدم كه همه چيز تموم شده بود و

آره جون   حرص زده باز هم به در لگد زد.

   خودت... !...  

   ناله ام بلند شد.

 كدام عشق؟   .

بي توجه به سارایي كه در آغوشش گریه مي كرد و مي  -نيافتاده است به خدا اتفاقي  

   خواست 

   او را پایين بگذارد، تمسخر آميز خندید.

    -تو رو خدا ؟«

دل به خدا التماس كه   كف دستها و صورتم را مستاصل و درمانده روی در گذاشتم و در

   تكان خورد. كمكم كند. سرش را به در تكيه داد كه در
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   رو به دلت بذارم؟  -هرزاد خانوم، بيرون مي یای یا داغ این خانم كوچولوببينم ش

ام؟ چرا تحمل وزن تنم   زانوهایم لرزیدند و تا شدند. خدایا... یعني چه؟ چرا اینطور شده 

زمين افتادم. صدای آرش پس زمينه ی فروپاشي  .  را ندارم؟ بي اختيار ليز خوردم و روی

زودتر بكن و جون خودت    -لاخره این در رو باز مي كني، پسببين خانوم، تو كه با ام بود

نجات بده تا از گریه خفه نشده سارا... خدایا سارا بي  .  و من رو خلاص كن. این بچه رو هم

   تابي مي كرد. دختركم بي تاب بود و اشک

   مي ریخت.انگار توان تازه ای در خود یافتم كه این بارمصمم از

اگه بيام، قسم مي خوری   روی دستگيره ی در گذاشتم جا بلند شدم و دستم را .

   صدای تمسخر آميزش دلم را به تپش انداخت.   -به اون بجه كاری نداشته باشي

  كاریش ندارم.  -پس این همه به این شازده خانوم اهميت مي دی ها؟ باشه

چيز را خوب  آرش یک  باور نكردم، آرش قابل اعتماد نبود. در تمام این سالها زندگي با

حساس بود و اگر مي خواست حرف راستي برند    فهميده بودم. به جان مادرش بي نهایت

  سوگند مي خورد! به جان او

   

  سرم را به در تكيه دادم.

كاری نداری. نه باید .   -اینجوری نمي شه، به جون مادرت قسم بخور كه به اون بچه

   قسم بخوری

   -بازی نكن شهرزاد كه بد مي بيني؛ باشه خبر مرگت بيا  عصبي مشتش را روی در كوبيدبا من.
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   بيرون. به جون مامانم قسم كه به این بچه كاری ندارم.

چقدر تعلل مي كردم،   خيالم از بابت امنيت سارا راحت شد. باید بيرون مي رفتم. هر

   اتفاقي خواهد افتاد.  آرش وحشي تر مي شد و معلوم نبود چه

كشيدم و كليد را در قفل   و ترس خيسِ خيس بود. نفس عميقيكف دستهایم از استرس 

سارا را به زمين پرت كرد و وحشيانه در را هول   چرخاندم. با آخرین چرخش كليد، آرش

   من هجوم آورد. وحشتزده خودم را عقب كشيدم. داد و به سمت

    -تو رو خدا صبر كن ... بذار برات توضيـ... 

پرت شد و موهایم در هوا   تم كوبيد كه سرم به یک سوآنچنان سيلي قدرتمندی در صور

شده و كنار دیوار به زمين خوردم. لبم شكافته بود و   پخش شدند و بي اختيار از جا كنده

ندادم و موها  .  پارگي بيرون مي زد. درد در استخوان هایم مي پيچيد اما اهميت خون از جای 

تو رو خدا ... بچه مي ترسه آرش...  را از روی صورتم عقب زدم. به التماس افتادم... 

   - خواهش

  نگذاشت حرفم تمام شود.

بودی من بميرم بيای به    -به جهنم كه مي ترسه ... به... جـ ... هـ ... نم ... فقط منتظر

   آره لعنتى؟ بازی هات برسي آر...ره؟ آره

خشمگين ناسزا مي  زنان و   و باران سيلي و لگد بود كه به سر و رویم باریدن گرفت. نفس

مي كوبيد و كلمه های كه با فریاد توی صورتم تف   گفت و به هر جای بدنم كه مي رسيد

   تكه مي شدند. مي كرد، تكه،
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بكني؟ آره؟ كور خوندی.    -فكر كردی من مردم و هر غلطي دلت بخواهد مي توني

   چيزت بذارم كه حظ كني...  داغي به دل تو و اون دكتر بي همه

ناگهان سارا اشكریزان، با     لگدهایش ناتمام روی سر و صورتم مي نشستو مشت و  

   كرد. مشت های كوچكش به آرش حمله

    -ولش تون ... شهلزاد جونم لو ولش تون!

پرت كرد. سر كوچک    آرش خشمگين دست از من برداشت و سارا را با ضرب به عقب

   سارا به لبه ی ميز خورد و بي حال روی

  رش دیوانه وار به طرف او هجوم بردزمين افتاد و آ.

   نه، خدایا نه ... با خيزی بلند خودم را به سمت سارا پرت كردم و 

از شدت درد دیگر بي حس   تنم را رویش انداختم و خودم را حایل ضربات آرش كردم.

كوچكش زیر بدنم پنهان شود تا از آسيب ضربه های    شده بودم و فقط سعي مي كردم تن

   بماند امان. آرش در

كه هيچ كاری از دستم بر   صدای گریه های سارا را مي شنيدم، اما به قدری بي جان بودم 

   داشتم جان مي دادم ...   نمي آمد. داشتم جان مي دادم، دیگر 

    -نه ،نه ... تو رو خدا آرش ... این جا بچه هست.

   نيشخندش تنم را مي لرزاند.

   لرزون  جيغ و فریادهام تن دیوارهای اتاق رو مي
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 ...   نفس نداشتم، دیگه حتي جون نفس كشيدن هم نداشتم كه

شد و صدای نعره ی    در یک آن انگار دست های آرش ميون زمين و آسمون متوقف

حتي صدای پاهاش رو كه به طبقه ی بالا    صدا  و سر همه اون با  كه  –خشمگين محمد 

   دویده بود، رو هم

   گناه رو هم لرزوندحتي تن من بي  -نشنيده بودیم .

سر سنگينم رو بالا بردم.  -مردونگي و زورت رو به رخ یه زن مي كشي نامرد ... آر... ره؟ 

محمد اسير شده بود و حتي سر سوزني نمي تونست   مچ دست آرش ميون چنگال های قوی

ناله ام بلند شد و خون از    بخوره. درست مثل گنجشكي كه اسير عقاب باشه. بي اختيار تكون

   ميون لب های پاره، پاره ام بيرون 

   ریخت.

    -مــ ... حمـد

یک لحظه با دیدنم مبهوت   مطمئن بودم دیگه صورتم قابل هم تشخيص نيست كه محمد

   هم كوفته ام خيره موند. دید و و متحير به صورت خونين و بدن در

نفسش برای یک  ...   صورتش كبود شد... دید و رگ گردنش برجسته شد، دید و 

   انيه رفت وث

صورتش پرید. تن در هم   سارا را دید كه در آغوش پنهان كرده بودم و این بار رنگ از 

   كوبيده ام را با نگاه وجب به وجب رصد
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   كرد و این بار چشم هایش به خون نشست .

خشمگين، این همه عاصي و    در تمام عمرم این نگاه را در چشم هایش ندیده بودم. این همه

ي... گویي فيلم راآهسته كرده بودند كه همه چيز را روی دور آرام مي دیدم.  این همه طوفان 

   گویي

   سالها طول كشيد تا به طرف آرش برگشت.

نشست كه جای هر چهار   چرخيد و غضبناك دستش بالا رفت و آنچنان در صورت آرش

  كبود شد. انگشتش روی صورت آرش بلافاصله

كوبيده مي شد. و این بار   اسير نبود، قطعا به زمين مطمئنم اگر دستش در دست محمد  

  فرو مي ریخت. باران مشت و لگد بود كه بر سر آرش

محمد درست مثل كودكي    هيكل لاغر و بي قواره اش در برابر هيكل چهارشانه و قد بلند

توان هيچ مقاومتي را ندارد. نعره های خشمگين   در برابر پدرش به نظر مي رسيد كه

   را ترك مي انداخت. یوارمحمد تن د

   نعره های عصيان زده اش رو برای اولين بار مي شنيدم. محمد

   هميشه مهربان و آرام من طوفان كرده بود.

ذارم دست روی كسي    -فكر نكردی بد تاوان مي دی بي همه چيز ... فكر كردی مي

وش بياد  نگفتم و نمي ذاشتم خم به ابر... بلند كني كه خودم از گل نازك تر بهش
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چرا مردونيگت اون موقع كه داشتي دسته ،دسته جون های    مرتيكه ی بي همه چيز 

   هان؟  رو برای خوش گذروني خودت پر، پر مي كردی نم كشيده بود؟ مردم

هم نداشت اما نه آنطور   كه حالا دیگر توان روی پا ایستادن -نعره مي كشيد و تن آرش 

   كه باید مي شد

لبخند شبيه نبود، باز شد و به   پاره، پاره و خون آلودم به لبخندی كه بهبي اختيار لب های  .

گونه های شكسته و بيني متورمم پيچيد و دلم از درد   محض كش آمدن لب هایم درد در

   ضعف رفت

   و آخي از روی درد از ميان لب هایم بيرون ریخت.

كيه كردم، فریادی از  ت مي خواستم از جا بلند شوم اما به محض این كه روی پای راستم

 .  درد كشيدم و به زمين سقوط كردم

بلند فریاد كرد و به سمتم   محمد كه با شنيدن صدای فریادم به سمتم چرخيده بود، نامم را 

   دوید اما ... دیر رسيد و تن دردناكم

   روی زمين آوار شد و از هوش رفتم.

را روی گونه ام حس مي   ساراميان زمين و آسمان دست و پا مي زدم و دست های كوچک 

پاك مي كرد. صدای جيغ های زینت خانم و صدای   كردم كه خون روی صورتم را با گریه

عزیزم... و دیگر هيچ  .  آشفته ی محمد در گوش هایم مي پيچيد. محمد ... محمد فریادهای

   نفهميدم
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خواهش مي كنم. دلم   -چشم هات رو باز نمي كني عزیز دلم؟ چشم هات رو باز كن ، 

   تركيد شهرزاد. ببين، مني كه به عالم و

   آدم التماس نمي كنم، دارم به تو التماس مي كنم ...

   رو شيرین كنه خانوم... بلند شو، عزیز دلم ... پاشو بذار عسلي چشم هات دوباره كام دلم

چشم هام رو باز كنم اما    ی صورتم چكيد... بارون مي اومد؟! تلاش كردمقطره ای آب رو 

   نتونستم. انگار به پلک هام وزنه های

نمي دوني چقدر دلم    سنگيني وصل كرده بودن كه باز نمي شد.

ميخوام باورم بشه هنوز اینجایي درست   -برات تنگ شده بود 

   كنار

دستت ندادم انگار این  ... وده. .. باور كنم ازمن. كنار قلبي كه یه عمر از داشتنت محروم ب

 .  زمزمه ی پر محبت همون نيرویي بود كه نياز داشتم 

شكسته به چشم های   پلک هام رو به سختي باز كردم و چشمم از ميون مژه های در هم 

  اشكبار محمد خيره موند .

    -س... سلام ... تو... تو گریه كردی؟

داره؟ مردها گریه   -اومدی! آره مگه عيبي سلام به روی ماهت خانومم، خوش

   لبخند روی لبم نشست .  نمي كنند؟

    -آخ... خ
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وقتي چشم باز كردم، دوباره روی   و باز همه جا جلوی چشم هام سياه شد و از هوش رفتم  .

این روزها چرا من دایم سر از بيمارستان در مي آوردم!    تخت بيمارستان بودم. خداوندا

آویخته شده بودند،  .  چپم در گچ بود و با وزنه هایي به ميله ای از سقف  راست و پای دست

   بند شده بود

در گچ نبود، اما آن را هم   صورت باندپيچي شده ام تير مي كشيد و با این كه پای راستم

زحمت حركت دادم تا كسي را در اطرافم بيابم. لب   نمي توانستم تكان دهم. سرم را به

   بود. به زحمت از ميان آن لب های پاره، پاره ناله ام بلندخشک   هایم خشک،

   شد.

    -آ... ب!

بود به سرعت به طرفم   پرستار سپيد پوشي كه پشت به من در حال بررسي چند دستگاه

به هوش اومدی   شادی تمام توی صورتم خندید.  برگشت. چند لحظه نگاهم كرد و بعد با

    -خانوم؟

 .   -دونم تشنه ای اما دكتر باید بياد تا اجازه بده آب بخوریو به سمتم دویدمي .

دستمال تميزی را مرطوب كرد و   عمل سختي داشتي و تازه از اتاق عمل بيرون اومدی.

شد،   خشكيده و ترك خورده ام كشيد. همين كه كمي تشنگي رفع  محتاط روی لب های

توی تنم پيچيد و فریادم بلند  . درد مغزم به كار افتاد و با به یاد آوردن آرش از جا پریدم.

   شد

    -آخ... خدای من!
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   كردم. بدون توجه به دردی كه تنم را مي سوزاند، به پرستار التماس

ببينمش ... تو رو  ...   -سارا ... سارا كجاست؟ چه بلایي سرش اومده؟ ... باید

   خدا

يچ معلومه چي كار مي  ه با شتاب و اخم آلود نگهم داشت و كمک كرد تا به جایم برگردم.

خودت هم یه بلای دیگه بهش اضافه كني؟ جای سالم     -كني؟ كم بلا سرت اومده مي خوای

   نيست دختر، بخواب ببينم ...    توی تنت

  .زیر سرم رو درست كرد 

داری واسه ی من بپر، بپر   از گونه و بيني تا دست و پا و كليه ات عمل شده اون وقت تو

سرت بياد، من جواب اون اژدهایي رو كه چند روزه   نمي گي اگه بلایيمي كني؟ خدایا ...  

   اتاقت كشيک مي ده چي بدم؟ پشت در

یا این دختر هذیان مي   متعجب چشم به دهانش دوخته بودم، سر من ضربه خورده بود 

   گفت؟ كدام اژدها؟ 

انده است.  در تنم باقي نم اما با نگاهي به خودم دریافتم كه راست مي گوید، جای سالمي 

عجب جان سختي بودم من كه زیر آن همه كتک  ! سراسر بدنم یا در گچ بود یا در باند

 !  نمرده بودم

  ملتمسانه نگاهش كردم.

   بدونم كه سالمه ... لطفا.  -تو رو خدا، خواهش مي كنم سارا رو بيار كه ببينمش ... باید
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   با ملایمت جایم را درست كرد و خندید.

    -باشه. اگه قول بدی تكون نخوری، مي رم ميدخترت؟ 

   یارمش.دوباره زیر لب غرولند كرد!

مونده در رو بكشنه و بياد    -حالا انگار من هم نخوام، مي شه جلوشون رو گرفت. كم

  خواهر من !  توی اتاق پيشت كشيک بده! كجایي

مونده ما و بخش رو با  كم  نُه روزه اینجا بيهوش افتادی، ما رو گذاشتي با این حضرت اژدها، 

   بزنه دكترت رو لت و پار كنه! هم به آتيش بكشه. دیروز نزدیک بود

این زن واقعا هذیان مي   گيج و مبهوت نگاهش كردم. سارا در اتاق را بشكند و بياید تو؟

كه با این درجه ی هوشي معلوم نبود چطور  گفت! به هر حال فعلا كه جز همين آدم 

   در دسترسم نبود كسي.  پرستار شده است،

    -حالش خوبه؟ سالمه؟ طوریش نيست؟

   سرش را به تایيد تكان داد.

بابایي هم! اژ... دها... مي  .  -آره، خيالت راحت دخترت خوب و سالم پيش باباشه، اوف چه

   رم صداشون كنمحالا فهميدم منظورش از اژدها كيست! خنده ام گرفت و خيالم

سپيد پرستار را تا پشت   تكيه دادم و نگاهم از قاب در فرمكمي راحت شدو به بالشت 

كار برده بودند، آنقدر دنبال كرد تا در خم راهرو  . شيشه های قدی كه به جای دیوار به

برگرداندم.    به محض این كه از نظرم دور شد، سرم را به طرف پنجره ناپدید شد



 

 

 

262 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

ه به زیبایي در دست باد  لب پنجر   برگهای سبز و زد و نارنجي و قهوه ای روی درخت

بودند. خدای من! انگار یک شبه تابستان گذشته بود و پایيز   پایيزی به بازی گرفته شده

   راه رسيده بود. از

   

 !  چطور من تا به حال نفهميده بودم كه پایيز از راه رسيده است؟

دست نسيم پایيزی  . چشم هایم را روی هم گذاشتم و صورتم را به نوازش های

  مسپرد

شدند، لرز به دلم انداخت.    چند دقيقه بعد صدای خفه ی پاهایي كه روی زمين كوبيده مي

بود، مطمئن بودم.!.. اهه ... پدل شهلزاد جون دوباله  . صدای گام های كوتاه، متعلق به سارا

    -خوابش بلده ته

باشه  فكر نمي كنم خواب  صدایي كه قلبم را به تپش در مي آورد در گوشم پيچيد.

   صبر مي كنيم بيدار شه! - خوشگل خانوم، تازه خواب هم بود ،

   مي توانستم آن را ندیده

كننده اش قطعا به گوش   بگيرم وقتي قلبم این چنين خيانت كارانه مي تپيد و صدای رسوا 

پلک هایم را از هم گشودم، فریاد سارا توی اتاق  .  محمد هم مي رسيد. به محض این كه

   پيچيد 

    -ل شد پدل، بيدال شد. آخ جونبيدا... 
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چسبيد . درد توی تنم  .  و خودش را جست و خيز كنان روی تخت انداخت و به سينه ام

   پيچيد 

    -آخ...

مضطرب از بغلم بيرون پرید و خود را از تخت به زیر انداختدلدت اومد شهلزاد جونم؟  .

   سده بود!   -ببخسين دیده، آخه دلم بلات تنگ

   دلتنگ، چشم به چشم های محمد دوخته بودم. ساراو من 

   هيجان زده دست سالمم را چسبيد.

   تونه تو لو اسيت تونه!  -دیدی آقاهه تولو سد، پدل انقدل سدش كه بميله؟ دیده نمي

گوشه ی پيشاني اش ردی از یک زخم تازه دیده مي شد كه به احتمال قوی همان لحظه  

  كه

  

   اد، ایجاد شده بودآرش به طرف ميز هولش د.

نگاه پر از سرزنشش را   مي ترسيدم كه در چشم های محمد نگاه كنم و مي ترسيدم كه

   بر خود ببينم .

چطور مي توانستم دیگر به    ترسيدم كه از شرم تاب نياورم كه اشكم جاری شود. خدایا

    -خانوم؟شهرزاد    اش نوازشگرانه در اتاق پيچيد. چشم هایش نگاه كنم. صدای مردانه
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    -جونم؟  زبان بي اختيار من به حركت در آمد.

مي مردم یک لحظه در   گفتم و از شرم لب گزیدم. جونم؟ این هم جواب بود آخر؟ یعني 

 .  مقابل این مرد زبانم را نگاه مي داشتم

سرم را كه بلند كردم، نگاه متحير و   لبم را به شدت گزیدم و سرم به سينه ام چسبيد. اما... 

  نگاهم گره خورد و دیگر نتوانستم نگاه از چشم های براقش هيجان زده ی محمد در

   كنم.  بگيرم. دیگر لازم نبود حرفي بزنم تا خودم را بيشتر از این رسوا

   

زبان بياورند. دیگر... حالا   دیگر لازم نبود تا نگاهش نكنم كه مبادا چشم هایم راز دلم را به

تي اینهمه آشكارا جانم خوانده بودمش! فهميد كه شرمزده  دیگر هيچ چيز مهم نبود، وق 

   با وجود نگاه پر از شوقش تلاش كرد فضا را تغيير دهد. شده ام كه

   بهتری؟ .

   آخر چقدر این مرد فهميده است؟ 

   وارد بازی اش شدم و سرم را تكان دادم .

پنجه های  خندان .   -نه، مسكن گرفتم. خيلي بهترم. شما چطورید؟ آسيبي ندیدید؟

   باندپيچي شده اش را بالا آورد

    -نه جز یه خورده كوفتگي هيچ مشكلي ندارم!

   اشک توی چشم هایم حلقه زد.
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   چه اتفاقي مي افته.   -خدا شما رو رسوند، اگه یه كم دیرتر مي رسيدید، معلوم نبود

   سرش را به تایيد تكان داد.

    - همه اش رو مدیون زینت خانوميم...

از سوالم به خنده اش افتاددرست مثل گربه ی شرك خودت رو مظلوم كردی    نگاه پر.

   بياری ها، نه؟  -كه به حرفم

  خودداری كنم .  تلاش كردم نخندم اما با دیدن نگاه خيره اش نتوانستم

    -باشه... باشه ... حالا مي شه به حرف بيای؟!

صندلي كنار تخت نشست و   زنگ صدای قهقهه اش دلنشن ترین صدای دنيا بود. روی 

چرخاند. خط اتوی شلوار پارچه ای سرمه ای رنگش    پای راست را روی پای چپ

   جلب كرد.  توجهم را

ساعدهای عضلاني سبزه   برخلاف هميشه آستين های بلوز سفيد مردانه اش را بالا داده و

  فرو دادم .  اش در معرض دید بود. آب دهانم را

هر كس و ناكسي را   تين هایش را بالا بدهد تا نگاهاصلا چه معني داشت كه مرد آس

  پریدم . خيره كند؟ با شنيدن صدای محمد از جا 

هان ... یعني بله ...   .گيج و گنک به صورتش خيره شدم- شهر... زاد؟ 

    - چرا داد مي زنيد؟



 

 

 

266 

  نازان محمدی نویسنده:  | بوی باران عطر خاطرات تو

را با دقت زیر نظر  . كمي به سمتم خم شده بود و چشم های باریک شده اش صورتم

   داشت

! اصلا چه معني دارد   -علومه حواست كجاست خانوم خوشگله؟اصلا م

   مرد این همه جذاب باشد؟ والا 

   لبم را گاز گرفتم تا حرف اضافه ای از دهانم خارج نشود.

    -همـ ... همين ... جا... 

   باور نكرد،داما چيزی هم نگفت.

وار مي پره توی  از دی .   -خوب، داشتم برات مي گفتم خانوم خوشگله كه ... وقتي آرش

    -خونه، زینت خانوم غش مي كنهآرش هم كه مي بينه این بنده ی خدا یه پيرزن بي دست و

سراغ محسن و از پشت سر   پاست كه غش هم كرده، همونجوری ولش مي كنه و مي ره

چوب دسته ی بيلي كه توی باغچه پيدا كرده بوده، مي   محسن رو غافلگير مي كنه و با 

   زنه توی 

  سرش. 

طبقه ی بالا. از قرار قبلا   محسن كه بيهوش مي شه، دست و پاهاش رو مي بنده و مي یاد

مي دونسته كه جز زینت خانوم و محسن كسي   هم مدتي كشيک خونه رو كشيده بوده و

   نيست.  دیگه توی خونه
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خودش رو زده بوده به   از اون طرف زینت خانوم كه در واقع اصلا بيهوش نشده بوده و

سرعت به سمت خونه راه افتادم و همون موقع با   بيهوشي، به من زنگ زد و من هم به

   خودت مي دوني !  تماس گرفتم. وقتي من رسيدم رو هم كه دیگه بقيه اش رو  پليس هم

محكم روی هم فشردچند  . گویي از یادآوری آن لحظه ها درد مي كشيد كه پلک هایش را

   سررسيد و...   -، پليس هملحظه بعد از این كه تو بي هوش شدی

چيزی بگوید و نمي  .  از زیر چشم به من نگاه كرد و ساكت شد، انگار مي خواست

   توانست. انگار با خودش درگير بود

سعي مي كرد اهرم  ! سارا كنار تخت بدون توجه به سكوت سنگين ما بازی مي كرد و

د.آنقدر ساكت كه صدای  اتاق ساكتِ ساكت بو تنظيم تخت را جابجا كند كه نمي توانست

 ! ساعت و صدای ضربان قلب خود را هم به وضوح مي شنيدم تيک تيک 

   محمد گویي تصميمش را گرفت كه نفس عميقي كشيد و به

   انگشت های در هم گره خورده اش خيره شد.

پليس هم توجه نكرد. تا روی     -وقتي كه گرفتنش، سعي كرد فرار كنه، حتي به اخطارهای

گلوله ی پليس زخمي شد. الان هم توی همين   هم رسيد، اما با شليک  دیوار خونه

 .  بيمارستانه

كردنتن منقبض شده ام روی .  ظاهرا حالش هم خيلي وخيمه. در واقع ... دكترها ازش قطع اميد

كه آرش را گرفته اند و دیگر كسي نيست كه از او    تخت آرام شد. انگار خيالم راحت شد

   ان بود و پليس هم او را تحت نظر داشت، پس جایدر بيمارست بترسم. آرش
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گونه ام سر خورد.  .  نگراني نبود. قطره ی اشكي از گوشه ی چشمم چكيد و روی

    - چي شد عزیزم، درد داری؟ صدای نگرانش دلم را به درد آورد

نداشتم. آتش گرفته بودم.   دوباره اشک در چشم هایم جمع شد. درد داشتم؟ نه، درد

صورتي كبود روی تخت افتاده بودم؛ اما درد واقعي در    ا تني در هم شكسته وتحقير شده ب

 .  دلم بود

  لبخند زدم. زخمي عميق كه كسي نمي دید، اما جایش مي سوخت.به زحمت 

    - نه زیاد، خوبم.

 .  نگاهي كه در چشم هایم خيره شد، گویي نوازشم مي كرد 

  اش سينه ی قفسه  و كرد مكثي –مي خوام بدوني كه من و سارا خيلي دوستت داریم ... 

    پایين شد به خصوص من.  - و بالا كشيد كه  عميقي نفس از

  

  

اعتراض كنان ميان  . سارا در حالي كه دست های كوچكش را در هوا تكان مي داد، 

   حرفش پرید

جون مامان خودمه به  !  -  شهلزادنخيلم، من شهلزاد جونم لو بيشتل دوست دالم! اصلا

   تسي هم نمي دمش

   محمد بلند خندید.
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پدرت رو نابود نكني  !   -ای پدر صلواتي ... یعني شد یه بار لحظه های رمانتيک

  بچه؟

توانستم سرم را بلند كنم.   احساس كردم صورتم گُر گرفت و نفسم بند آمد. از خجالت نمي

من تایيد مي خواستلومانتيت تيه پدل؟ من مي دم  ! حرارت از سارا بي توجه به پدرش و با  

    -شهلزاد جون مامانمه، مده نه

ندالم، تو هم دختل  !  شهلزاد جونم؟ مي سه تو لو خدا تو مامانم بسي؟ آخه من مامان

   ندالي! به خدا دختل خوبي مي سم

ناچار مانده بوم كه  شد.  خودش را از تخت بالا كشيد و با چشم هایي ملتمس به من خيره

دیگر تمایلي به بودن با من نداشت! دستم ميان   چه بگویم. شاید بعد از آن شب، محمد

   موهای لطيف و

   فرش فرو رفت و به نرمي نوازشش كردم.

به شرط این دوستم داری    -ببينم دختر خانوم؟ مگه یادت رفته كه تو با من قرار گذاشتي

   یادته؟ ؟ كه مامانت نشم و فقط دوستت باشم

   تلفن در هوا پرواز كرد.  سرش را با شدت تكان داد. و موهای فرش مثل رشته های سيم

 ...    - خوب اون وخت نمي خواستم، اما الان مي خوام. تو لو خدا

مامان ها تسایي هستن كه   یادته نذاشتي اون آقاهه من لو بسنه؟ نيلوفل جون مي دوفت،

! پس تو الان مامان هستي دیده.سرش را  سن! به خاطل بچه هاشون سخمي هم مي
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سينت  !  -تاسه، اده مامانم نسي با پدلم قهل مي كنم مي لم خونه ی  فيلسوفانه تكان داد

   جون

صورت شرمزده ی من كه هر   كه حيرت زده و ناباور چشم هایش ميان  - و بعد رو به محمد 

كرد و با خشم سرش را    -اخم آلود سارا در نوسان بود  لحظه به رنگي در مي آمد و صورت

   داد. تكان

خودم مامان پيدا كنم!؟     -پس چلا تو هيسي نمي گي پدل؟ منتظلي من تهنایي بلای

 !  خداها... هر سي كال سخته من مي تنم

  اده دذاستم شهلزاد جون مامانت بسه.

   

بيرون زده بود و نمي  ! صدای قهقهه ی بلند محمد در اتاق پيچيد. اشک از چشم هایش 

وقتي خنده اش اندكي فروكش كرد، نگاه داغش در    توانست جلوی خنده ی خود را بگيرد

ام گره خورد و گویي تمام تنم را در آب داغ فرو بردند كه گرما ورخوتي   نگاه شرمزده

  زبانش جاری شد. خوشایند در تنم نشست. خواهش چشم هایش به

به خاطر سارا این كار رو   -لطفا شهرزاد، اگه به خاطر من نمي خوای جواب مثبت بدی، 

از این كه جواب بدی یه موضوع مهم هست كه مي  . بكن... خواهش مي كنم. راستي ... قبل 

همين حالا گفته  كنجكاو چشم به دهانش دوختم. چه موضوع مهمي بود كه باید  خوام بدوني

در گفتن و نگفتن مردد بود! به جایي روی  . خود قمار مي كرد كه مي شد. گویي سر زندگي 

مادربزرگت    -وكليم كارهای برگشت اموالت رو تموم كرده. الان تمام اموال دیوار خيره شد
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كه هيچ اجباری نداری برای هيچ   دوباره در اختيار خودته. تو الان زن ثروتمندی هستي

   بدی و من ...  ملاحظه ای به من جواب مثبت 

نگاهش به چشم هام خيره شدمن هم به گمان خودت، دیگه به دليل ترحم به تو لازم  .

    -نيست

نداشته باشي. اما ... الان هم با    ازت درخواست ازدواج كنم. انقدر پول داری كه به من نياز

خودم دارم از تو خواهش مي كنم و ... البته كه تو مي توني    تمام وجود و به خواسته ی قلبي

   یا رد كني . لقبو

تمام این كارها را انجام دهد.   چشم هایم از تعجب گرد شده بود، واقعا كي فرصت كرده بود 

وصيت نبود كه اموال مادربزرگم به من نرسد. انگار سوال    اصلا مگر تا وقتي آرش زنده بود،

   هایم را

   از چشم هایم خواند كه برایم تشریح كرد .

پيگيری كنه. به گواهي     -ل كارهات و به وكيلم گفتم كهاز همون شب باروني افتادم دنبا

   پزشكي قانوني آرش مرده بود، پس تو

مي خواستم زودتر این كار   دیگه منع قانوني ای برای تصرف اموالت نداشتي و من...

   ترحم بهت مي خوام باهات ازدواج كنم . انجام شه تا فكر نكني من به دليل

اشيدمي بيني كه با تغيير وضعيت هم من هنوز دست از خواسته  لبخند دندان نمایي به رویم پ .

    -ام
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  بر نداشتم خانم خوشگله!

مرا رفع كرده بود. این مرد   چشم هایم به نم نشست. چقدر با ملاحظه دغدغه های فكری

جواب بدهم كه با به یاد آوردن زنده بودن آرش    لایق پرستيدن بود! دهان باز كردم تا

  تكان دادم. مایوسانه سر

   -نمي شه، نمي تونم ... آرش... 

  اشک در چشم هایم حلقه زد و به هق، هق افتادم. 

   

آسودگي بيرون داد. انگار اصلا   اما محمد نفسي كه مي رفت در سينه اش حبس شود، به

   هم برسيم كه لبخند مي زد! برای مهم بود كه نمي توانيم به

   پذیرفتن این موضوع؟ پس تمام آن حرف یعني اینقدر راحت بود  

   ها... اجازه نداد به افكار مخربم ادامه دهم.

متعجب با چشم های گریان به صورتش نگاه  -یه موضوع دیگه هم هست كه باید بدوني ...

  نياورد، از جا بلند شد و به سمتم آمد  كردم. تاب 

    -اشكت نریزه نفسِ محمد، ... مي خواستم به خاطر شرایط

اما چه؟ مكث كرده بود و من   روحي و وضعيت جسميت الان بهت چيزی نگم؛ اما... 

   خوردم! سری به نشانه ی استفهام تكان دادم  در ميان آب و آتش غوطه مي
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 ...   -آرش مرده عزیز دلم... همون لحظه ای كه تير خورد مُرد

  حتي به بيمارستان هم نرسيد.

   نفس دوباره ای گرفت.

ناراحت باشي، اما ... به نظرت این همه   -شاید وقت درستي نباشه، مي دونم شاید الانمي دونم  

خورده طعم  ...   سال انتظار برای اثباتعشقم كافي نبوده نفسم؟ نمي خوای اجازه بدی من هم یه

   خوشبختي رو بچشم و 

   

ا به هر  خواست جواب مثبت ر چشم هایش باز هم ملتمسانه نگاهم را مي كاوید. انگار مي

   قيمتي كه شده باشد، از ميان لب

   هایم بيرون بكشد .صدایش مي لرزید.

كه خاطرت رو مي    -به فاطمه گفتم كه پيدات كردم، مي دونست از همون بچگي

  شد...  خوام. وقتي شنيد از ذوق روی پا بند نمي

خواستگاریت... نمي  بيارمش   مي خواست بياد دیدنت كه نذاشتم. مي خواستم هفدهم مهر

اولين بار تو رو روز هفدهم مهر دیدم و مهر بود كه پابند   دونم مي دوني یا نه، اما ... اما من

 شدم ... مهرت
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كف اتاق خيره مانداگه ...  . سرش را پایين انداخت و نگاهش به سنگ های مرمر كرم رنگ 

   واستگاری؟خ  -اگه تو ... اجازه بدی، یعني اگه ... قابل بدوني، ... بيان

   دستم ناخوداگاه روی گونه ام كوبيده شد.

   اصلا من چي بپوشم ...!   -خدا مرگم بده، با این سر و وضع من بيان خواستگاری؟اصلا

  محمد كه از فریاد من از جا پریده بود، چند ثانيه ای به صورت

این  قربونت برم كه حتي توی    جدی من چشم دوخت و بعد ناگهان به قهقهه افتاد.

  وضعت روز خواستگاری هستي خانم... ما همه جوره شما رو   -وضعيت هم به فكر سر و

   یعني ...  قبول داریم. شما فقط منت بذار یه بله ی ناقابل بده... حالا این

گربه ی ملوسي از تخت    در همان حال سارا از فرصت استفاده كرد و خودش را مثل بچه

گذاشت.نگاهش را از زیر آن مژه های انبوه دلبر به . بالا كشيد و سرش را روی سينه ام

   چشم هایم دوخت

سرم را بالا بردم و آسمان تيره    -شهلزاد جونم، جالا دیده مي سه بهت بدم مامان شهلزاد؟

كردم كه پر تمنا به چشم هایم خيره مانده بود، گویي تایيد   ی چشم های محمد را جستجو

   ه به سارا چشم دوختمرا از نگاهش گرفتم كه دوبار. حرفم

    -معلومه كه مي توني خانوم كوچولو... 

  و به سمت محمد اخم كردم.
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   -اما من لباس عروس نمي پوشم ها! گفته باشم !

   كلي آرزو دارم!   -چرا مي پوشي، خيلي هم خوب مي پوشي خانوم خوشگلم. من

لباس علوس   بلای منم كه سارا با جيغ كوچک سرخوشي خودش را در بغلم پرت كرد .

بسم در حالي كه تن ظریفش را محكم در  !  -باید بخليد ها، من هم مي خوام علوس

  آغوش مي فشردم ،نگاهم

  در چشم های به اشک نشسته ی محمد گره خورد.

مي بارید و عطرخوش   سالها بود كه اینچنين احساس آرامش نكرده بودم. انگار باران 

   انگار دوباره بهار شده بود.  پيچيد،خاك باران خورده در بيني ام مي 

  كمي غليظ دلم ترانه ای مي خواهد 

   كمي عاشقانه

من آن چنان كه   تو بخواني مرد رویاهایم و

   كمي برایم بخوان  پایكوبي كم شاپركي در باد 

 مغرورِ  دوست داشتنيِ شعرهایِ  من  

  

  شهریور

 هزار و سيصد و هشتاد و نه  

 


